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روزنامه نگاران انحراف در بر و نده سیزده بدرء سال دگر..؟ 


قتل‌های ز نحیره‌ای و ترور حجاریان را فاش می‌کنند 


© شاهرودی قافی‌التضات حکم سانسور مطبوعات را صادر کرد 


۵ نیروهای امنیتی سپاه پاسداران خبر دستگیری را یازده روز از مردم پنهان نگهداشتند 
© آیا سعید عسکر ضارب اصلی است؟ 


را از ميان ده فنفری که در 
ارتباط با ترور سعید حجاریان 
دستگیر شده‌اند. فقط نام ۶ نفر 
اعلام شدد است؟ ۴ نفر بقیه چه 
کال هستند؟ کدام یک از این 
٥‏ نغر یکشنبه ۲۸ اسفند بد 
سوۍ ي 9 0 


در اين روزا در 9 
ښیاسی جازی در جامعهاما یک 
خلط مبحث بنیأدین وجود دارد 
که مانع از شفافیت برخی ادعاها و 
خلط مبحث مزیور از این قرار 
است که سيان پسذیرش اصل 
قأنونیت و تبعیت حکومت و همه 
مردم از قوانین از یک سسو: و 





جمهور شلیک کرد و پیگر او را 
در پرابر ساختمان شورای شهر 
تهران در خون نشاند؟ مهاجمان 
از کجا می‌دانستند که اسلحه 
نگهبانان ساختمان شورا گلوله 
ندارد؟ 9 پشت پرده این 





پذ یرش ر دن تون 
مر جرد از سوری دبحرء به عمد با 
به سهو تناو تی قائل تسود 

بدرن تسرديد کی 1 
دستاوردهای روند تحول ر 
در جامعه ما پذیرش ضرورت 
قتانون‌مندی به سخابه شالوده 
در طول تاریخ خود از عدم 
پایبندی حاکمان به قرانینی که 


پرونده قنل‌ها و ترورها 


ترور حجاریان و رویدادهای بعدی, موضوع انتخابات دوره ششم 
مجلس شورا. شکست اقتدارگرایان و خشونت طلبان و اراده اکثریت 
مردم را برای داوم و تعمیق اصلاحات سیاسی و فرهنگی در سایه قرار 
داد و بار دیکسر بسحران نساخواستته‌ای را بر جامعه سا تحمیل کرد. 
خشونت طلبان با این ترور مقاصد مختلفی را تعقیب می‌کردند که از 
آنچمله سعید حجاریان و تغییر صحئه سیاسی کشور به زیان پیشرقت 
اصلاحات. تحمیل بحرانی دپگر بر جامعد. و سرانجام ایجاد نسااسنی در 
کشور و بهره‌گیری از آن 

این بار بر خلاف جریان قتل‌های زنجیره‌ای. خامنه‌ای بعد از ترور 
حجاریان سریعا دست به اقدام زد و ابتکار عمل را به دست گرفت. او بعد 


از دستگیری قاتلین. به خاتمی نامه وشت که در آن از یکو از وی أ 


خواست کد قاتلین دستگیرشده را «دستگیر» کند واز سوی دیگر اخعلار 
داد که نباید پای سپاه پاسداران را به میان کشید تا مبادا همانند وزارت 
اطلاعات زیر ضرب برود و در عین حال این فرصت را به سپاه داد تا 
سرنخ‌ها رگم کند و سپس پرونده را تحویل وزارت اطلاعات دهد. وزارت 
اطلاعات هم در همراهی با سپاه در جهت پیشبرد خواست خامنه‌ای. 
موضوع ترور را به چند نفر افراد «خودسر» خلاصه کرد و انگیزه آنا را 
شخصي خواند و رئیس دادگستری تهران نیز معلبوعات را از افشا گری در 
این زمینه منع و روزنامه‌نگاران را تهدید نمود. 

تا کنون با هماهنگی هایی که صورت گر فتد است. ارگانهای رسمی تنها 
اطلاعات ساخته و پرداخته شده را در اختیار ضموم قرار میدهند. 
اطلاعاتی که پر از تناقضهای آشکار است . 

وزارت الاعات قوه قضائیه و سپاه پاسداران در هماهنگی باهم 
تلاش می‌کنند که باند مافیا را از زیر ضرب خارج سازند. سر نخها را گسم 
کنند. موضوع ترور رآ به عده‌ای افراه خود سر و با انگیزه شخصی تقلیل 
دهند در حالیکه آمران, فتوادهندگان و نظریه پردازان قتل عام درمانی 
به حیات خود ادامه میدهند و بسدون واهمه از مسجازات به طراحی 
برنامه‌های دیگر می پردازند. 

مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران 


آزادیخواه و اصلاح طلب 
که شجاعانه همانند قتل‌های زن‌جیره‌ای دست به افشا ری و به 
تهدیدهای قوه قضائیه تن نداده‌اند. زیر فشار سنگین وزارت اطلاعات و 
دادگاههای انقلاب قرارگرفته‌اند. آتها فشارها و تهدیدها را بر مطبوعات 
ادامه در صفحه ۲ 





حثانلت سیاه پاسداران و وزارت 
اطلاعات یسازهه روز خسبر 
دستگیری افرادی را که به عنوان 
عوامل اصلی ترور معرفی 
شددهاند از مردم پسنهان نگه 
داشسستند.و تصویر چهره‌ای را 
منت رد که هیچگو 





خود و کات رما 
کشیدهاند 3 ینک می‌خواهند بر 
اداره کشور, ضوابط قانوني حاکم 
باشد نه اراده خودسرانه ان کس 
یا کسان که در صدر امورند. اما 
این اصل, بدین معنۍ نیست مردم 
حتی مبارزه عليه قوانین موجود را 
نداشته باشند. اصولا یکی از 
مبانی دمکراسی همین است که 


ادامه در صفحه ۶ 


ا nn‏ داوم 


به ستعید کر و 
دسستگیرشدگان ندافت؟ ۳ 

فرمانده سپاه و وزير اطلاعات از 
این مو ضرع بسی خبر بسو دند یا 
برای جلوگیری از افشای دخالت 
سپاه در این جنایت سرگرم آن 
بودند که سرنخ‌هایی راکه به 
اسران و جهردهای پشت‌نرده 
ماجرا می رسد گور کنند و راهی 
برای بایگانی کردن پسرونده 
بیایند؟ 

شاید اگر حجاریان در جدال با 
مرگ زنده بماند هرگز این خبر را 
باور نکند که در جریان ترور او 
نیروهای حفاظلت سپاه پاسداران, 
وزارت اطلاعات. سئولان صدا 
و سیما, روزنامه کیهان, مسصباح 
یزدی و شا گردان مدرسه حقانی. 
رهبری هیات موتلفه, وزير 
اطلاعات و معأون وی: رئيس 
قوه قضالیه و دادگاه انقلاب 
هتساهنگ عصسمل کسردند و 
تر وی نچنان پشتیبانی 
برخوردار بو دند که محمك مقدم 
یکی از عاملان ترور پیکر نایش 
جان او را تا بیمارستان بدرقه 
کرد و بدون آنکه از طرف کسی 
بازخواست شود از ب پیمارستان به 
خانه آمن باز شت تا همراه سایر 


ادامه در صفحه ۲ 



















































































میلبون‌ها ایرانی به رامن طبیعت شتاغتنر 








پس از برگزاری پرشور و با شکوه مراسم چهارشنبه سوری و عید نوروز, که اعتراضی عمومی به تسعحلیل 


سنت‌های ملی طی سال‌های گذشته از سوی اقتدارگرایان بود. میلیون‌ها ابرانی در روز ۱۳ فروردین سنت 


E‏ پاس داشته و به آغوش طبیعت پناه بردند. 


بازتاب انتخابات مجلس ششم 


در کنگره ششم سازمان 


«کنقر انس ایرال» د ۰ 
تن اسر ر بر 


روزهای هفتم تأ نهم آوریل 
۱٩(‏ تا ۲۱ فروردین 0۳۷۹ 
کنثراس 
مذنی و جوانه‌های اصلاحات در 


ابران با عنوان «جامعه 


جمهرری اسلامی آیران» در خائه 
فرهنگ‌های جهان در شهر برلین 
کشور آلمان برگزار می‌شود. 


ا نی رتا و دیگری 
مهمترین حوادث سال ۷۸ رقم 
زدند و بر کل جریان اصلاحات و 
اوضاع سیاسی ایران تاثیرات 
ماندنی بر جاي نهادند. 

اینک در استانه سال ۱۳۷۹ 
5 قرار گرفته‌ایم. از یک سو با یک 
پیروزی شیرین در ۲۹ بهمن و از 
سری دیگر با یک پیام هرلناک 
در ۲ اسنند (روزی که سعید 
حجاریان ترور شد). کدام یک از 
این دو حادثه سرنوشت تال 
۹ زا رقم خواهند زد؟ 

سال ۱۳۷۸ پا حوادث تلخ و 
شیرینش به پایان رسید. این سال 
که در هراس و تکرانی از 
«عملیات محرم» آغاز شد و در 
فشضای مهب ترور سعید 
حجاریان به پایان رسید, حوادث 
بسیاری را شاهد بود. اما از میان 
همه این حوادث» ېدون تردید دو 
حادثه یکی قیام دانشجویی تير 


برگزارکننده این کنفرانس پنیا 
فرهنگی «هانریش بُل» از عده 
قابل ترجهی از چهرهای سیاأسی 
و ادبسی از روزنسامه‌نگاران و 
محققین کشور و صاحب‌نظران 
اروپائی در مورد مسائل اپران 
دعوت بعمل اورده است. 


کارنامه ۷۸ 


ماد و دیگری انتخایات پارلمني 
بهمن ماه مهمترین حوادث سال 
۷۸ را رقم زدند و بر کل جریان 
اصلاحات و اوضاع سیاسی ایران 
تاثیرات ماندنی بر جای نهادند. 
قسیام دانش نشمست‌جو بی تیرمأه 
علیرغم انتقادهای فراوانی که بسه 
آن صورت می‌گیرد. اما فرصتی 
شد تأ «عمق» جامعه ایران و 
خواست‌های فرو خورده و بر 
زبان نیامده آن را دستکم برای 
مدت جتده روزی اشکار کند. 
دانشچویان در فرصت کوتاهی 
که په دست آوردند, به نیابت از 
سوی اکثریت عظیم مردم نشان 
دادند از همه مظاهر استبداد و 
دیکتاتوری در هر شکلی از آن 
متنفر هستند. انان به «حصریمی» 
پورش پردند که «اصلاح طلبان 
تانونی» هسرگز نىخواسىتە و 
نتوانسته بودند حتی به آن 
نزدیک شوند. بسیاری ورش 
دانشجو يان که ریم 
کاری تنسنجیده. نابخردانه و 


ولایت را 


بنیاد هسانریش بل در معرفی 
برنامه کنفرانس زمان‌بندی و 
موضوعات ان مطلبی را منتشر 
کرده است که برای اطلاع 
خوانندگان نشریه کار در این 
شماره نشر به درج می‌شود. 

ادامه در صفحه ۴ 


ویران‌گر و در قضاوت‌هایی 
ا خواند ندز و برضی 


تعرض هر چه 7 اعتراض پنهان 
به «عمود خیمه» را علنی ساخت 
و نشان داد که خراست‌ها در عمق 
جامعه عمیق‌تر از آن است که در 
جریا و سرف متحدود 

اصلاح‌طلیی رسمی بگنجد. 
قیام دانشجویان, اصلاح طلبان 
حکومتی را در موقعیتی دشوار 
قرار داد. از ان زمان حس بدبینی 
دایم نسیت به حرکات مستقلانه 
دانشجویان, جوانان و مردم که 
مرزهای رسمی و مورد توافق را 
به سرعتی حیرت‌انگیز در 
نسوردیدند, مانند بختکی بر 
اصلاح‌طلبی رسمی و حکرمتی 
و رسسمی اصلاح‌طلیان یعنی 
«فشار از پایین. چانه‌زنی در 
بالا», محدودیت‌های بزرگ خود 
را نشان داد. به بیان دقیق‌تره 
ادامه در صفحه ۵ 


صبح امروز: 





i 


در صفحه ۲ 


اعضای تحریربه نشریه «خواص» 
ارگان بسیج شهر ری 
در ترور ححاریان شرکت داشتند 


روزنامه «صبح امروزژ» در 
روز ۱۲ فسروردین» خبر از 
عضویت اعضای اصلی تیم ترور 
سعید حجاریان در تحریریه 
نشریه «خواص». ساهنامه‌ای 


3 


دران مارد | 


سیدالشنهدا ب 
شهرری داد. ۳ 
صیح امروز از سعید عسخر و 
محمد تقی روغنی به عنوان اعضا 
تحریریه صاهنامه «خواص» و 
ادامه در صفحه ۱۱ 


پیسیج حسوزه ۲ 











۱ یدید 








۳۹ 
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۱۳۷۹ 3ح شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین‎ 








اخباروزارش‌ها 





زمانی که شسورای سرکزی 
پسيشین سسازمان در نشست 
تابستانی خود پیرامون تعویق 
زمان برگزاری کنگره ششسم 
سازمان تصمیم من کرت یک 1 
موضوع عمده مورد نظر آن بسود 
که آیا کنگره پیش از انتخاپات 
مجلس ششم برگزار شود پنا پس 
از آن؟ در در وا افر تصميم ها 
ناگغته معطو ف بد اين E‏ وضورع 
ودک ایا گر راباید رچ 
تصمیم‌گیری برای تعین چگونگی 
برخورد ما با انتخابات مجلس 
ششم تلقی کرد یا آنرا بايد محل 
ارزیابی از سیاست متخده شورا 
و نیز تعین راستای کلی حرکت 
اینده سازمان در قبال روند 
اصلاحات دانست. آن نشست دو 
تصمیم درست مرتبط با هم اتخاذ 
نوی نمی بر شرکت: بب ازماق 
در انتخابات پیش رو و تسصمیم 
به برگزاری کنگره ششم سازمان 
یکهفته پس از انتخابات مجلس 
ششم. 

در ماههای پیش از انتخابات. 
ما بر ها بودیم که 
انتخابات اتی شیر کعاکان در 
را ق دک راکو 
مبنای جذب «غیر خودی‌ها» و 
حتی بخشی از خو [ اصلاح طلبان 
بسرگزار خواهد شد و جیناح 
تمامیت‌خواه از هیچ تشبثی برای 
اینکه از دامنه شکست ناگزیر 
خود بکاهد, فروگزار نخواهد 


میاند. در مسمانحال. همه ما 
کمابیش این ارزیابی را داشتیم 
که در این انتخابات اولا ما شاهد 
حضور بسیار گسترده صردم در 
بای ستدوق‌فای: رای خر اذ 
بود و ثانیا درست به همین دلیل» 
شکست جناح انحصار و خشونت 
در حکومت در این انتخابات 
قطعی است. اما اینکه دامنه و 
عمق این شکست تا کجا خواهد 
بود و اصلاح‌طلبان حکرمتی چد 
میزان از کامیابی را بدست 
خواهند آورد. برای ما و البته نه 
برای هیچکس دیگر, حتی خود 
جناحین حکومتی دقیقا روشن 
نبود. 

زمانی که کنگره ششم سازمان 
در روز هفتم اسفند ماه اغاز به 
کار گرد. از روز انتخابات مجلس 
شت ششم تنا یک هفته می‌گذشت و 
با e‏ نتایج درخشان آن در 
خطوط کان روخن شده بود اما 
هنوز هم شمارش آ آرا در تهران 
ادامه داشت. در نسخستین 
روزهاء ی کنگره. هر خبر تبازه‌ای 
که از نتایج انتخابات بر روزنامه 
دیبواری صحن کنگره حک 
می‌شد, فضای کنگره راگرمای 
افزونتری می‌بخشید. کنگره ماء از 
پیروزی ستایش‌برانگیز مردم 


ایران, هر دم نیروی فزاینده‌ای 
می‌گرفت واز اینکه سازمان در 
راستای تحقق این پیروزی قرار 
گرفته و گام برداشته بود و اینک 
سحت ارزیابی‌های آن را در 
میدان عمل باز می‌یافت, اعتماد 
به نفس سیاسی بیشتری پیدا 
می‌کرد. این پیروزی بزرگ 
تییروی دمکراسی, ترقی و 
اصلاحات, در لحظه به لحظه 
بحث‌های سیاسی کنگره چهره 
نمود. خود را در همه مسصوبات 
کنگره پاز تاب داد و خود اهرم 
دیگری شد برای پیش‌راندن ما. 
کنگره ششم در نخستین 
صمیم اساسی خود. پیامی 
ختلاب به نمایندگان اصلاح طلب 
مجلس ششم فرستاد که در آن 
موفقیت آنا بر بستر ابراز اراده 
عطليم سردم ایران در روز 
تاریخی ۲٩‏ بهمن ماه ۱۳۷۸ را 
شسادباش گسفت و مسئولیت 
سنگینی راکه این پیروزی بر 
دوش احسلاح‌طلبان حکومتی 
رار داده است. به آنسها 
خا ان ساخ در این پیام از 
دعوت شد که بسر قدرت صردم 
تکیه کنند. قدر اسن فرصت 
طلایی تاریخی را بدانند و با 


آنائی که چشمانشان را هی بندند؛ 


لیلی فرهادپور 


«نسخستین بار آن‌هبا برای 
یهودیان اصدند و من سخن 
نگفتم, چراکه بسهودی نسبودم, 
سپس برای کموئیست‌ها آمدند و 
من سخن نگفتم. چرا که کمونیست 
نبودم» برای اتحادیه‌های کار ی 
بازگشتند و من سخن نگفتم چرا 
که از طرفداران اتیحادیه‌های 

کارگری نبودم و وقتی آن‌ها برای 
من امدند, هیچ‌کس نمانده بود که 
برای من سخن بگوید». 

برگرفته از ظلمت در نیمروز 


8 سه چهار سال پیش ببود. 
یکی از دوستان روزن‌امه‌نگارم 
قرار بود به منزل ما بیاید. ساعت 
مقرر نيأمد و خبر هم نداد. چند 
روز بعد او را ديدم مضطرب 
بود. داستانی برای من گفت که تا 
به امروز جرات بازگویی آن را به 
غير نداشتم. به دفتر روزنامه‌اش 
مراجعه کرده و گفته بودند 
می‌خواهند بسا او صحبت کنند. 
خصوصی. چشمهایش را بسته و 
به چاپی برده بودند. رو به دیوار. 
از دوستانش پرسیده ببودند و از 
گرایش‌هیای سیاسی‌اش و يعد 
شماره تلفنی داده ببردند که در 
صورت لزوم! با آن تماس بگیرد. 
خانواده و نزدیکانم مرا از رابطه 
با این دوست برحذر داشتند کسد 
«سری را که درد نمی‌کند دستمال 
نمی بندند). 

۵ مهر ماه ۷۷ بود. روزنامه 
چامعه - توس را مهر و موم کرده 
بودند. مدبران در زندان بودند. 
هنوز صدای دیگری آن‌چنان کد 
باید, نبود. صبح امروز و خرداد 
هسئوز مستتشر شسدء بودند. 


عصر آزادگان, ۱۱ فروردین ۱۳۷۹ 


همکاران ما متل قرم شاجعدزده 
در گوشه خانه‌ها کز کرده بودند. 
به قول یکی از آنان که می‌گفت: 
«اصلا در روزنامه جامعه و توس 
کار کردن یعنی انگ خوردن. 
باید از انان دوری کرد». 

0 اواخر پاییز ۷۷ بوت. برای 
کاری به خیابان گاندی رفته 
بودم. آحمدرضا احسدی کتار 
پاچه روزنامه‌فروشی ایستاده 
پوټ د بی ی آنکه 
شوخی‌های مستداولش را داشته 
باشد. ثروهرها را کشسته بسو دند 
جنازه مختاری تازه پیدا شده بود 
۴ و پوینده هنوز گم پسو د. لیست 
سیاه ۰ ننری دست به دست 
می شد امابسیاری می‌گفتند 
دگراندیشان را حذف می‌کنند. 
بئیه پیخود هراسان هستند. به 
خودی‌ها کاری ندارند: به 
روزنامه‌نگاران هم 

9 زستان ۷۷بود. ناصر 
ازيان و سنا از 
بازجریی خود به وسیله افراد 
سر پیاز است نه ته پیاز. ممکن 
است بزرگنمایی کند. به دفتر 
روزنامه نشاط آمده بود با پدر 
کین الش. جدی نگرفتیم. 
نویسنده روزنامه سلام بود. 
سلام هم مورد بغض بود. 
می‌گفتند این کارها برای فشار 
آوردن به روزنامه سلام است. با 
بقیه کاری ندارند. 

8 ترور وی خودی راء 
فرزند انقلاب راء تقصیر بر گردن 
عوامل خودسر افتاد خودسر و 
محفلی. چند جران بیکار. برخی 
می‌گفتند به جان خودشان افتادند. 


برخی می‌گویند به چپی‌ها کار 
دارند, به لیبرال‌ها و کم‌خطرها 
کاری ندارند. برخی می‌گویند: 
دیگر به دگراندیشان کاری 
ندارند. برضی می‌گویند: 
حجاریان گر مورد سوقصد قرار 
گرفت نه شاف تجایگاه سیانی از 
بود نه به خاطر روزنامه‌نگار 
بودنش. به روزنامه‌نگاران کاری 
ندارند. 


روزنامه‌نگار است. در روزنامه 
ما نه اتاق کاری جداگانه دارد و 
نه سمتی سوا. اگر یادداشت ت پا نام 
می‌و یس خبر هسم صی نو یسد. 
گزارش هم تهیه می‌کند. صفحه 
می‌بندد. به دنبال عکس و تسیتر 
برای مطلب حیفحه از صبیح تا 
شب میثل بسقیه در روزنامه 
می‌دود. همین جا در تسحریربه 
عصر آزادگان کنار همه ما نشسته 
است. سر برج و آخر برج را 
مسی‌شناسد. کرایه‌خانه دارد. 
تاکسی و اتوبوس سوار می‌شود. 
ار را به بازخواست فراخوانده‌اند. 
دیروز صبح رفته بسود. بدون 
احضاریه, برای گفت و گویی که 
دوستانت کیستند و گرایش 
خبری خود را مسی‌یابی. اگر 
چشمهایش را نبسته بودند و رو 
به دیوار ننشانده بودنش, اما 
قتی از عوامل رادیسو و 
تلو بو یز بون نمی پرسند «منایع 
آگاد» شما که بودند. معلوم است 
که چشمان خود را بسته‌اند و 
نکند سرچشمه ترور کور از همین 
چشمان بسته جاری شود. 5 


تشکیل مجلس شش قاطعانه و 
وفادارانه به وعده‌های خود در 
راستای انجام اصلاحات و 
اتتصادی و فرهنگی ۰ در میهنمان. 
عمل کنند. در این پیام, تا کید به 
عمل آمد که ان نمایندگان 
می توانند در صورت سمل په 
وعده‌های خود و پیشروی و 
پسیگیری‌های بیشتره روی 
پشتیبانی بسخش بسزرگی از 
اپوزیسیون یعنی ازادی‌خواهان 
و دمکرات‌هایی که به رونندهای 
سیاسی جاری در کشور با 
می‌نگرند. حساب باز کنند و 
برعکس, متلمثر ملم ن باشند که مردم و 
این نیروها بر هیچگونه تزلزل و 
خلف و عده آنان چشم نخوآهند 
E‏ شید این پیام ب بارای خیلی 
بالایی به تصویب کنجره رسسید 
نشانگر روحیه سازمان ما در 
برخورد با روند اصلاحات و 
بیانگر احساس مسئولیت آن در 
قبال بیم و امیدهایی ست که بر 
روند اصلاح‌طلبی در کشور سایه 
افکنده است. 

همزمان با تهیه و تعصویب این 
پیام در کمیسیون قبطعنامه‌های 
سبیاسی, همه اعبضای این 
کسمسیرن هم‌رای بردند که 


سازمان با ارسال نامه‌ای په 
«جسبیه مشارکت». خواهان 
برقراری مناسیات با آنها شده و 
اگرچه, امکان طرح این موضوع 
در کنگرد فرام نیامد, اما عهد ما 
بر RIE‏ 
که می‌توان گفت با فکر و اراده 
کنگره به تمأامی همخوان پود به 
شورای مرکزی منتخب کنگره 
پیشنهاد شود تأ مسئولان جدید 
سازمان در جهت تحقق آن به 
تدبیر بنشینند. 

از دیگر بازتاب‌های واقعه ۲۹ 
بهمن ماه نوسازی ارزیابی ما از 
اوضاع سیاسی منتج از انتخابات 
بود که در سند مصوب با عنوان 
«اهدأف و سیاست‌های سازمان» 
آمد. گر چه در تسدوین سند 
مصوب فرصت زمأنی به دست 
نیا تا آنگونه که در خور 
اوضاع جدید سیاسی کشور است 
بازنویسی شود اما به هر حال در 
سمت پگانگی با او وضاع نوین» 
در آن بازسازی‌هایی صورت 
گرفت. 

مشمون هر دو پیام پیشنهادی 
کنگره خطاب به مردم ایران و 
اعضاء و هراداران سازمان را هم 
تحول ۲۹ بهمن. چشم‌اندازهای 
در یی ان و وغظلائف همه ما 


جان دکتر چهرگانی را 


دکتر محمرد علی چهرگانی 
یکی از شسخصیتهای ملی 
آذربایجان می باشد کد به 
مردم آذربایجان بد یکی از 
چیرد های شاخص آن ديار 
تسبدیل تست د سیت کر 
چهرگانی با ا 
بد ملس پنجم ۳۹ 
را کاندیدا کرد. با وجود تقلب 
در آرا ایشان وی توانست با 
بدست آوردن آرای بألا با 
دور دوم انتخابات راه پابد. 
روز انتخابات وی را دستگیر 
چسهرگانی از شرکت در 
انتخابات منصرف شده است. 
به این ترتیب مانع از ورود 
وی به مجلس می‌شوند. 

دکتر چهرگانی می خواست 
برای مجلس ششم نیز کاندید 
شود که روز ثبت نام او را 
دستگیر مسی کنند و بسعد از 
اتمام مهلت ثبت نام وی را 
آزاد می‌کنند که این هم از 
شساهکارهای مسستقامات 
جمهوری اسلامی است که 
بخاطر جلوگیری از ورود یک 
شخصیت ملی که می‌خواهد أز 
حق و حقوق مردمش دفاع 
ګند به هر شیوه ناروایی 
دست میز نند. 

ور چ هرگاتی در 
مصاحبه‌ای با هفته نامه 
«مپین» صدف خود رااز 
شرکت در انتخابات این طور 
توضیح می دهد؛ 

۱ بکارگیری تمام توان 


آرمها جسهت پسیشرفت 
اقتصادی اذربایجان, 

۲ مبیبارزه بی امان با 
عوامل صز دور و خائن ارتشاء 
اختللاس. بیکاری. گرانی, 
تورم باندبازی و قانون 
گریزی 

۳ احیای زبان و فرهنگ 
ملی و اسلامی آذربایجان 
بخصوص زبان رو به صوت 
ترکی اذربایجانی. که از سال 
۴ از زمان به روی کار 
آمدن رضا خان تام در حال 
تضعیف و سرکوب بوده و به 
روزی افتاده است که اکنون 
ملاحظه می‌کنيم. 

بر مبنای آخبار رسیده دکتر 
میحمودعلی چیپرگانی در 
حدود دو ماه پیش در خانه‌اش 
از طرف نیروهای آمنیتی 
رژیم قت تة اسنت: أ 
دو هفته بد این طرف دکتر 
چهرگانی در اعتراض به 
وضعیت خود دست به 
اعتصاب غذا زده است. دکیتر 
چهرگانی در طول بازداشت 
خود دو بار دچار سکته قلبی 
شده است. با توجه به بیماری 
چهرگانی هر لحظه خطر مرگ 
او رأ تهدید می کند. 

ما ضمن سحکوم‌کردن 
دستگیری. ازار و اذیت دکتر 
محمودعلی چسهرگانی از 
تمامی احزاب و سازمانهای 
چپ و دمکرات ایرانی 
می‌خواهيم که به دستگیری 
دکتر چهرگانی اعتراض کنند و 
بادارنیال تامد بدبسازبانها و 
مجامع بین‌المللی از آنان 
بخواهند برای نجات جان دکتر 
چھرگانی اقدام نمایند. تا 


در کنگره ششم سازمان 


مدافعان دمکراسی و اصبلاحات 
در قبال پاسداری از این تحول و 
گسترش و و ژرفش آن تشکیل 
مسی‌داد کسه سمه دوستداران 
سازمان با خواندن آنها, بیگمان 
حسرف رمسز هسر دو پیام را 
در یافته‌اند. 

چئین است که می‌توان گفت 
کنگره ششم سازمان, کنگرای 
بود تحت تأثیر برد وزی شگرف 
مردم ایسران در ٩‏ بسهس صاه 
گذشته بر آن نیروهایی که از هیچ 
توطله سیاسی. ترور, آشسوب و 
خشونت رویگردان نیستند تا 
شاید که به خیال خام خود بتوانند 
جلد صباحی دب سعه 
استبدادی و ارتبجاعی دو دهه 
گذشته‌شان را ادامه دهند. کنگره 
ما ضمن هشدار به همگان برای 
حفظ هشیاری سیاسی و حراست 
آز صف مقاومت وأحد در پرابر 
این دسایس. اما از همانحال بر 
نافرجام بودن این تشبثات تا کید 
کرد. 

کنگره ششم سازمانء 
فرصت‌های تازدای را که جنبش 
مردم در بي اورده آست» احساس 
کرد اما آتجا که جت حول 
چگونگی تامین حضور قانونی و 


ازاد سازمان در پبرتو شرایط 


سیاسی جدید در داخل کشو 
به میان آمد, پس از مدتی بحث و 
اظهارنظر و ابراز رای پیراسون 
پیشنهادهای ناظر بر سوضوع - 
که دستکم پنج پیشنهاد را شامل 
می‌شد - به درستی دریافت که 
هنوز آمادگی اتخاذ تصمیم دارای 
پشتوانه نير ومند در این مرضوم 
را ندارد و لذا به مکث و درنگ 
در این زمینه رای داد. تدییر آن 
شد که طی شش ماه پس ازکنگر ۲ 
و بر بستر بحث‌های نظری و 
سیاسی سامان بافته و در فرجام 
آن, جمع‌بست نظرات و آراء در 
یک اجلاس وسیع سازماتی در 
این زمینه اعلام‌نظر قطعي کند. 
آراده شرکت‌کنندگان در کنگره 
این بود که سازمان می‌باید 
خیزهای بزرگی بردارد تا از 
روندهای سیاسی پرشتاب کشور 
که هر لحظه به نیروی عظیم مردم 
دستاوردهای خلاق می‌افریند و 
وه سورد شوه شک وی 
مبی‌شود برای حیصول به 
پیروزی‌های بعدی. عقب نماند و 
نقش شایسته یک حزب سیاسی 
جدی و مشرف بر روندهای 
سیاسی و متکی به آنهاء و نیز 
مصمم برای سمت‌دهی به به آنها را 
پیابد. امید که سازمان پس از 
کنگره ششم. در این راسا 
موقعیت خود را ار تتا دادد و 
تداوم بخشد. 8 


هماهنگی برای لاپوشانی 
پرونده فتل‌ها و ترورها 


ادامه از صفحه اول 


افزوده‌اند تا زبان آنها را به بندند و نگذارند که روزنامه‌نگارا 


ن همانند 


قتل‌های زنجیره‌ای دست به افشاء زنند. 

مجعموعه شواهد و عملکردهای برخی ارگانها نشان می دهد که نقشه 
خشونت‌گرایان دراین حد نخواهد ماند و احتمالا آنها در حسال تسدارک 
برنامه تا قبل از تشکیل مجلس ششم هستند. برنامه‌هاتی که می‌تواند از 
حد ترور فراتر رود. خامنه‌ای مسئله بخطرافتادن امنیت ملی را طرح 
کرده ودر روزهای اخیر نیز قتل‌های متعددی صورت گرفته است. مسئله 
امنیت ملی همواره دستاویز نیروهای سرکوب برای اقدامات سرکوبگرانه 
و پیشبرد برنامه‌های توطئه‌آمیز ایشان بوده است. 

در عین حال گفتنی است که خشونت طلبان و اقتدارگراییان که در 
انتخاپات دوره ششم مجلس شورا شکست سختی خوردند بعد از 
انتخابات در صدد برآمده‌اند که از مردم زهر چشم بگیرند و با ایجاد رعب 
و وحشت وبا ترور وقتل, مردم را از صحنه سیاسی بیرون برانند و به مردم 


بگویند که آنها نیستند که سرنوشت 


شت سبیاسی کشور را رقم می‌زنند. 


سرکوبگران ن از اینکه مردم به قدرت رای 3 اراده خود آگاه شو ند.وحشت 


دارند. 


اقتدارگرایان و خشونت طلبان می‌خواهند که سر و ته قتل‌های 
زنجیره‌ای و ترور حجاربان را به هم آورند. و به مجلس شورای آتی امکان 
ندهند که با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب. سازمان دهندگان اصلی قتل‌ها و 


ترورها را معرفی کند. 


در شرایط کنونی لازم است که با تمام قوا در مقابل لاپوشانی قتل‌های 
زنجیره‌ای ایستاد و برای تشکیل کمیته حقیقت یاب و اقشاء عالیجنابان 
و اتحلال باندهای جنایتکار مبارزه فشرده‌ای را پیش برد. و بر هشیاری 
سیاسی در مقابله با توطئه‌های مخالفین اصلاحات افزود. 


کمک‌های مالی رسیده : 


۶ لار به خانواده شهدا 


واوو -سوتدایوتراوریا: 





۱ # در شماره قبلی نشریه کار در گزارش ششمین کنگره سازمان نام 
آقای حسین علوی که از جانب نشربه پیام فردا بعنوان میهمان کنگره 
شرکت کرده بود, در چاپ مطلب از قلم افتاده است. 

# در گزارش سیاسی ششمین کنگره سازمان در پيشنهاد رفیق 
چواهری در سطر اول بجای «فعالیت» کلمه «مخالفت» چاپ شده بود که 


بدین وسیله تصحیح می‌شود. 











قتل‌های زنحیره‌ای و ترور حجاریان را فاش می‌کنند 


ادامه از صفحه اول 


اعضای تیم عملیات. رهنمودهای 
بعدی ستاد فرماندهی سیاسی را 
مرور کنند. گفتنی‌ها و نا گفتنی‌ها 
را با هم هماهنگ سازند و وزير 
اطلاعات با آسودکی خاطر بتواند 
بر این ادعا تاکید کند که ترور 
حجاریان «خودسرانه» و با 
انگیزه شخصی بوده است. 

در واکنش به سخنان وزير 
اطلاعات. خاتمی در نامه‌ای 
خطاب به وی, جریان تسرور را 
ریشه‌دار و سازمان‌یافته خواند 
و خواستار برخوره قاطع و 
خشکاندن ريشه فتنه باندهای 
جنایتکاران شد. وزير اطلاعات 
تاکنون پاسخی به این درخراست 
نداده و با بی‌اعتنایی از کنار نامه 
رئیس جمهرر گذشته است. این 
سکوت معنی‌دار است. اما تنها 
ین وزير اطلاعات و معاون وی 
نیست کد در جریان سوءقصد 
علیه حجاریان با جنایتکاران 
همراه شده‌اند, برخورد شاهرودی 
رئیس قوه قضائیه هم‌صدایی و 
شبکاری اشکار با امران و 
عاملان جنایت و نقض خشسن 
ازادی خسسسپررسانی است. 
شاهرودی در پاسخ به درخواست 
علیزاده رئیس تهران 
ضمن تایید تعیین قاضی وید 
براق رسید 
حجاریان. تصریح کرده است کسه 


به پرونده 


اطلاع‌رسانی در باره این پرونده 
منحصرأً باید از طریق دادگستری 
و وزارت اطلاعات باشد در عير 
ایسن صورت هرگونه خبر و 
اطلاعی غير از اين دو مرجع 
باشد. قابل پیگرد قانونی است. 
به بیان دیگر شاهرودی به عنوان 
قاضی‌التضات آشکارا حکم 
سائسور مطبوعات و کنترل 
فعالیت روزنامه‌نگاران را صادر 
کرده است. 
اعمال آشکنار ستانسو 

مطبوعات و رسانه‌هاء واگتشن 
وزیر اطلاعات» بازضواست 
روزنامه‌نگاران از طرف دادگاه 


EEE 
۱۳۷۹ ار شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین‎ 








اخباروگزارش‌ها 


روزنامه نگاران انحراف در برونده 





اکبر گنجی 


انستلاب 3 وزارت اطلداعات. 
انتساب ترور حجاریان به 
اختلافات درونی جبهه مشارکت 
از طرف حمیدزضا ترقۍ عضو 
هشت صو تلفه أسلامی. نشان 
مسی‌دهد ساجرای ترور اخیر 
آنگرنه که برخی‌ها می‌پندارتد به 
حجتالاسلام خضاکی از 
پایه گذاران هيات رزمندگان 
شهر ری و سعید عسگر. برادران 
محمد و حسین مقدمی, محسن 
درچه‌ای, موسی جان‌نثاری و 
مهدی روغنی از واحد عملیاتی 
شهر ری محدود نیست و سرنخ 
ماجراها چنانکه پیگیری شود به 
مقام‌هایی مي رسد که با این واحد 
و پسایگاه انسان در شهر ری 
ار تباط دارند اما در هرم قدرت 
در جایگاهی نشستهاند که رای 
جلرگیری از افخای این چهردها: 
وزير اطلاعات و رئيس قوه 
قضائیه به تهدید روزنامه‌نگاران 


عمادالدین باقی 


رو آورده‌اند. 

بسعد از تسرور حسجاریان. 
عمادالدین باقی عضو هیئت 
تحریریه روزنامه فتح و محمد 
قسوچانی از روزنامه عصر 
آزادگان از طرف دادگاه انقلاب و 
وزارت اطلاعات أحضار و 
بازخواست شدانید. ملوضوع 
بازخواست مطالبی است که انان 
در ارتباط با عاملان سوءقصد. 
پیشینه متهمان, وایستگی انان به 
نهادهای حکرمتی و آمران ترور 
نوشته‌اند. از عمادالدین باقی 
پرسیدداند چرا ترور حجارپان را 
به سپاه پاسداران و حغاظت 
مجلس نسبت دادد است. قوچانی 
را در وزارت الاعات وادار 
کردهاند ۷صفحه پرسشنامه پر 
کند. اکبر گنجی یکی از 
روزنامنگاران باشهامتی که به 
قیمت جانش ماجرای قتل‌های 
زنجیره‌ای و ترور حسجاریان را 
دنبال می‌کند صراحتا تهدید به 
مرگ شده است. یک «ناشناس» 








محمد قوچانی 


روز هفتم فروردین به دنبال 
ترور حجاریان به دفتر روزنامه 
تلفن زدد و به گنجی گفته است: 
منتتر دستور «اقا» هستند تا سر 
او و «رئیس اصلاحطلبان ایران» 
را از تنش جداکنند. په دنبال این 
تهد بد اکبر گسنجی در روزنامه 
آزادگان با تیتر درشت از وزير 
اطسلاعات خسواست مشروح 
مذاکرات مصباح پزدی با صدیر 
کل اطلاعات قم را مسنتشر کند. 
گنجی در این مقاله فاش ساخت 
مسعیاج پسزدی در گفتگری 
محرمانهة با مقام امنیتی قم نکات 
عهمی در باره خناتمی, کدیور. 
عبدالله نوری, سروش و بجتهد 
شبستری مرح کرده است. 

سعید حجاریان هم بارها پیش 
از ترور تهدید به مرگ شده بود. 
آخرین بار بعد از ماجرای کسوی 
دانشگاه یکی از واسطه‌ها پیام 
رساند که:«روۍ ترور سععید 
دارندد کار مسی‌کنند». 
حچاریان تهدیدشان را عملی 
ساختند. 

اکنون روزنامه‌نگاران و 
مطبوعات از دو طرف تسهدید 


به مناسبت دوازده فروردین روز استقرار جمهوری اسلامی 


می‌شوند. از یک سو وزارت 
اطلاعات, دادگاه انقلاب و قوه 
قضائیه با اعمال سانسور آنان را 
با چماق پیگرد قانونی تحت 
فشار قرار می‌دهند و از سوی 
دیگر خشونت‌طلبان و مخالفان 
اصلاحات گلرله‌ها را به سوی 
آنان نشانه گرفته‌اند. فشاری که 
از آغاز سال و بعد از ترور 
حجاریان علیه روزنامه‌نگاران 
اعمال مي شود قابل توجه است. و 
این دغدغه قوت می‌گیرد که آیا 
آمران ترور قادر خواهند بود با 
تهدید. قلم و زبان نویسندگان را 
بی‌اثشر سازند. دانسجویان را 
پشت نرده‌های دانشگاه محبوس 
کنند, پرونده ترور را کور کنند و 
به بایگانی بسپارند. 

ارزیابی نوشته‌های مطبوعات 
امیدبخش است. شوک روزهای 
نخست ترور سپری شده و 
روزنامه‌نگاران شجاع با همان 
جسارتی که پرونده قتل‌های 
زن‌جیره‌ای را دنسبال کردند و 
عسلیرغم سرکوب. و زنسدان 
موضوع پرونده قتل‌ها را تأ سعلح 
فلاحیان و عالیجناب سرخ‌پوش 
نقب زدند پا همان شهامت 
مساجرای حسجاریان را دنبال 
مي‌کنند. 

ترور حجاریان ادامه قتل‌های 
زنجیرهای است و وابستگان به 
پسایگاه عملیات شهر ری با 
رشسته‌های نسامرئی به امران 
قستل‌های زنسجیره‌ای وصیل 
می‌شوند. تصویر ترور حجاریان 
آم اي از پازل مسعمای 
قتل‌هاست که‌باید در جای خود 
گذاشته شود. بازی را نباید از نو 
شروع کرد. با تصاویر موجود 
سریع تر می‌توان معمای قتل‌ها 
را کشسود. روزن‌امدنگاران 
در این شرایط سهم و وظیفه 
مهمی برای جلوگیری از انحراف 
پسرونده قتل‌های زنجیره‌ای و 
پرونده ترور حجاریان بر عهده 
دارند. a‏ 


برای آن‌جه که بیست و یک سال پیش از دست رفت! 


روز دوازده فسسروردین 
۰۳۳۵۸ پنجاه رول بعد از 
پیروزی ان قلاب و سرنگونی 
رژیم سلطنتی. حکومت توپای 
اسلامی نخستین رفراندم خود 
را برگزار کرد و رژیم جمهوری 
اسلامی رسما استقرار یافت. 
بسیاری از تحلیل‌گران وایسته 
به حکومت برگزاری رفراندم 
جمهوری اسلامی را در این 
فاصله کوتاه. نشانه دلبستگی 
رهبران حکومت به استقرار 
قانونی جمهوری اسلامی بر 
ساس رای مردم و در 
کو تاه تر ین زمان می‌دانند و این 
دلبست‌گی را مورد تجلیل قرار 
می دهند. اما هم نجوه برگزاری 
این رفراندم و هم ماهیت آن. با 
این ادعا بیگانه است. نخستین 
رفراندم جمهوری اسلامی بیش 
از این‌که نشانه 9 مزان 
حکومت به استقرار قانونی 
حکرمت تازه باشد. تعجیل آنان 
در بهره گیری از اتوریته عظیم 
ایت‌الله خمینی بسرای جسلب 





هرچه پیشتر آرای مردم بود. 
آیت‌الله خمینی. گوش شود 
را بر اعتراض سراسری احبزاب 
سیاسی غیروابسته به حکومت 
در مورد نبحوه همه‌پرسی ۱۲ 
فروردین بست و «جمهوری 
اسلامی, نه یک کلمد بیشتر نه 
یک کسلمه کسمتر!» رأ به رای 
مبردم گذاشت. معنای این 
همه‌پرسی ان بود که مردم 
مجبور شدند تنها به یک سوال 
پاسخ بدهند و نیک روشن بود 
رای «نه» به حکومت تازه عملا 
بة معنای رای «آری» به 
حک و مت سرتگون شده بود که 
در أن دوران کسی ان را 
تمی‌خواست. تلاش احزاب یگ 
گروه‌های سیاسی برای آن‌که 
نظام‌های مطلوب و پیشنهادی 
شود به جایی نرسید. بسدین 
رتیپ مردم مجپور شدند په 
رژیسی رای دهند که هنوز ند 
قانون اساسی‌اش نوشته شده 
بود. نه اصول اساسی‌اش به 


تصویب مجمع معتیری رسیده 
بود. مردم در دوازده فروردین 
سسال ۱۳۵۸ پسه وعده‌های 
آیت‌الله خضمینی در مورد 
اسستقلال, آزادی و عدالت 
اجتماعی رای دادند. 
وعده‌هایی که بعدا متاسنانه به 
تحقق درنيامدند. با چارچوبه 
تنگ و غبردمکراتیکی که برای 
این رفراندم درنظر فته شد. 
بخشی از احزاب و سازمان‌های 
سیاسی غیرحکومتی رفرانسدم 
دوازده فروردین را تحریم 
کرده و در آن شرکت نکردند. با 
این حال ببیش از ٩۸‏ درصد 
مردم به پای صندوق‌های رای 
رفرندام, شعاری رعب‌انگیز در 
اسمان ايران طنین‌افکن شد: 
«کسی که رای نداده, حق نظر 
نداره!» ا گر چه شیفتگانی که در 
هر رویبایی بسا مسخالقین این 
شعار را فریاد می‌زدند. معنای 
ان رابه درستی نمی‌دانستند. 
اما بدون شک طراحان این 


شعار خطرناک می‌دانستند چه 
می‌کنند. با این شعار سیاستی 
طراحی شد که دمکراسی را به 
قربانگاه برد و تا همین امروز 
نیو ادامسه پسافته است: 
اپسوزیسیون بودن ممنوج 
مخالفت با جمهوری اسلامی 

جاوگیری از ابرازنظر 
مخالفین که با در رفراندم 
دوازده فروردین به صورت 
«آری یا نه!» جلوه گر شده بود. 
از همان فردای این رفراندم به 
سیاست اعصلام‌نشده حکومت 
تبدیل شد و به تدریج نیروهای 
مخالف حکومت را یکی بعد از 
دیگری از صحند سیاسی کشور 
حکومتی بعد از دو خرداد 
مدعی‌اند گروه‌های. سیاسی 
اپوزیسیون با نپذیرفتن رای 
اکثریت مردم و دست بردن به 
خشونت و ترور راه حذف 
خویش راهموار کردند. این 


روند حذف نخست از نیروهای 
علی و لیبرال. یعنی نیروهایی 
اغاز شد که هیچ قرابتی با 
خشونتء میارزه مسلحانه و‌ 
تروریسم نداشتند. بعد از آن‌ها 
بود که نوبت به مجاهدین خلق و 
نیروهای چپ تندرو رسید. 
روزنامه‌ها را صرف‌ئظر از خط 
مشی انها بستند. دفاتر حزبی را 
بدون توجه به سیاستی که آن 
احزاب دنبال می‌کردند. تعطیل 
کردند. در سیاست قدم به قدم 
حذف یروهای سیاسی نقط 
یک معیار عمل می‌کرد: با 
حکسومت هستی یا با ان 
مخالفی؟ حزب توده اسران و 
سازمان فدائیان خلق ایران 
(اکثریت) بسه عنوان ارين 
احزاب باقی‌مانده. زمانی مورد 
سرکوب قرار گرفتند که نه تنها 
هیچ خط مشی خشونت آمیزی 
نداشتند, نه تلها «رای اکثر بت» 
را پذیرفته و از جمهوری 
اسلامی حمایت می‌کردند. بلکه 
سسسیاست‌های ود را 


۳4 


ابا رژیم توان یک مرحله 


پوست‌اندازی در آینده‌ی نزدیک 
راخواهد داشت؟ 


با گذشت سه هفته از زمان ترور سعید حجاریان و دو هفته از زمان 
دستگیری ضاربان او کگمانه‌زنی‌ها در این مورد که آمران این ترور چه 
کسانی هستند و پیوند این ترور با قتل‌های سیاسی زنجیردئی سال‌های 
اخیر و وقایع کوی دانش‌گاه چگو نه است. ادامه دارد. 

در نخستین بررسی‌ها مشخص شد که ا گر در واقعدی اول بخش‌هایی 
از وزارت اطلاعات رژیم قتل‌های سیاسی پی‌درپی را سازمان می‌داد 
و در وقایع کوی دانشگاه واحدهای ویژه‌ثی از یروهای انتظامی به 
علاودی لباس شخصی‌های معینی دانشجویان و کوی دانشگاه را پسه 
خاک و خون کشیدند. ترور حجاریان را اضرادی از حفاظت سپاء 
پاسداران با اختیار ترده با اسلحه در جاهایی که مقامات رژیم «اسن» 
تلقی می‌کنند. مرتکب شدند. 

به این ترتیب روشن شد که افراد و محافلی در ارگان‌های مسختلف 
سرکوب رژیم هم‌دل و هم آهنگ سعی می‌کنند که به اهداف سیاسی خود 
از طریق حذف فیزیکی مخالفان خویش برسند. _ , 

در دوهفته‌ی اخیر بحث‌های زیادی پیرامون این که ایا این محافل در 
تهران و شهرستان‌ها ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک با هم دارند و تحت 
فرماندهی واحدی عمل می‌کنند و یا این‌که مستقل از هم هستند و تنها 
ابشخور عقیدتی واحدی دارند مطرح شد و ادامه دارد که امیدواریم 
اطلاعات واقعی مربوط به آن در آینده‌ی نزدیک روشن شود. اما چه 
این صحت داشته باشد و چه ان, در هر حال بدیهی است که بسخش نه 
چندان ناچیزی از رژیم در تمام ارگان‌ها و به ویژه در دستگاه‌های 
سرکوب آن به افراطی‌ترین نظرات راست‌گرایانه گرایش داره و حداضر 
است در قمار برای حفظ سیادت خود با بسیج تتمه‌ی امکاناتش بغ 
اینده را برای خود تیره و تار می‌بیند با تکیه بر تجارب قبلی خویش, در 
محاسبات خود کماکان این بر آورد را دارد که اقشار دیگر جناح راست و 
بخش اعظم نیروهای میانه‌رو و حتا نیروهایی از اصلاح‌طلبان در مقابل 
اعمال فشار, زورگوئی و ایجاد ترور و وحشت انان مقاومتی نخواهند 
کرد و در تتیجه. آنان قادر خواهند بود با حذف فیزیکی دگراندیشان و 
اصلاح‌طلیان رادیکال روندهایی را که در کشور در مسیر اصلاحات 
جریان دارد کند کنند و در انتظار معجزدئی که اوضاع کشور رابه پیش از 
خرداد ۷۶ برگرداند, بنشینند. 

اما نثرت فزایند‌ی مردم از اقدامات ترورپستی در شرایط کنونی به 
حدی است که حتا کسانی چون عسگراولادی نیز مجبور به اعلام اسن 
نکته گشتند که دوران ترورهای سیاسی به سر رسیده است و به اینن 
تر تیپ سعی کردند که حساب خود را از حساب «فدائیان اسلام ناب 
محمدی»: «چبهدی مقاومت اسلامی» و دیئت‌هایی چون «هسیئت اسل 
بیت» جدا سازند. 

ولی این «تسویه حساب»ها تا زمانی که به واکندّن کامل این قشر از 
پیکر رژیم جمهوری اسلامی در اینده‌ی نزدیک منجر نشود ثمر قابل 
توجهی نخواهد داشت. جمهرری اسلامی برای آنکه از کراهت چهردی 
خود یکاهد ناچار است که هرچه زودتر این بخش پرسیده و به شدت 
متعفنش را از خود دور سازد و به اجتماع بسپارد تا در تیزاب گندزدای 
آن حل گردد. 

با سیاست کج‌دار و مریز و منفعلانه‌ثی که به خصوص در هفته‌ی اخیر 
از سوی سران حکومتی و مسئولان پرونده‌ی ترور حجاریان اعمال شده 
است این خطر که تروریست‌های حکومتی دست به ماجراجسوئی‌های 
جدیدی بزند افزایش یافته است. مصباح یزدی دوباره از پیروان خود 
خواسته است که «ولو به قیمت جان» به «وظیفه‌ی خویش» عمل کنند و 
«محرم» ماهی که احساسات مذهییون از جمله افراطی‌ترین آنان غلیان 
می‌پاید نزد یک است. 

اگر جمهوری اسلامی هرچنه زودتسر روند یک مرحله از 
پوست‌اندازی‌اش رابا دفع این قشر از خود آغاز نکند. احتمال ایسن‌که 
بخش‌هایی از جامعه و حتا خود رژیم زیر ضربه‌ی وحشت‌افکنان قرار 
گیرند. بسیار بالاست. 

در همین روزها خواهیم دید که آیا رژیم به خواست مؤکد مردم تن 
خواهد داد و در جهت بازسازی هرچند اندک خود را در این زمینه گام بر 
خراهد داشت یا خیر؟ 

در این صورت با اینکه تقریباً به طور کامل قابل تصور است که پس 
از انجام مرحله‌ی از پوست‌اندازی رژیې با چه موجودی مواجه خواهیم 
بود و هیئت و منظر ان در کلیت خود چنگي به‌دل نمی‌زند, اما شکی 
يست که آن چهره به کراهت چهره‌ی کنونی ان نیز نخواهد بود. ات 








در چهارچوب قانون اساسی 
جسمهوری اسلامی پیش 
می‌بردند. سرکوب حزب توده 
ایران و فدائیان خلق (اکثریت) 
به روشنی تمام غیروآقعی بودن 
توجیهات اصلاح‌طلبان را در 
مورد دلایسل حذف مسخالفین 
نشان می دشد. 

به این تر تیب با حذف قدم به 
قدم اپسوزیسیون: دمک راسی 
وپایی راکه می‌رفت در جامعه 
ایران شکل بگیرد نیز حذف 
کردند و سال‌های سیاهی در این 
کشور اغاز شد که امروز بخش 
بزرگی از حکومت نیز به نیکی 
از آن یاد نمی‌کند. 

بعد از اینکه دیگر کسی باقی 


نماند. حکومت به درون سود 
روی آدرد. ایسدئولوژی 
تمامیت‌خواه و انحصارطلب 
چون مارهای نشسته بر دوش 
اکا خر رین فترانی تازه 
می‌خواست. روند حذف 
غیرحکومتی‌ها که به سرانجام 
رسید. رژیم به حذف پاره‌های 
تن خود مشغول شد. (آن‌ها که 
می‌گویند حذف آپوزیسیون 
ناشی از سیاست‌های خود أن 
بود. در مورد حذف «فرزندان 
امام» چه می‌گویند؟) در هرگام 
تکه‌ای از خود را حذف کردند. 
در استانه دوم خرداه وقتی 
هسمه گسروه‌های ر قيب از 

ادامه در صفحه ۷ 


سس 
Eî‏ شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ 








روزهای هفتم تا نهم آوریل (۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹) 
کنثرانس ایران با عنوان «جساععه مسدنی و جوانه هسای 
اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران» در خاند فرهنک‌های 
جهان در شهر برلین برگزار مسی‌شود. بسرگزارکننده این 
کنفرانس بنیاد دهسانریش بسل» از عده قسابل تسوجهی از 
چیرهای سیاسی و ادبی از روزنامه‌نکار ان و محققین کشور و 
صاحب‌نخلران اروبانی دعوت بعمل آورده است. 

بنیاد هانریش بُل در معرفی برنامه کنفرانس زمان‌پندی و 
موضوعات آن مطلبی را منتشر کرده است که بسرای اطلاع 
خوانندتان نشریه کار در زیر درج می‌شود, 

در سالهای آخیر بحثی همه‌جانیه در جمهوری 
اسلامی آیران درباردی. تعریف و تعیین حکومت. 
رابطه‌ی دین و علم و هسچنین دين و سیاست آغاز 
گشته که در جهان اسلام بی‌همتاست. در عین حال 
در حدی گسترده و همه ۲ . در همه‌ی ببخش‌های 
اجتماعی, و به ویژه در بین طرفداران و فعالین با 
سسابقه‌ی دوران انسقلاب ۴ تشکییلدهدگان 
جمهو ری اسلامی. اقداماتی اولیه پرای ایجاد یک 
جامعه مدنی در حال انجام گرفتن است. 

مر ضوع مجادله‌ی اجتماعی در ایبران. یی 
اصلاح فهم از اسلام همخوان و همسازکردن 
اصول اسلامی با مرازین یک جامعه‌ی بیدار و 
آزاد. ۳ جدایی دین از حکومت است. این حداقل. 
برداشت ناظران مطلع در المان است. هدف بنیاد 
هاینریش بل این است که نسمایندگان نیروهای 
اصلاح طلب راء جد انان که درون نظا قرار دارند 
و چه انان که در نهادهای مدئی و خودگردان شیر 
حکوستی فعالند. به المان دعوت کند تا از ارزیاپی 
ایشان در باردی خویش و اوضاع کنونی ایسران 
اشنا شود و برای ایجاد یک افکار عمرمی ملع و 
مشتاق المانی, به اطلاعاتی دست اول در باره‌ی 
تحولات جاری ايران دست یابد. 
کنفرانس به قرار زیر است: 


ایران پس از انتخابات مجلس 
به دلیل انجام انتخابات اخیر مجلس, کنفرانس را 
با بحثی عمومی در باره‌ی نستایج و پیامدهای 
انتخابات و تاثیر ان بر روند تس سه سیاسی در 
ايران افتتام خواهیم کرد. 


اسلام اصلاح و جامعد مدنی مدرن 

در حال حاضر در ايران روحانیان فراوانی یافت 
می‌شوند که ستوالات بنیادینی را به طور علتی 
مطرح می‌کنند. این سئوالات از طرف روحانیان 
محافثله کار صریحا کفر خوانده می‌شوند. آیا باید 
من از کدی قرانی رکه درای قزرهه ای 
تاریخی معینی کاربرد داشته‌اند, اکنون در متن 
زمان حال و از منظر ان معنا کرد؟ ایا ارایسه یک 
تعریف جدید از جدأئی دیسن از حکرمت. پیش 
شرط ناگزیر برای ایجاد و کارآمد کردن یک 
جامعهی دمکرایک است جالب توه است که 
یک چنین سئوالاتی از جمله از طرف روحانیون 
لندمر ای مطرم می‌شوند که خود از مبارزان 
فعال برای استقرار جمهرری اسلامی بوده‌اند. از 
درون این گنتمان اصلاح, طرحی کلی و فهمی 
جدید از اسلام در حال شکل‌گیری ست که برای کل 
چهان اسلام بسی با اهمیت خراهد بود. 


حقوق و جنبش زثان 
شک نیست که بدون همت و شرکت زنان. 
جنبش اچتماعی حاضر در ایران, نه کیفیت, ونه 
وسعت کنونی را می‌توانست داشته باشد. هم کنون 
تعداد فراوانی سازمان, نشریه و انتشارات زنان و 


























یر 


محمود دولت آبادی 


همچنین جنبش‌هایی به ابتکار زنان در ایران 
فعالند. آنبرهی از این گروهها خواهان سهیم‌شدن 
زنان در امور اجتماعی و تساوی حقوق زن ومرد 
هستند. بسیاری از این زنان خود را فمینیست‌های 
مسلمان می‌دانند. انان بنا به تعبیر جدید از قران و 
حدیث و با اتکا به ان خراهان بهبود ون 
اجتماعی و حقوقی زنان هستند و از نهادهای 
قشائی, قانون‌گذار و اداری به خاطر عقاید 
مردسالارانه‌شان انتقاد می‌کنند و زنان ایران را به 
عملی‌کردن شعار شرکت زنان در عسرصه‌ی فعال 
سیاست که از انقلاب اسلامی تا به کنون در حد 
عمومی آلمان غیر قابل تصور است. ولی گیویا 
روسری و آزادگی در ایران تناقض لبست. 


جوانان در ایران امروز و مطالبات دانشجویی 

در کنار زنان» نسل جوان سیر یکی از ارکان 
جنبش اصلاح طلبی در ایران است. دقیقا۴۰ در 
صد جمعیت ایران, یعنی سی میلیون نفر زیر بیست 
و پنج سال قرار دارند. چوانان سالیان دراز یکی از 
پر جنب و جوش ترین و مصمم‌ترین بخش جامعه 
برای برقراری حکومت اسلامی در ایران بودداند. 
آنان یکی از خود گذشته‌ترین طرفداران اپت‌الله 
خمینی بودند» یعنی طرفدار یکی از سرسخت‌ترین 
مخالفان لیبرالیسم. انان آماده بودند په خاطر اسلام 
و در جنگی مقدس علیه عراق بجنگند و شهید 
شوند. آما بسیاری از انان در این فاصله جزو 
منقدین وضعیت اجتماعی کنونی در ایران شدداند. 
به راستی جوانان در ایران چه صی‌خواهند؟ ایا 
خواست انان فقعط این است که بدون دنباله‌روی أز 
یک خط ایدئرلوژیک تحمیلی و بدون تحمل 
می‌شود. بتوانند آزاد بیندیشند؛ و به دنبال 
پرورش استعدادهای خود و شکرفایی ازاد خویش 
مرضوع, به افکار جوانان در ایسران اصروز و ببه 
مطالبات دانشجویی که در تابستان گذشته عییان 
شدء بپردازد, 


رسانه‌ها» هنر و ادییات 
در روند اصلاحات و دموکراسی 

با انتخاب خیاتمی به ریاست جمهوری, 
گشایشی درونی در آیران حادث شد که کاهش 
سانسور و پیدایش متلبوعات آزاد از نتایج آن 
گشايشند. اگرچه تا تثبیت آن هنوز راه درازی در 
پیش است. روزنامه‌ها و مجلات مکررا تبوقیف 
می‌شوند. خبرنگاران و نویسندگان محیوس 
می شوند. وابستگان وزارت اطلاعات بی‌هیج 
واهمه‌ای نویسندگان را به قتل رساندند. رادیږ و 
تسلویزیون هسمچون گذشته در اختیار کامل 


همایش فدراسیون سندیکایی جیانی در دهلی نو 


دهلی نو, پایتخت هندوستان در روزهای ۲۲ تا 
۸ بارس شاهد برگزاری چهاردهمین کینگره 
کنفدراسیون سندیکایی جهانی (اف. اس. ام) بود. 

فدراسیون سندیکایی جهانی با بیش از نیم قرن 
فعالیت جدی برای احیای حقوق کارگران به 
تدارک کنگره چپاردهم خود رفت. بررمسی 
تسحولات جهان و سسیر شستابان تسحولات 
تکلولوژیک به وییژه در عرصه انفورماتیک. 
موضوع اصلی برنامه کار کنگره را تشکیل دادند. 

کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران. عضو 
دایمی کنندراسیون سندیکایی جیانی در پایان 
کار کنگره اطلاعیه‌ای انتشار داد که در زیر 
بخش‌هایی از ان را درج می‌کنيم: 

۳ مسارس: نشست کغفرانس سندیکایی 
بین‌السللی برای همبستگی با زحمتکشان جهان و 
پر عليه تحریم‌های اقتصادی کوباءایران و عراق... 
و صدور قطعنامه در این موارد. 

۴ مارس: تشکیل جلسه شورای رهبری... و 
شورای عمومی با حضور نماینده کمیسیون 
ارتباطات سندیکایی ابران. 

۵ مارس: آغاز کار رسمی کنگر: با نطق رییس 
جمهور هندوستان و وزیر کار این کشور و پس از 


آن گزارش دبیر کل ٣ا5‏ در باره فعالیت پنج ساله 
این نهاد بین المللی. 

۶ مارس: برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با 
شرکت اعضارسمی و منطته‌ای. ماینده کمیسیرن 
ارتباطات سندیکایی ایران در یکی از این 
نشست‌ها در باره وضعیت کارگران و مزد بگیران و 
سایر امور مربوط به ایران اطلاعاتی به شرکت 
کنندگان ارائه داد. 
شورای عمومی 51۳0 نماینده کمیسیون ارتباط 
سندیکایی ایران از جمله کسیانی بود که به 
عضویت شورای عمومی در امد. 

در روزهای ۲۵ و ۲۹ مارس سمیناری توسط 
اتحادیه‌های کارگران کشاورژی وابسته ہه 516 
برگزار شد. دراین سمینار در باره سیاست 
نئولیبرالی و جهانی شدن و اثار مخرب آن برای 
کشاورزان در آسیا و سایر مناطق بحث و گفتگو 
صورت گرفت. 

نسمایندگان حباضر در چهاردهین کنگره 
فیدراسسیون سندیکایی جهانی.الکاندر 
ژوری‌کوف را به عنوان دبیر فدراسیون برگزیدند 
وبا خواندن سرود به کار پایان بخشيدند. 





محمدعلی سپانلو 





























منیرو روانی‌پور 


محافظه کاران است. با این همه طلیعه فصل نوين 
در ایبران رأ نسمی‌توان نادیده گرفت. حضور 
مطبوعات لیبرال, کاهش سانسور و گشایش مرزها 
حتی برای نویسندگان و هنرمندان منتقد از 
بسرجسته‌ترین دسیتأوردهای جنبشی است که 
خواهان توسعه یک جامعه‌ی مدنی کارامد | 


اقتصاد و سیاست زاست‌محیطی 


در جمهوری اسلامی ایران 

کشور ایران از نظر اقتصادی و زیست محیطی 
با مسایل بس بزرگی عواجه است. بخش بزرگی از 
بازار اقتصاد در ايران در دست نپادهای مذهیی 
است و بازار سیاد بسیار پر رونق است. جنگ 
ایران و عراق و نارضایتی از سیاستهای جمهوری 
اسلامی سیب مهاجرت صدها هزار نفر متخصص از 
کشور شده است. یک چنین زیانی برای 
کشوری غير قابل جبران است. سقوط قیمت نفت 
در سال‌های اخیر سبپ کسری بودچه‌ی دولت شده 
است. آلودگی هراي تهران, کمبود آب و در عین 
حال آلردگی منابع آبی سبب شده که مستله حفاظت 
محیط زیست روز به روز اهمیت فزایبنده‌ای در 
سیاست داخلی یابد. تمامی این علایم نشان 
دهنددی ضرورت تقییر در سیاست اقتصادی و 
زریست محیطی در اران است. 


ارزیابی و چشم‌ان3از سیاست آلمان 


در برابر ایران 

روابط ايران و المان از زمان انقلاب اسلامی 
همواره حساس بوده است. دلایل تیرگی پیش امده 
در روابط بین دو کشور, از نظر آلمان, انتقادهایی 
بوده که به بعضی رفتارهای ایران داشته است؛ از 
جمله انتقاد به بی‌توجهی به رعایت حقوق بشر به 
سیاست خارجی اپرآن در پرابر ایالات متحددی 
آمریکا و اسرائیل, به پشتیبانی از گروه‌های 
معروف به تروریست و بالاخره انتقاد به سوءقصد 
و قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور. 

کرشش دی جانبه‌ی این دو کشور پرای نردیکی 
و تفاهم متقبل از طریق به اصطلاح «گفتگوی 
انتقادی» نتوانست راه به جایی بېرد و به شکست 
انجامید. حکم دادگاه میکونوس که مسئولان بالای 
حکومتی در ایران را آمرین این قتل‌ها دانسته بود 
باعث تعلیل موقت سفارت‌خانه‌های هر دو کشور 
شد. ولی از سرگیری روابط دیپلماتیک هنوز 
نتوانسته روابط بین آن دو را به حالت عادی 
بازگرداند. امید است در بحت نهایی کنفرانس که 
به موضوع سیاست خارجی المان در برابر ایران 
اختصاص يافته, پیشنهادهای راه گشایی دراین 
باره به ميان اورده شوند. 


زمان‌بندی و موضوعات کنفرانس: 


جمعه ۷ آوریل 

ساعت ۱۸ تا ۱۹:۲۰ نمایش 

فیلم «دو زن» به کارگردانی تهمینه میلانی 
ساعت ۲۰:۰۰ افتتاح کنفرانس. 


خیر مقدم توسط پترس زیل (خانه فرهنگهای جهان) و کلاوس لینزه مایر (بنیاد هاینر یش بُل) 


ساعت ۲۰:۱۰ تا ۲۲:۳۰ میزگرد 


ایران بعداز انتخابات مجلس: تحرک روند اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی مسایل مورد بحث روز با 


شرکت: 


عزت‌الله سحابی (مدیر مسئول نشریه «ایران فرداه و نماینده سابق مجلس) 
حجت‌الاسلام پوسفی اشکوری (سرپرست دفتر فرهنگی دکتر شریعتی) 
کاظم کردوانی ( سرپرست دپارتمان فرانسه «کانون زبان ایرانی» و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان 


ایرآن) 


اکبر گنجی (ویسنده. خبرنگار آزاد. و بسنده مقالات در «صبح امروز», «عصر آزادگان». «فتح» و دیگر 


نشریات) 


مهرانگیز کار (وکیل دادگستری, 0 حقوق زنان و نویسنده) 
تکار 


گرداننده بحث: احمد طاهری (خبر 
شنبه ۸ آوریل 
ساعت ۰ سخنرانی و بحث 


«فرانکفورتر روندشاو» و اسلام‌شناس) 


و ضعیت و مرقعیت دانشگاهها: اسلام و دمکراسی در آبینه اعتراضات دانشجویی 

علیرضا علوی‌تبار (سردبیر «صبح امروز» عضو مژسس انجمنهای اسلامی دانشجویان) 

على افشاری (عضو هیئت مدیره انجمنهای اسلامی دانشجویان) 

کاظم کردوانی (سر پرست دپار تمان فرانسه «کانون زبان ایرانی» و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان 


ایران) 


شرکت کننده در بحث: ترماس درگر (خبرنگار روژنامه‌ی «تا گس سایتونگ») 


گرداننده‌ی بحث: هاینر بیلفلد (پژوهشگر 


رشته فرهد 


شناسی از بیلفلد) 


حجت‌الاسلام بوسنی‌اشکوری (سر پرست دفتر فرهد 


دکتر شریعتی) 


حمیدرضا جلایی پور (رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه عصر ازادگان) 
شرکت کننده در بحت: مهدی سردانی (نویسنده و اسلام‌شناس) 


گرداننده بحث: برت فرا گنر (پرفسور ایرانشناسی) 
ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ (همزمان در سالن 8) 


سخنرائی و بحث مسایل اقتصادی و محیط زیست در جمهوری اسلامی 

فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان و محقق دفتر پژوهش‌های فرهنگی) 

علیرضا علوی‌تبار (سردبیر «صبح امروز» و استاد دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی توسعه) 
خدیجه مقدم (سرپرست سأزمان غیر دولتی جمعیت زنان برای مبارژه با آلودگی محیط زیست) 
شرکت کننده در بحث: م. بودنبرگ رایسنر (محقق علوم سیاسی, عضو پنیاد «علم و سیأست») 


ادامه برنامه شنبه ساعت IY‏ ۱۹:۳۰ 


سخنرانی و بحث مهرانگیز کار (وکیل دادگستری, مدافع حقوق زنان و نویسنده) 


شهلا شرکت (سردبیر ماهنامه «زنان» در ایران) 


شرکت کننده در بحث: ریتا گریس‌هابر (نماینده پارلمان آلمان, عضو حزب سیزها) 

گرداننده بحث: کتایون امیر پور (خبرنگار روزنامه «فرانکفورتر روند شاو» و اسلام شناس) 
ساعت ۲۰ تا ۲۲:۳۰ موسیقی ایرانی و کتابخوانی نوازندگان: 

حمید متبسم (تأر و سه‌تار) و بهنام سامانی (دف و تنبک) 

کتابخرانی: محمود دولت آبادی, منیره روانی‌پور و محمدعلی سپانلو 


گرداننده پرنامه: بهمن نیرومند (نویسنده) 
یکشنبه ٩‏ آوریل 


ساعت ۰ ا ۳ سخنرانی و بحث رسانه‌های عمرمی: هنر و ادبیات در روند ایجاد اصلاحات و دمکراسی 


چنگیز پهلوان (پرفسور جامعه شناسی فرهنگی) 
شهلا لاهیجی ( مدیر انتشارات «روشنگران») 


مدا علی"سپانلو (شاعرء مقاله ویس و منتقد ادبی) 


اکبر گنجی ([نویسنده, خبرنگار آزاد. نو یسنده‌ی مقالات در «صبح امروز», «عصر آزادگان», «فتح») 


گرداننده بحث: نوید کرمانی ( خبرنگار روزنامه‌ی «فرانکفور ترآ 


ادامه بر نامه یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ 


لگمایثر سایتونگ» و اسلام شنأس) 


میز گرد ارزیابی و آینده روابط ایران و آلمان تزها و نظرات مقدماتی (۱۵ دقیقه): 


یوهانس رایسنر (محقق علوم سیاسی, عضو بنیاد «علم 


و سیاست») 


بحث با یکی از نمایندگان وزارت خارچه آلمان ریتا گریس‌هابر (وکیل پارلمان آلمان, عضو حزب سیزها و 


بوندس ۹۰و عضو کمیسیون خارجی پارلمان آلمان) 


بهمن پیرومند (نویسنده) 


چنگیز پهلوان (پرفسور جامعه شناسی فرهنگی) 


جمیله کدیور (نماینده مجلس آینده ایران مشاور سابق رییس جمهور آقای خاتمی) 
گرداننده بحث: رالف فوکس (عضو هیئت مدیره بنیاد «هاینر یش بُل») 
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سخنرانی‌ها و بحث‌های این کنفرانس به زبانهای فارسی د آلمانی ايراد شده و گنتارها بطرر همزمان به 
فارسی و المانی ترجمه می‌شود. ورود برای همه ازاد است. 
برنامه ر یزی و سازماندهی: توماس هارتمن, مهدی جعفری گرزینی و بهمن نیرومند برای اطلاعات پیشتر 


" بااین ادرس تماس بگیرید. 


St 40/41, 10178 Berlin, 


اطلاعیه گروهی از انجمن‌ها و نهادهای دمکراتیک ایرانیان در خارج از کشور 


ا زگفتگو بین ایرانبان داخل و خارج ا زکشور استقبال م یکنیم 


روزهای ۷ تا ٩‏ آوریل ۲۰۰۰ میلادی پرابر 
با ٩‏ تا ۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ خورشیدی 
سمیناری زير عنوان «ایرآن پس از انتخابات 
مجلس» در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین به 
زبان‌های فارسی و آلمانی برگزار می‌شود. که 
این سمینار که به ابتکار و پشتیبانی بنیاد 
فرهنگی 80 HEINRICH‏ در آلمان و با 
همفکری و همکاری گروهی از ایرانیان 
علاقه‌مند در خارج از کشور تدارک یافته است. 
میهمانانی از ایران شامل نسویسندگان, 
روزنامه‌نگاران. دست‌اندرکاران میطبوعات و 
پذوهشگران مسائل زنان و متخصصان اقتصاد و 
مسائل زیست‌محیطی شرکت دارند. 

هدف از برگزاری این سمینار تبادل فرهنگی 
بین ایران و المان در سطح نهادها. تشکل‌ها, 3 
افراد غیردولتی و نیز بحث و تبادل نظر بین 
ایرانیان داخل و خارج از کشور پیرامون 
چشم‌انسدازهای تییحول در ایران است. 


ما برگزاری این سمینار را نه فقط امکانی برای 
تبادل فرهنگی بیشتر بین مردم ایران و السان 
بلکه فرصتی نیز جهت تقویت زمینه‌های گفت 
و برخررد نظرات بسین دست‌اندرکار آن 
با ایرانیان خارج از کشور ارزیابی می‌کنیم. اما 
در همین جاباید یاداور شبویم که جای 
ایرانیان خارج از کشور در اين سمینار و در کنار 
همکنان داخل خالی است. 

ما بر این باوریم که جامعه ما در حال گذار از 
یک دگرگونی ژرف فرهنگی و در آستانه یک 
تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی است. برای 
موفقیت در این راد و برای دستیابی به افشق‌های 
روشن آینده شرکت دمکراتیک همه گروه‌های 
اجتماعی و فرد فرد شهروندان ایران از جمله 
میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور امری ضرور و 
اجتناب‌ناپذیر است. بدین منظور مسائل مهمی 
چون پذیرش اصل تنوع فرهنگی و تنوع آراء و 


Rosenthaler 


Heinrich- Boel -Stiftung, 
Telefon:030-28534- 240 


عقاید در بین اییرانیان, آزادی جمعیت‌هاء و 
احبزاب. نفی مرزبندی‌های مصنوعی بین 
شهروندان در داخل کشور و بین داخل و خارج 
از کشور زير عنوان «خودی و شیرضودی», و 
تأمین شرایط بازگشت ازاد و شرافتمندانه 
ایرانیان خارج از کشور بویژه بر اساس 
پیگره سیاسی و عقیدتی. از جمله مسائلی است 
که باید به راحل قطعی دست پابد. 
ما ضمن احترام به حق همه ایرانیان خارج از 
کشور برای انتخاب شیوه مبارزه در راه دستیابی 
به ین اهداف. طرح علنی و آزاد مسبایل ۴ 
پیشبرد راه گفتگو و بردباری و تفاهم بین 
طیف‌های مختلف و در سطوح متفاوت ایرانیان 
در داخل و خارج از کشور در این زمینه را مفید 
و سمربخش و در جیبهت تسقویت روندها و 
تحولات دمکراتیک در کشور می‌دانیم وبر 
همین اساس از برگزاری سمیتارهایی از اسن 
دست استقبال مي‌کنيم. ما آمیدواریم و به سهم 
خود م یکو شیم تادر ایینده فضا و امکاتات 
گستردهتری برای برگزاری این گفتگوها بویژه با 
شرکت موثرتر ایرانیان خارج از کشور فراهم 
تا 


ډد. 
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ادامد از صفحه اول 

محدودیت‌های کسانی را که قرار پود چنین 
سیأستی را پیش ببرند اشکار کرد. از آن زمان 
آن چد برچسته بوده, نگرانی مداوم 
اصلاح‌طلیان حکومتی از شعله کشیدن دوباره 
حرکات خارج از کنترل و تلاش بسیار برای 
کشاندن نیروی مردم به کانال مطلمئن «رای» 
بوده است. 

توده‌های مردم, در ۲۹ بهمن ماه در میدان 
محدودی که برای آن‌ها تعیین کرده بودند, بسا 
«رای» خود دومین حادثه بزرگ سال را رقم 
زدند و خواست قاطع خود برای تحولات 
بنیادین راء این بار در شکلی کاملا مسالمت امیز 
اعلام کردند. ۲۹ بهمن چنان پیروزی بود که به 
چنبش اصسلاح‌طلبی را جبران گند و 
چشم‌اندازهای تازه‌ای را پر روی اصلاحات در 
ایران بکشاید. این انتخابات بسیار فراتر از 
پیروزی یک جناح بر جناح دیگر بود و نه تنها 
معادله قدرت در ایران را برهم زد بلکه نماینده 
پرجسته بیست سال حکومت جمهوری اسلامی 
را نیز رسوا و بی‌اعتبار ساخت و مخالفت 
خویش با درک بسته محدود و محافظه کارانه از 
اصلاح‌طلبی, که نمایندگان پرمدعایی نیز در 
درون جبهه دوم خرداد دارد را اشکار ساخت. 
مردم ایران به صدای رسا اعلام کردند اران را 
برای همه ایرانیان و اصلاحات را با دامنه 
کسترده‌تر, فراتر و با سرعت بیشتر می‌خواهند. 
حادثه بزرگ, ماندگار و تاریخی دیگر نیز به 
ثبت رسد اگر جنایتکارانی که در پاییز ۷۶ 
روشنفکران و ازادیسخوان ایران را به قتل 
رساندند در برابر دادگاد قرار مس ی‌گرفتند. این 
اتفاق نیفتاد. «عالیچنابان خاکستری» نه تنها 
توانستند خود را حفظ کنند», بلکه با قربانی 
ساختن چند «مهرد» کار پسیگیری این جنایت 
بزرگ را به مسپری کشاندند که افشاگر چسهره 
قاتلین نباشد. آنان هرچند موفق شدند یک سال 
دیگر را نیز بدون مجازات و گزند سپری کنند و 
در حكىسومت سسوقعیت خود را هسمچنان 
آسیب‌ناپذیر نگاه دارند. اما در جامعه بسه لبه 
پرتگاه رسیده‌اند و‌ اپن سرهون شسجاعت 
تحسین‌برانگیز روزنامه‌نگارانی اسث که در 
مقابله با «عالیجنابان» وارد «بازی مرگ» شدند 
و اکنون یکی از آنان به عنوان اخرین قربانی 
این عالیجنابان, در تخت بیمارستان با مرگ 
دست و پنجه نرم می‌کند. پرونده قستل‌های 
زنجیره‌ای در دستگاه پرسیده و فاسد قضایی در 
ہن بست است اما در اثکار عمومی و در صمق 
جامعه بسیار پیش رفته است. هم به سوی بالا و 
هم به سوی گذشته حرکت کرده است, حالا همه 
مردم ایران «شاه کلید» را سی‌شناسند, با 
«عالیجتابان خاکستری» اشا هستد و حتی 
بسیار چیزها در باره «عسالیجناب سرخپوش» 
چهار و یا پنج نفر نیست. بلکه دست‌کم از مرگ 
«هشتاد و خرده‌ای» سخن می‌رود. سطح اگاهی 
و توقعات در چامعه به چایی رسیده است که 
نسمی‌توان آن‌هارابه سادگی حتی با یک 
«شاه کلید» فریب داد. به تعبیری می توان شفت 
اين «پروندد» به بزرگ‌ترین مشکل در 
جمهوری اسلامی تبدیل شده است و دامن ان 
بی دیج تردیدی کل دستگاه جنایت و شرور را 
خراهد گرفت. 

از پیروزی‌های بزرگ سال ۷۸ که بر زمینه 
یک شکست روی داد دفساعیات شسجاعانه 
عبدالله نوری بود. هر چند روزنامه او را بستند 
و آو را از حضور در مجلس محروم کر دند. اما 
عبدالله نوری با دفاعیات ماندکار خود نه تنها 
حاکنیت استبدادی را بی‌اعتبار ساخت و نه تنها 
اصلاح‌طلبان راستین مذهبی را به یک برنامه 
روشن سیاسی مجهز نمود, بلکه کل جامعه ایرآن 
را رادیکال‌تر. روشن‌تر و مصمم‌تر ساخت. از 
دل چنین محاکمه و محاکنات نظیری برد که 
اکنون دادگاه ویژه روحانیت خود با خطر مرگ 
روبرو شده و با هراس به مجلسی می‌نگرد که در 
خرداد اینده قراز است تشکنیل شود و خط و 
نشان‌های بسیار برای أن کشده است. 

و از حوادت تلخ سال YA‏ أفزودە‌شدن پر 
قربانیان سعید مرتضوی قاضی جوان و گستاخ 
دادگاه مطبوعات برد که توانست با حمایت 
بی‌دریغ هسفکرانش روزنامه‌های زن, نشاط, 
سلام, خرداد را نیز بر تسعداد قربانیان دادگاه 
مطبوعات بیافزاید. 

و اینک در آغاز سال ۱۳۷۹ قرار داریم. از 
یک سو با یک پیروزی شیرین در ۲٩‏ بهمن و 
از سوی دیگر با یک پیام هولناک در ۲۲ اسفند 
(روزی که سعید حجاریان ثرور شد). 

کدام یک از این دو حادثه سرنوشت سال 
خضواست‌ها و اتتظارات به سال تر پای 
می‌گذارند. بسیاری معتقدند چالش بزرگ 
اصلاح‌طلبان تازه آغاز شده است. چالشی که 
دیگر ساله بزرگ آن مقاومت محافثله کاران 
در برابر اصلاحات نخواهد بود, انتتلارات به 
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شدت افزایش یافته توده مردم خواهد بود. آیسا 
موتور اصلاحات در سال ۷٩‏ چنان سرعتی 
خواهد گرفت که عقب‌ماندگی خود از انتظارات 
تردد مردم را جبران کند؟ 

بررسی کو تاه رویدادهای برجسستد سال 
۸ در دلهره «پروژه سحرم» آغاز شد. 
تعطیلی روزنامه زن, استیضاح وزیر فرهنگ: 
زندانی کردن محسن کدیون تشکیل نخستین 
شورای شهر تهران را از سر گذراند و با یک 
جسنبش دانش‌جویی پسرشون یک جامعه 
مطبوعاتی شجاع و یک علامت سئوال بزرگ به 
نام سعید امامی. وارد روزهای داخ تایستان شد. 

بهار ۱۳۷۸ اوج دوران فعالیت و جوش و 
خروش دانشگاه بود. دانشگاد‌ها و دانخسجوبان 
هر چند بسیار پختهتر و آگاهتر اما همان شور و 
تساط دوران انقلاب رأ در خاطره‌ها زننده 
می‌کردند. فاصله گسیری مداوم دفشتر تحکیم 
وحدت به عنوان تنها تشکل رسمی و مجاز 
دانشجویی از مواضع گذشته خویش و اتخاذ 
مواضعی که پیشتر بر خواست‌های دانشسجویان 
منطیق صی‌شد, دانشچویان را نیز به شور 
می‌آورد. چارچوبه تنگ حرکت در مسحدوده 
حکومت. این بار نیز قبل از هر جا در دانشگاه‌ها 
شکاف خورد و دانشجویان و تشکل‌هایی که به 
احزاب و جریان‌های بیرون از حکومت تمایل 
داشند اغساز به فعالیت کردند. جنبش 
دانشجویی در کلیت خویش چنان به سرعت در 
مسیر ایده‌های اصلاح طلبانه و دمکراتیک پیش 
می رفت که مرزهای «خودی» و «ضیرضودی» 
در آن عمواره کم‌رنگ‌تر می‌شد. 

در نوزدهم اردیبهشت به دعوت انجمن‌های 
اسلامی در دانشگاد تهران تظاهرإات بزرگی در 
حمایت از محسن کدیور و با خواست ازادی أو 
پر پا شد. در دانشگاه تهران سرود «ای ایران» و 
«قسم به اسم آزادی» طتین‌افکن شد و زیر 
حسملات مداوم و و حشیانه باندهای فشار مررد 
حمایت نیروی انتفلامی با فریاد‌های «زندانی 
سیاسی آزاد باید گردد!» و «اسامی قاتلین اعلام 
بايد گُردد!» همراه شد. 

اسامی قاتلین هنوز قرار نبود اعلام شود. 
فشار سه‌جانبه از سری دانشجویان, مطبوعات 
و احزاب و سازمان‌های اپوز یسیون به منظور به 
نیچد رساندن پرونده قتل آزادی-خواسان و 
اکان اران کرای تلم کسردن 
«عالیجنابان» کافی نبرد. در پشت‌پرده زمانی که 
تلف می‌شد, انان مشغول کور کردن سبرنخ‌ها و 
بی‌خطر کردن پرونده بودند. چالش‌های بسزرگ 
در این راه هلوز در اغاز کار بود. 

۰ نفر از آزادی‌خواهان کشور در اواخر 
اردیپهشتٹ در صدایی با دانشسجویان 
بیانیه‌ای را منتشر کردند و از مقامات حکرمت 
خواستند عاملان و امران قتل‌های زنجیرهای را 
در دادگاه علنی محاکمه کنند. این خواست در هر 
اجتماع و محفلی تکرار می‌شد. اما خبر چنجالی 
هنور در راه بود. 

در اوج کشا کش پیرامون تتل‌های زنجیره‌ای 
و در حالیکه نخستین جرقه‌های سبارزه‌ای 
(انتخابات مجلس) که قرار بود همه نیمه دوم 
سال را تحت تاثیر قرار دهد. زده می‌شد. روزی 
فرا رسید که جنیش اصلاح‌طلبی خود را مدیون 
ان می‌دانست. به همت دانشجویان این روز 
گرمی ویژه‌ای یافت. هزاران دانشجو به دعوت 
دفتر تحکیم وحدت در روز دوم خرداد در پارک 
ملت گرد آمدند و بر آدامه اصلاحات. بر ازادی 
زندانیان سیاسی, بر صعرفی عاملان و امران 
قتل‌های زنجیره‌ای, بر پایان دادن په فشار علیه 
مطبوعات و بر سرعت گرفتن اصلاحات سیاسی 
تاکید کردند. در سخترانی مسحسد خاتمی 





اخبار وگزارش‌ها 


رئیس‌جمهور دوم خرداد در استادیوم آزادي آما 
نشانی از هیچ یک از این‌ها نبود! 

و درست در آخرین روزهای بهار خبری 
مانند بسب در ایران ترکید: سعید امامی معاون 
پیشین امنیتی وزارت اطلاعات و متهم اصلی 
قستل‌های زنجیره‌ای در حمام زندان اویین 
خودکشی کرده است! و به این ترتیب ایسران با 
یک جنبش دانشجویی پرشور یک امعد 
مطبوعاتی شجاع و یک علامت سوال بزرگ به 
نام سعید اسامی, وارد روزهای داغ تابستان 
۸ که قرار بود ایران را تکان دهد شد. 

تابستان ۷۸برای جنبش اصلاح‌طلبانه و 
دمکراتیک ایران با روزهایی سخت همراه بود. 
روزهایی که جنیش دانشجویی تحلیل رفت و نه 
به تقصیر خویش بسیاری از امکانات خود را از 
دست داد. دو روزنامه اصلاح‌طلب تعطیل 
شدند, بر تعداد قوانین ضددمکراتیک عليه 
مطلہو عات و انتخابات افزوده شد. در براپر اين 
ناکامی‌ها آما جهان به صدای بلند مخالفت 
قشرهای جوان و پیشرو ایران با حکسومت 
استبدادی ولایت‌فقیه را به صدای رسأ شنید, و 
هر چند متهم شماره یک قتل‌های زنجیره‌ای 
«خودکشی» کرد اما «عالیجنابان خاکستری» و 
«شاه کلید» در معرض تابش نور قرار گر فتند! 

شاید آن‌ها که اطلاعیه خودکشی سعید امامی 
در حمام زندان اویین را تتظیم می‌کردند. در 
پیش خود به ختم ماجرا می‌انديشتد. اما این 
اطلاعیه جرقدای بود بر یک انبار آماده انقجار. 
هنوز می‌بایست بسیار در مورد سعید اسامی 
گفته و شنیده شوه و نام‌هایی تازه‌ای در کنار نام 
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او قرار گیرد. یکی از این نام‌های جنجالی نام 
آقای روح‌الله حسینیان بود. تنها کسی که 
ار تباطات خود با سعید امامی را تکذیب نکرد و 
تا پیان سال با سخنرانی‌های جنجالی خود 
همواره در زمره «خبرسازان» بود. به غير از او 
هیچکس دیگر حاضر به دفاع از سعید اصامی و 
اقرار به داشتن ارتباط با او نشد. یکی از این 
کسان حسین شریعتنداری سدیر مسئول 
روزنسامه کیهان بود که روزنامدنگاران 
امامی و نقش او در «تاریکخانه» اشباح را 
پیرون ریختند آما او خود به چیزی سقر نسیامد. 
مجلس ترحیم سعید امامی که با حضور ۲۰۰ نفر 
از اشتایان و هسکاران او تشکیل شد نشان داد 
که سعید امامی تتهانیست, حتی اگر کی جز 
حجت‌الاسلام حسینیان این شجاعت را نداشته 

پسرونده قتل‌های زنجیره‌ای با اطلاعیه 
سازمان قضایی نیروهای مساح در مورد 
خودکشی سعید اصامی بار دیکر از سوی 
مسئولین پیگیری موضوع به «اتاق سکوت» 
رفت تا قریب به پنجاه روز بعد دوباره از این 
اتاق بیرون بياید و مردم از زمان مسئرلین 
بشنوند که همه «امرین, مسیبین و عوامل داخلی 
قتل‌ها» شناسایی شده‌اند و به غیر از یک نثر که 
خودکشی کرده است. هسگی دز زندان په مسر 
می‌برند. قستل سنتقدان حکسومت» نه تسوطله 
حکومت علیه دگراندیشان, که «توطئه‌ای شوم 
علیه نظام» بوده است مسئولین مافوق متهمان 
در وزارت اطلاعات, نه تنها نقشی در قتل‌ها 
نداشتهداند. بلکه دری نجف‌ابادی وزير 
اطلاعات وقت پسوده است که ماجرا را تا 
دستگیری عرامل قتل‌های زنسجیره‌ای پیگیری 
کرده ستا. 

در گرما گرم افشاگری علیه قتل‌های 
زنجیره‌ای أتغاقی په سرعت برق جامعد ایران را 
به سوی دیگری برد. محافظه کاران برای تضمین 
پیروزی خود دو اقدام را در دستور کار مجلس 


گذاشتند. تغییر قانون مطبوعات و تغییر قانون 
انتخابات. همان روزی که مجلس قرار بود در 
مورد کلیات طرح قانون مسطبوعات تصمیم 
بگیرد. روزنامه سلام با درشت‌ترین تیتر صفحه 
اول خود خبر داد طرح جدید قانون مطبوعات 
دستپخت سعید اسلامی است. نسخه‌های سلام 
در ساعتی ناباب شد و خبر مانند بمب در جامعه 
صدا کرد. تنها کسانی که این صدا را نشنیدند 
نمایندگان محافظه کار مجلس بودند که کلیات 
«طرح سعید امامی» را به تصویب می‌رساندند. 
بعد از تصویب این طرح بلافاصله روزنامه 
سلام توقیف شد. 

در همان زمان که نسایندگان محافظله کار 
مست از بساده پیروزی به خانه‌های خود 
ماموریتی بزرگ تر آماده می شدند 5 پروژه پر 
زمین مانده ((محرم» په پایان خوش خود برسد. 
نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها بد دستور 
فسرماندهان عسالی‌متام خود در تعقيب 
دانشجویانی که عدلیه سعطیل روزنامه سلام 
دست به تفلاهرات زدند. شبانه به کوی دانشگاه 
ریختند و چنان قساوت و جنایتی را مرتکب 
شدند که بد گفته دانشجویان «حتی در جبهه‌های 
جنگ» نیز اتفاق نیفتاده بود. این همه قساوت 
برای یکسره کردن کار و پایان دادن به چنبش 
دانشجویی بود که در ماه‌های بهار بی‌امان بر 
محاففله کاران تاخته بود. پا این پورش حوادث 
به سویی رفت که دیگر هیچ کس جلودارش 
نبود. در فاصله چند روز تظاهراتی که شامگاه 
۷ تیر ماد از کوی آمیر اباد دانشگاه تسهران با 





شرکت چند صد دانشجو آغاز شده بود. به یک 
حرکت سراسری با شرکت هزاران دانشجو تبدیل 
شد و ده‌ها هزار دانشجر با شعار «یا مرگ یا 
آزادی!» به خیابان‌ها ریختند و ترطئه کردتای 
ضربتی علیه جنبش دوم خرداد را یا سقاومتی 
غیرقابل پیش‌بینی روبرو کردند. طراحان 
«سرکرب ضربتی». دریافتند کار مشکل‌تر از 
أن است که تضور می‌کردند. دانشجویان گروه 
گروه به تظاهرکنندگان می‌پیوستند و جنبش 
اعتراضی از تهران راهی تسبریز و شسهرهای 
بزرگ و کوچک دیگر شد. سیزده شهر در 
ناآرامی فرو رفت. اخبار این تظاهرات به 
موضوع سهم خبری اول جهان تبدیل شد. 
خبرگزآری‌های معتبر از «قیام بچه‌های انقلاب» 
خبر دادند. در همان نخستین روز یعنی جمعه ۱۸ 
تسیر ماه وزارت اطلاعات عقب نشست و 
شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و 
پورش به کوی امیرآباد را محکوم کرد و وعده 
داد فرمانده مسئول نیروی انتلامی رااز کار 
برکنار کند. وزیر فرهنگ و اموزش عالی و 
وزیر بهداشت و درمان در اعتراض به یورش 
وحشیانه نير وهای انتظامی به کوی دانشگاه و 
در حمایت از دانشسجویان از سمت‌های خود 
استعفا دادند. آما دانشجویان که فر صتی به دست 
آورده بودند. بدون محاسبه عواقب کار پیش 
می‌تاختند. خواست‌های فرو خررده بد صورت 
فریاد درامد: «قاتلین فروهر, زیر عبای رهبر!». 
«خامنه‌ای حیا کن, سلطنت را رها کن!». با په 
میان آمدن شعارهایی که ستوجه ولایت فقیه 
بود. در میان دانشجویان شکاف افتاد. دفتر 
تحکیم وحدت کوشید دانشجویان رادر دانشگاه 
و شعارهایشان را در مرزهای «قائونی» نگاه 
دارد. اما دفتر تحکیم وحدت نترانست در برایر 
خشمی که سرریز کرده بود سدی بسازد. 
دانشجویان به خیایان‌ها رفتند و آن‌چه را در 
نهان داشتند بی‌مهابا فریاد زدند. شب بيست و 
یکم تیر ایت‌الله خامنه‌ای با صدایی لرزان در 


صفحه تلویزیون لاهر شد و به هوادارانش 
دستور داد عقب بنشینند و در نطقی که نطق 
معروف شاه را به پاد می آورد گفت: «اگر عکس 
مرا هم پاره کردند. سکوت کنید!» خیابان‌ها هنوز 
مملو از جمعیت بود. دسته‌های جوانان که از 
گرشه و کنار شهر می‌آمدند در برآبر دانشگاه 
تهران به دریای جمعیت می‌پیوستند و هم‌صدا با 
انان فریاد می زدند: «انعار چنایت می‌کند. 
رهبر حمایت می‌کند». «توپ. تانک, ہسیجی 
دیگر اثر ندارد». «مرگ بر استبداد. زنده‌باد 
ازادی!». 

در ان لحظات دشوار. رهبر جمهوری 
اسلامی برای جات خود به دو چیز انید بسته 
بود. نخست تشدید شکاف در ميان دانشجویان 
و دوم همراه ساختن رییس‌جمهور. او به خوبی 
می‌دانست بدون تامین این دو شرط بد نبردی 
می‌رود که پایان آن معلوم نیست. 

واين دو شرط فراهم شد. کسی نمی‌داند در 
جلسه عالی سران رژیم در شب بيست و دوم تیر 
ماد چه گذشته است. بسیاری می‌گویند هاشمی 
رفسنجانی در این شب تاریخی سخاوتمندانه 
زیر بازوی رهبر حکومت را گرفته و به او قوت 
قلب داده است. برخی گفته‌ها حاکی است وقتی 
نامه محرماند ۲۴ نفر از فرماندهان سپاه که در 
آن خطاب به خاتمی گفته بردند «بیش از این را 
تحمل نخواهند کرد» را روی میز رییس‌جمهور 
قترار دادنسد او چاردای جز تسلیم نیافت. 
بدبین‌ترها می‌گویند هیچ دلیل ویژهای لازم 
نبود. مرزهای رژیم به خطر افتاده سود و همه 
عرزها همقسم پودند. هر چه بود در ان جلسه 
توافق بر سرکوب حاصل شد. هم خامندای و هم 
خاتمی از آن جلسه به گونه‌ای دیگر بیرون 
امدند. خامنه‌ای وقتی به نیروهای نظلامی و 
بسیجی هوادار شود فرمان سرکوب می‌داد. 
دیگر صدایش مثل شب گذشته نمی‌لرزید و به 
حمایت همه عالی‌مقامان مطمئن بود. این بار 
نوبت رییس‌جمهور بود که با رنگ پریده و 
صدای لرزان بر صفحه تلویزیون ظاهر شود. 
رییس‌جمهور محبوب دانشجویان در سخنرانی 
خود با سرکوب‌گران همراه شد. شکاف در جنبش 
دانشچریی پسیش از ان روق دادد پو. 
دانشسجویان در ډو روه با مسحکو ساختن 
یکدیگر به «سازشکاری» و «تندروی» راد 
خویش رااز یکدیگر جداکرده بودند. 

تيروهاي انتظامی, بسیج و گروه‌های فشار به 
حرکت درآمدند. دفتر تحکیم وحدت شپانه با 
CCE N OE‏ 
خواسته‌های دانشجویان دانشگاه تهران را 
تخلیه کرد و از سرکوپ در امان صاند. صبح 
به خیابان‌ها ریخته بودند و با ایجاد آتش‌سوزی 
و ویرانی به نام دانشجویان, زمینه را برای تار 
و مار کردن بیشتر انان فراهم آورده بودند. 

چپارشنبه صحنه ساملا عوض شده بود. 
محافظله کاران نمایش قدرت په راه انداخته و 
نیروهای خود را به خیابان‌ها اورده سردند. در 
پایان این مراسم که بسیار از اصلاح‌طلبان نیز از 
جمله شرکت‌کنندگان آن بودند. در قععنامه‌ای 
رٍعب‌انگیز سرکوب دانشجویان خواسته شد و 
آنکاه دسته‌های موتورسواران در خیابان‌ها به 
راه افتادند و بار دیگر بازگشت خود به صحنه 
سیاست در ایران را اعلام داشتند. 

در تبریز سرکوب زودتر اغاز شده بود. در 
۰ تیر تبریز در برآبر شقاوت و جنایت 
گروه‌های فشار و لیروهای انتظامی روز سیاهی 
دانش‌جریان را تا اتاق رئیس دانشگاه و 
اتاق‌های سی. سی. یو بیمارستان نیز تسعقیب 
کرده بودند. آن شب دانشجویان خوایگاه 
ولیعصر تبریز, از ترس حسلات شبانه مهاجمین. 
شب را در پارک‌ها و خیابان‌ها و مهمان‌خانه‌های 
شهر به صبح رساندند. دانشجویان تار و سار 
شدند و بکیر و ببند آنان آغاز شد. سطابق 
1 ]* 2 
آمارهای رسمی بیش از ۱۵۰۰ نفر دسستگیر و 
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رأهی بازداشتگاه‌ها شدند. ده‌ها نفر مفقودالاشر 
بودند. کسی از تعداد کشته‌ها و مجروحین یه 

درستی اطلاعی نداشت. 
وزارت اطلاعات که در چریان کشسف باند 
سعید امامی ضربات بزرگی خورده بود موقعیت 
را برای تثبیت وضعیت خویش مناسب یافت و 
میدان‌دار روزهای بعد از سرکوب شد. برای ان 
ادامه در صفحه ۱۱ 
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اه شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ 





ادامه از صفحه اول 


قانونگذاری, روندی باشد که از اراده بردم 
نشأت می‌گیرد. قانو ونگذاران. نمایندگان مردمند 
و اراده مردم که تنها در جریان بحث آزاد در 

سطح جامعه قابل د شکل‌گیری است. باید در رأی 
آنها به نمایندگانشان در قسوه صقئنه و در رای 
نمایندگان مردم به قوانین. جاری شود. اگیر 
قوانین, شمول ابدی داشتند. نیازی به قوه مقننه 
نبود. 

قانون اساسی, از این حکم مستثنی نیست. در 
همه نظام‌های دمکراتیک. تغییر قانون اساسی 
یز پیش‌بینی و مکانیزم أن تعریف شده است. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی سز نسحوه 
بازنگری همین قانون را گنجانده‌اند. بتابرایین, 
هر کس که خواهان تغییر قانون اساسی شود نه 
تنها مر تکب عملی غیرقانونی نشده است. بلکه 
باید حق مبارزه او برای تغییراتی که در هر 
قانون و از جمله قانون اساسی پيشنهاد می‌کند. 
تضمین گردد. 

سازمان ما در کنگره ششم خود خراهان تغییر 
قانون اساسی در جهت انطباق ان با صوازین 
جهان‌تمول حقوق بشر و حاکمیت مردم شد. 
حدف از نوشتار حاضر, اثبات این مدعاست که 
این خواست کنگره ششم سازمان. در مرحله 
کنونی مبارزه برای اصلاحات در ایران. 
ضرورتی میرم و درنگ‌ناپذیر است. در این 
مقاله به طور فشرده به بسرخضی از عیمده‌ترین 
مرارد عدم انطباق قانون اساسی چیمهوری 
اسلامی با معیارهای شناخته شده حقوق انسانی 
و دمکراسی که اهداف جنبش اصلاحات در 
ایرأن نیز هستند._ پرداخته شبده است. لازم به 
توضیح است که آنچه در زیر می‌آید. شامل شمه 

موآردی که در نوعی پازنگری در قانون ااج 
باید مورد بحث قرار گیرد. نیست, بلکه تنها په 
ذکر فاحش‌ترین مارد تشاد قانون اساسی 
جمهوری اسلامی با اهداف چنبش اصلاحات در 
ایران | کتفا شده است. 


1 -حقوق بشر ۲ 
می‌شود که مین بنیادی‌ترین حقوق سردم بسر 
اساس معیارهای به رسمیت شناخته‌شده جهانی 
استا: در قانون اساسی جمیوری اسلامی جنین 
نیست. فصل اول و دوم قانون اساسی جمهوری 
اسلامی به تعریف نوع حکومت, مذهب رسمی 
و غیرد اختصاص دارد و تنها فصل سوم است که 
به حقوق سردم می ‌پردازد. در اصل دوم 
«کراست و ارزش والای انسان» تنها پس از 
اصول پنجگانه مذهب شيعه به عنوان مبنای 
نظام جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار 
می‌گیرد. 

فصل سوم «حقوق ملت» نام دارد. نخستین 
اصل در این فصل (اصل نوزدهم) مقرر می‌دارد 
که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از 
حقوق مساوی برخوردارند و رنگه نزاد. زبان 
3 مانند اینها سپس امتیاز نخواهد بو ۵ در کنار 
«رنگ. نژاد, زبان و مانند اینها» جای مذهب 
خالی است. این امس تصادفی نیست. سراسر 
قانون اساسی جمهوری اسلامی. مشحون از 
امتیاز مثبتی است که برای یک مذهب خضاص 
قائل شده اأست. 

اصل بیستم. حقوق بشر را تابم مرازین اسلام 
می‌کند در قانون اساسی چجمهوری اسلامی. شمه 
حقوق انسانی مشروط ب به آن است که مغایر با 
«مرازین اسلام» نباشد. 

بسیاری از حقوق انسانی علاوه بر موازین 
اسلام, مشمول استثناهای «قانونی» نیز شدداند. 
از آن جمله است: 

اصل بيست و دوم: حینیت. جان. حقوق, 
مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است 
مگر در مواردی که قانون تجو یز کند. 

اصل بيست و پینجم: بازرسی و نرساندن 
امه‌ها, ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی. 
افشای مخابرات تلگرافی و تلکس. سانسور. 
عدم مخابرد و نرساندن إنهاء استراق سمح و هر 

وتف تین مک انیت مگررید جکم نون 
راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح, به شرط آنکیه 

ان نی هتم گرو ور 

با این استثناهای شیرعی و قانونی. حقوق 
جمهوری اسلامی مرجعی برای شکایات 
شهروندان در زمینه نقض حقوق انسانی انسیا 
وجود ندارد. تفسیر قانون اساسی طبق اصل نود 
و هشتم بر عهده شوراي نگهبان است که 
مکانیزمی برای مراجعه به آن توسط شهروندان 
پیش بینی نشده است. ارگان مفسر قانون اساسی 
در جمهور.ی اسلامی, به جای آنکه ملجاً مردم 
باشد. اپزار رهبری برای و ترکردن میصوبات 


ا 
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دمکراتیک. معمو لا بالاترین دادگاه یک قوه 
قضانیه ستقل از قوای دیگر. تفسیر قانون 
اساسی را بر عهده دارد و احاد مردم می توانند 
شعایات خود را از عملکرد حکومت يا قوانین 
حاکم به این نپاد تسلیم کنند. در جمهوری 
اسلامی چنین نیست. اولا هر قانونی مي‌توانبد 
حقوق اولیه انسانی را محدود کند و و ثائیا مردم 
مرجعی برای به کرسی‌نشاندن حقوق مصرح در 
قانون اساسی در اختیار ندارند. اگر قرار باشد 
اعتماد مردم به روند قانوئیت کسب شود, باید 
مردم بدانند در صورتی که حکومت حقرق انها 
را نقض کرد کدام مرجع مستقلی داد انان را 
خواهد ستاند. 

ازادی بسیان در قانون اساسی جمهرری 
اسلامی تصریح نشده است. تنها در اصل بیست 
و چهارم امده است نشریات و مطیوعات در 
آزادند مگرآنکه مخل په مبانی 
اسلام یا حقوق عمومی بباشد. بدین تسرتیب, 
تحت تعقیب قراردادن افراد به جرم بیان شفاهی 
ملالب یا اپراد مسخنرانی منافاتی با قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ندارد. !گر چه تفتیش 
ا ع ج س حفاظت قانون اساسی تیست, 
در کشوری که به قولی در آن آزادی بیان هست 
اما آزادی پس از بیان نسیستا, تصریح آزادی 
بیان به عنوان اصول تغییرناپذیر قائون اساسی 
ضرورت میرم دارد. 

حقرق بشر, در زمره اصول تغییرناپذیر قانون 
اسساسی نسیست. در اصل ۱۷۷ امده است: 
«محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و 
ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین 
اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جسمهوری 
اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکوامت 3 
ولایت آمر و آماست امت و نیز اداره امور کشور 
با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی 
ایران تغییرنایذیر است». در قرانین اساسی 
دمکیراتیک, حقوق بشر از زصرد اصول 
تغییرناپذیرند تا مبادا اکثریتی موقت بتواند 
آزادی‌ها را تعطیل و حقوق اقلیت را پایمال کند. 

در زمره حسقوق اقلیت‌ها, قانون اساسی 
چمهوری اسلامی تنها مقرر می‌دارد مسیحیان, 
کلیمیان و زرتشتیان در حدود قانون در انجام 
مراسم دینی خود ازادند و در احوال شسخصیه و 
تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل صی‌کنند 
(اصل سیزدهم). معلوم نیست «احوال شخصیه» 
به عنران نمونه مقررات ارث راهم شامل 
می‌شود يا ند. فعلا در ایران وضع به گونه‌ای 
است کهاگر در یک خانواده مت به یک آقلیت 
مذهبی. , فرزندی به اسلام بگرود یا با مسلمانی 
ازدواج کند. مابقی اعیضای خانواده از ارث 
صحروم می‌شوند. . اين نها یک تنو نه اذ 
تبعیضی است کد در مورد غیرمسامانان اعمال 
می‌شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز 
آن را منع نکرده است. 

مورد دیگر , محدودیت آقلیت‌های بد رسمیت 
شناخته شده به سه مذهب نامبرده أست. بیست 
سال است که جمهرری اسلامی آقلیت بهایی را 
به شدت سرکرب می‌کند و هزاران ایرانی 
وابسته بد این اقلیت را تنها به جرم دگرباوری 
به زندان انداخته, شکنجه کرده يا حتی به چوبه 
دار سپرده است. همین تبعیض در مورد کسانی 
که به تعبیر حکومت. «از اسیلام برگشته‌اند» 
اعمال می‌شود. هزاران ایرانی تنها به دلیل 
مارکسیست‌بودن سالها در زندان به سر برده 
شکنجه شده و اعدام گردیده‌اند. قانون اسیاسی 
جمهور ری اسللامی. در اصل چهاردهم خود راه رأ 
برای این سرکوب خرنین گشوده است و سقرر 
صی‌دارد: «دولت چسهوز ی اسلامی ایسران و 
مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرصسلمان با 
اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند 
و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل 
در حو ق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و 
جمهوری اسلامی ایران توطله و اقدام نکنند». 
یا بد عبارت دیگر, اگر کسی علیه جمهوری 
اسلامی اقدام کرد. طبق قانون آساسی مسی تو ان 
او و را از حقوق انسانی محروم کرد. شاید در هیچ 
جای دنیا چنین به صراحت. نقض حقرق بشیر 
مجوز قانونی نداشته باشد. یک اصل مسلم و 
پسذیرفته‌شده جسهانی, این است که حتی 
چنایتکاران را نیز نمی توان از حقوق انسانی 
محروم کرد. در قانون اساسی چمهوری اسلامی, 
اتهام اقدام عليه این حکومت أن هم به تشخیص 
خود حکومت کافی است که فرد را از حقوق بشر 
محروم کند. 





د 
اصلاحات. باید بد قانون اساسی ‌" ۱ 


۲-زن در قانون اساسی 

مقدمه قانون اساسی بر «بازیافتن و ظیفه 
خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان های 
مکتبی» به عنوان راهی که جمهوری اسلامی 
پیش پای زنان می گذارد. تأکید دارد. انتخاب 
واژه «باز یافتن» تصادفی نیست. . کسانی که این 
قانون را در سال ۱۳۵۸ نوشتند. معتقد بودند در 
سالهای قبل از آن, زنان از «وظطیفه خطیر 
مادری» باز مانده‌اند که معنایی جز ضرورت به 
کنج خانه‌راندن زنان از عرصه‌های اجتماعی 
ندارد. این اعتقاه نویسندگان قانون اساسی, به 
صورت روح زن ستیز حاکم بر این قانون, در جا 
به جای ان باز تاب می‌یابد. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی از برایری 
حقرق زن و مرد سخلی نیست. در اصل بيست و 
یکم» پس از کلی‌بانی در حمایت از زنان. 
نخستین مورد مشخصی که په ان اشارد شده 
است. «حمایت مادران» و حمایت از کودکان بی 
سرپرست است (معلوم نیست این مورد دوم چه 
ریطی ی عمایتاز ری زان داز 

در اصل ۱۱۵ امده است رئیس جمهور بايد 
از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. در 
آخرین انتخابات ریاست جسهوری. شورای 
نگهبان که طبق قانون اساسی مفسر این قانون 
است. واژه «رجال» را چنین تفسیر کرد که زنان 
از رئیس جمهور شدن محرومند. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی, سخنی از 
تبعیض جنسی و ضرورت پایان‌دادن به ان در 
مسیان نیست. ببار دیگر اصل نوزدهم را 
می‌خوانیم که می‌گوید «مردم ایران از هر قوم و 
قبیله که باشند از حقوق مساوی برخرردارند و 
رنگ» نژاد. زبان ِ و مانند اینها سبب امتیاز 
نخواهد بود». علاوه بر مذهب, جای «جنس» نیز 
در این جمله خالی است که قطلعاً اعای بو 

رئان اپران|درچتبش اصلاحات در کشور ما 
حضوری فعال دارند. ختضوری که در مسخیله 
نویسندگان قانون اساسی۱۳۵۸۳,تهي گنجید. 
تفکر حاکم بر نگرش قانون اساسیببه زان از 
واقعیات جامعه ایران و نقش زنان ایران در 
حیات اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی 
عقب‌تر است و تنها با تلاش جناح ارتجاعی 
کیمک وای کا یی جک از طبر ری 
گذراندن قوانین قرون وسطایی مانند جدایی 
زن و مرد در بیمارستانها انطباق دارد. این گونه 
تلاش‌ها محکوم به شکست است. زنان ایبران 
حکومت طالبانی را نمی پذبرند. بیست سال 
تلاش جمهوری اسلامی برای آنکه زنان ایرانی 
نقش مادر را «بازيابند» و به ان اکتفا کنند. بی 
سران‌جام ساند. وقت آن است که نگرش 
امروزی‌تری در قانون اساسی باز تأب یابد. 


۳۳ حکومت غیردمکراتیک 

یکی از نخستین اصول (اصل پنجم) که در 
پایان متن قانون اساسی تغییرناپذیر اعلام شده 
است. مقرر می‌دارد: «و لایت امر و امامت امت 
بر عهده فقیه عادل و باتقو تفری. , آگاه به زمان, 
شجاع. دير و صدیر است». اصل ۷ ۰می 
افزاید رهبر را خبرگان تعیین می‌کنند. اصسل 
بعدی می‌گوید تصویب مقررات مبربوط به 
وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. 

در جمهرری اسلامی. این دو اصل چنین اجرا 
می‌شود که فتهای شورای نگهبان را رهبر تعیین 
می‌کند. حقرقدانان این شورا نیز از سوی رئیس 
قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس 
پیشنهاد می‌شوند. این شورایی که همه اعضای 
آن, مستقیم یا غيرستقيم سنصوب رهبرند. 
اختیار تعیین کاندیداهای مجلس خیرگان را 
دارد, و این مجلس رهیر را انتخاب می‌کند. در 
این مدار بسته, آنچه محلی از اعراب ندارد. 
اراده مردم است. 

اختیارات رهبر علاوه بر تعیین سیاست‌های 
کلی. شامل امور مشخصی مانند فرماندهی کل 
نیروهای مسلح, اعلان جنگ و صلح و بسییج 
نیروهاء نصب و عزل فقهای شورای نگیهبان, 
رئیس قوه قضائیه, رئیس صدا و سیماء رئیس 
ستاد مشترک. فرمانده سیاه و فرماندهان عبالی 
نیروهای نظامی و انتظامی نیز هست (اصسل 
۰ بدین ترتیب, همه این ارگان‌ها از کنترل 
دمکراتیک معافند. آیا سابقه دارد که مجلس 
فرمانده سپاه را مورد موّاخده قرار دهد؟ 

انتصاب از سوی رهبر, برای همه ارگانهای 
نسامبرده حکم چک سفید برای هر اتدام 
خودسرانه و ضدمردمی است. شورای نگهبان. 
به خود اجازه دخل و تصرف در رای مردم و 
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انتخاب کنند. قوه قضائیه, مردم را به جرم نوشتن 
متاله, بیان عقیده و امثالهم به زندان می‌اندازد. 
او مار با آتعکاس یکواب و اب 
واقعیات. مردم را به خشسم می آورد. اعضای 
سپاه پاسداران روز روشین با مسوتورسیکلت 
دولتی نایب رئیس شورای شهر تهران را ترور 
می‌کنند. نیروی انتظامی دانشجویان بی دفاع را 
از طبقات بالای خوابگاه به پایین می‌افکند و در 
محوطه دانشگاه مر تکب قتل می‌شود. 

علاوه بر اختیارات مستقیم رهبری, قانون 
اساسی به رهبر «وکالت در توکیل» هم داده 
ات طبق اھا ل ۰۱۱۰ «رهیر می تواند بعضی از 
وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری 
تفویض کند». این نیز شاید در دنیا نظیر نداشته 
باشد که اختبازاتی چئین تعین‌کننده, به سادگی 
شتن یک نامه قابل انتقال باشند. هيچ سقام 
ری کی درخره اتون اساسی جمهرری 
اسلامی نمی‌تواند اختیارات خود را به دیگری 
واگذار کند. چنین اخبتیاری, راه رابر کسانی 
می‌گشاید که از راه نزدیک ترشدن هر چه بیشتر 
این هزم رت کب ا پتسا 
می‌جو یند. این. سرمنشا فساد است. نمو نه دد 
از اختیارات بیکران رغبری. اصل ۱۱۲ است که 
به موجب آن, رهبر همه اعضای مجمع تشخیص 
تصیم‌گیری در مورد قوانین است بل بدین ترتیب 
معلوم نیست اصلا چرا مجلسی تشک ل می‌شود. 
وقتی شورای ن بان منصوب رهیری طبق اصل 
چهارم قانون اساسی و در مرحله پعد مسجمع 
تشخیص مصلحت منصوب رهیری» در مورد 
قوانین تصمیم نهایی را می‌گیرند. ساده‌تر نبود 
کسه رک و پیوست‌کنده ب یند مرجع 
قانون‌گذاری, رهبری است؟ 


_ ۴ اقتصاد 
در اصل ۴ امده است: (رپبخش دولتی شامل 
کلیه صنایع بزرگ, ضا سین یازا 
تخارچی. معادن بزرگ. بانکداري, لیس امین 
یاوه سذها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو 
و تسلوپزیون, پست و و تسلگراف و تیبلفن تیبلفن. 
هواپیمایی, کشتی رأنی, راه و راه آهن و مائند 
اینهاست». صرفنظر از اینکه خود جمهوری 
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ایجاپ کند. اصل ۴۴ را به فراموشی می‌سپارد. 
این اصل مانع پیشرفت اقتصادی (و در مورد 
رادیو و تسلویزیون فرهنگی و سیاسی) در 
پسیاری از عرصه‌هاست. مثلا معلوم نیست چرا 
کی رال بانب در اتعصار دوت اشن تکیت 
شته‌های جدیدی مانند اینترنت نیز که در 
مقرله و رانو تن مر نمشد س 
نیست. همچنین معلوم نیست پزرگترین انحصار 
ایران یعنی بنیاد مستضعفان طبیق این اصل 
دولتی محسوب می‌شود یا نه. اگر دولتی است. 
چرا مشمول اصل ۵۳ نیست که می‌گوید «کلیه 
دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانهداری 
کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود 
اعتبارات مسصوب به موجب قانون انجام 
می‌گیرد». اگر دولتی نیست» جرا بسیاری از 
صنایع بزرگ. بازرگانی خارجی, بانک‌ها و 
شرکت‌های بیمه را در اختیار دارد؟ آیا غير از 
این است که نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان نه 
تعهدات بخش خصوصی مانند پرداخت مالیات 
را دارنسد نه الزامات بخش دولسی سعنی 
حسایرسی در برابر مجلس و دیوان محاسیات. و 
بدین ترتیب نقش پشتوانه اتتصادی نهادهای 
غیردمکراتیک در حکیومت و سازماندهی 
مافیایی الیگارشی حاکم را دارند؟ 
اصل ۸۱ می‌گوید «دادن امتیاز تشکیل 
شرکت‌ها و مژسسات در امور تجارتی و صنعتی 
و کشاورزی و معادن و خدمات به خارچجیان 
معطلقاً ممنوع است». اين اصل: علاوه پر آنکه 
مانع همکاری اقتصادی با دیگر کشورهاست و 
ایران را منزوی می‌کند. غییردمکراتیک و 
تبعیض آمیز نیز هست. طبق این اصل. به عنوان 
نمونه افغانی‌های مقیم ایبران حق داشتن یک 
زراعت محقر را هم ندارند. 


۵-حکومت جدا از مردم 
طبق اصل ۶٩‏ مجلس می‌تواند به تقاضای 
رئیس جمهوری يا یکی از وزرا یا ده نفر از 
نمایندگان, جلسه غیر علنی تشکیل دهد. کیست 
که باور کند آن نامحرمی که نباید مذا کرات چنین 





| جلساتی را بشستود. بیگانگانند نه مردم. 


مدأ کرات مجلس باید همواره علنی باشد. ایسن. 
اصل مسلم دمکراسی است. بیدون مدا کرات 
علنی؛ عم کرد سل نان کار خود را 
پسنچند و بر چه اساس درباره انتخاب یا عدم 
ا آنان 7 تصمیم بگیرند؟ 

طبق اصیل ۱۰۲ 0 فرمانداران. 
E‏ وشار مقامات کشسوری از سوی 
دولت مرکزی تعیین می‌شوند. اين, نشان چیزی 
نیست جز بی‌اعتمادی بیکران به مردم. چرا باید 
بخشدار را مردم یا شورای انها انتخاب نکنند؟ 


۶-نیروهای مساح 

طبق مقدمه قانون اساسی. نیروهای مسلح 
ایران علاوه بر حفاظت از مرزهاء «مبارزه در راه 
گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان» را نیز بر 
عسهده دارند. ایین. نقض اشکار مقررات 
بسین‌السللی است. یک دولت به خود اجازه 
می‌دشد نیروهای مسلحش را مأمور تحمیل 
تشیر خاصی از یک ایدئولوژی کند. آیا 
جمهوری اسلامی می‌خواهد این گونه اعتماد 
جهانیان و به ویژه هسایگان را به نیات خود 
جلب کند؟ 


۷سقوه قضائیه 

رئیس قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۷ یک 
مجتهد منصوب رهبر است. این اصل از مراردی 
است که در سال ۱۳۶۸ در قانون اساسی وارد 
شد و قوه قضائیه را از آنچه که بود نیز عقب‌تر 
برد. طبق قانرن اساسی ۱۳۵۸ اختیارات فعلی 
رئیس قوه قضائیه را شورای عالی قضائی داشت 
که اکثریت اعضای آن منتخب قتضات کشور 
بودند (اصل ۱۵۸ قانون قبلی). 

در قانون اساسی ۱۳۵۸ تغییر سمت یک 
قاضی بر خلاف میل خود او. منوط به اتغاق 
ارای اعضای شورای عالی قضائی بود (اصبل 
۴ همان قانون). 

بدین ترتیب, در قانون اساسی ۰۱۳۵۸ حد 
معینی از استقلال قوه قضأئیه پیش ‌بینی شده بود. 
یت ,این حد از استقلال را 

هم تحمل نکرد و یک فرد منصوب رهپر را به 
جا شورای عنالی قضائی گذاشت. نتیجه. همین 
است که مي‌بينيم. قود قضائیه. مجری منویات 
راس هرم قدرت است و قاضی در ایران. 
استقلالی ندارد. 

در قانون اساسی ایران. یک اصل مسلم 
عدالت در دادرسی یعنی استقلال قسضات از 
دادستانی. مسکوت گذاشسته ته شسده است. طبق 
قأنون اساسی ریس دادگاه می‌تواند جلسات 
دادگاه را به طور غیرعلنی برگزار کسند (اصل 
۶۵ .اینکه در صورت تقاضای , جلسات 
دادگاه غیرعلنی باشد. قابل بحث است. اما چرا 
بايد رئيس دادگاه بتواند رأساً دی ۳۷ 
غیرعلنی‌بودن دادگاه. آن هم به دلیل بودار «نظم 
عمومی» بگیرد؟ 

اصل ۱۶۸ از جرایم سپاسی سخن می‌گوید و 
تعر یف اسان انب کی اا مک 
در کشورې که چه در دوره جمهوری اسلامی و 
چه قبل از آن, حقوق انسانی صدها هزار متهم په 
اا کا تام جر ا را 
صراحت منتفی اعلام کند. اگر منظور از جرم 
سیاسی, چرایم دولتمردان باشد که مقولاتی 
مانئد اختلاس و سوباستفاده آز قدرت و غیرد 
گویاتر است. اما قطعاً منظور نویسندگان قانون 
اساسی از مچرم سیاسی. مخالف حکومت پوده 
است نه عضو ان. از انجا که اتهاماتی مانند قیام 
مسلحانه را حکومتگران قطعاً جرم سیاسی 
نمی‌خوانند و حاضر به پذیرش هیأت متصفه 
برای رسیدگی به آن نیستند (آنگونه که اصل 
۸ مقرر می‌دارد), مراد از جرم سیاسی چیزی 
جز مخالفت سالمت امیز با حکومت نسیست. 
چنین مخالفتی, نه تنها نباید جرم محسوب شود 
پلکه پاید در قانون اساسی به عنوان حق مسلم 
همه شهروندان ایرانی ۳ و سرکوب أن جرم 
محسوپ شود. 


۸-نتیجه گیری 

قانون اساسی جمهوری اسلامی. مانعی مهم 
در پبسرابسر روئد اصلاحات در اپران است. 
اصلاح‌طلبان باید + تبغییر قانون اساسی را در 
دستور کار خود بگذارند. در غیر ین صورت. 
تحقو ق حقوق اولیه. آزادی و حاکمیت مردم بر 
سرنوشت خویش, قابل تصور نیست. 

اصلاح‌طلبان همچنین باید راہ را برای بىحت 
آزاد پیرآمون قانون اساسی و ضرورت اصلاح 
آن بکشایند. مخالفت با اصول عقب‌مانده قانون 
اساسی, نه جرم است نه دلیلی پر عدم اعتتاد به 
ضرورت حکومت قانون. بر عکس, حکرمت 
وأقعی قانون به جای اراده خودسرانه این و آن. 
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خانم شیرین عبادی, نخستین زن ایرائی است 
که در تاریخ دادگستری ایران, به ریاست دادگاه 
شهرستان تهران منصوب گردید. 

وی در سال ۱۳۲۶ در همدان. در خانواده‌ای 
حقوقدان به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۸ در رشته 
حقوق قضائی فارغالتحصیل شد و په سمت 
تاضی در دادگستری استخدام گردید و دو سال 
بعد فوق لیسانس خود را از دانشکده حسقوق 
دانشگاه تهران دریافت کرد. خانم عبادی در 
سال ۱۳۵۴ به ریاست دادگاد منصوب شد و تا 
سال ۱۳۵۸ نیز در این سمت انجام وظیفه کرد. 
ولی مدتی بعد از انقلاب بهمن به خاطر زن 
بودن از شغل قضاوت برکنار گردید و به بخش 
اداری انتقال یافت و در سال ۱۳۶۲ خود را 
بازنشسته کرد هکون وکیل پایه یک 
دادگستری. و مدرس حقوق دانشگاه تهران و 
رئیس انجمن دفاع از حقوق کودک است. وی در 
زمینه تاریخچه حقوق. حقوق کلی اصناف و 
حرفه‌های مختلف, و حقوق کودکان و پناهندگان 
و نیز در زمینه تاریخچه حقوق بشر در ایسران 
تالیفاتی دارد. 
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تا عقت ماهباز؛ خانم میادی یش از بنج سسال است کسه 
خوانندکان روزنامه کار با شما و دیدگاه‌هاي شجاعانه‌تان از 
ریق مصاحبد‌هایی که با این روزنامه انجام داده‌اید اشنا 
هستند. شما جزو اولین کسانی از ایران بودید که با شجاعتی 
بی‌نظیر با همه نسیروهای ایسران بسرون‌مرزی وارد تفتکو 
شدید. 

با تشکر از شماء آیا توصیه خاصی برای خوانندکان ما 
دارید؟ 

0 شیرین عبادی: بسا سلام خدمت شسا و 
دوستداران عسزیز بایستی عرض بکتم که 
گفتگوی خاصی ندارم که گفتگوی عامی دارم و 
آن این است که ما همگی ساکنین و مالکین خانه 
بزرگی به نام ایران هستیم. بایستی دست در 
دست هم برای ابادی و برقراری هر چد بیشتر 
ازادی در این مملکت بکوشیم و در این راه از 
وجوه اشتراک حرکت کنیم نه از وجوه افشتراق و 
اینجاست که ما پیروز خواهیم شد. 

تا کفتید ما هعکی سا کین و عالکین این خاک هستیم! من 
موضوع را برمی‌کردانم به وضعیت مهاجرین و تبعیدیان در 
خارج از کشور» هر چند می‌دانم که شتا نوز ہا مشکسلات 
عدیده از قبل پرونده قنل‌های زنجیبره‌ای برونده دانشگاه 
و... درگیر هستید. با این وجود با تسوجه بسد صوقعیتی کد 
هم کنون در ایران بوجود آمده: شرایعد امن برای بسازکشت 
تبعیدیان فراهم نیست. تا ہد خانه خود بسازتردند. شما 
موقعیت را چکونه ارزیابی صی‌کنید؟ آیسا بسه عسنوان یک 
حقوقدان فرصت ابن کار را دارید که به اسر بسازکشت کسه 
خواست تک تک ایرانیانی است که به اجبار سرزمین‌شان را 
ترک نمودداند ببردازید؟ 

8 من عرض کردم که سااکنین و مالکین, یعنی 
اگر ساکن ایران هم نباشیم مالک واقعی کشور 
ایران ایرانیان هستند. بنابراین در ابادی خانه 
خود بکوشیم, سعی. نکنیم ویرانش کنیم. این که 
عددای این دور از وطن و دور از سادر بسر 
می‌برند بسیار دردنا ک است از این مسئله نه 
تنها فرزندان دور از مادر, در عذاپند که سادر 
وطن هم دلش برای پچه‌های دورافتاده از 
خودش تدش شده در این راستا آرزومندیم شر 
چه زودتر با وضع قوانینی مناسب, راه را برای 
ورود افرادی به اسران, که تسصور صی‌کنند 
مشکلاتی دارند هسوار شود جز این که ارزو کد 
هر چه زودتر آن روز فرابرسد و این فراع به 
۱ 

۲ خانم عبادی همانطور که می‌دانید دو روز دیکسر روز 


گلرله‌های سربی در گلوی جامعه مدنی! سرب 
مذاب در دهان ازادی! اتش در کسانون 
قانونمندی! شلیک گلوله سرخ بر حلقوم 
دگراندیشان! این بود پیام نفرت‌انکُیز ترور 
سعید حجار یان. 

سعید حجاریان سعید بود اما از سلسله سعید 
سعید اسلامی فکر می‌کرد و در راهی دیگر 
متفاوت از راه سعید امامی گام پرمی‌داشت. در 
فضای سیاسی بعد از دوم خرداد این سعید به 
ازادی, دمکراسی, قانون‌مندی. جامعه صدئی و 
ازادی بیان و قلم عشق می‌ورزید ولی آن سعید 
دیگر به تحدید ازادی, تهدید مخالفان. شکنجه 
و ارعاب, زندان و اعدام کشتن و قطعه قطعه 
کردن نواندیشان و دگراندیشان و راست‌قامتان 
ملت خود کمر بسته بود. این از روشنی حرف 
می‌زد و آن در سیاهی قدم برمی‌داشت, این 
دوگانگی راه و روش و این تضاد فکر و اند يشه 
بود که سرنوشت سعید حسجاریان را بگونه‌ای 
دیگر رقم زد. سعید حجاریان رادر روز روشن 
و در هنگامه حرف زدن در ميان تنی چند از 


مشتاقان کلامش به گلوله بستند. گلر له دقیقاً به 





جهانی زن است. از ۸ مارس در پیوند با موقعیت اکنونی زن 
ایرانی» سخن یکونید. 

با توجه به این که زنان ایرانی در انتخابات دوم خرداد و 
٩‏ بیمن نشان داده‌اند که دیکر جون کذشته نمی‌خواهند 
نقش سیاهی‌لشکر را بازی کنند بلکه می‌خواهند تعیین‌کننده 
سرنوشت خویش و مردم اران باشند آنها در دو ذوره 
انتخابات نشان داده‌اند که با کشذشته خود بسیار شاصله 
کرفتهاند. شما آینده زن ایرانی را چکوته ارزیابی می‌کنید؟ 

با برگزاری.روزهائی چون ۸مارس باید با 
دید مثبت نگریست. بالاخره یک روز زنان 
ایران همراه زنان چهان گرد هم صی ایند و طلم 
رفته بر خود را فریاد می‌کنند و به یاد خود و 
جهانیان می‌آورند که زن هم مسوجودی است 
چون مرد و اگر هم به آقایان برنخورد. موجودی 
است با ارزش‌تر. زیراکه زن بیش از اندازه 
دوگانه زن رأ وادار می‌کند که برای اثبات 
موجودیت خویش بیشتر بکوشد. این بسیار 
زیباست. ضمن این که دردناک و غم‌انگیز است. 
روز ۸مارس یاداور متللومیت زنان جهان 
است و زن ایرانی جزو ستم‌دیده‌ترین انهاست. 
در مورد موقعیت کنونی زن ایرانی بأیستی به 
مئله‌ای اشاره کنم. در زمان شاه علیرغم قرانین 
مترقی که وجود داشت. بسرضی زنسان کسه سه 
خانواده‌های سنتی تعلق داشتند از این قوانین 
نمی توانستند بهردمند شوند. به غبارتی 
خانواددهای سنتی بر این اعتقاد بودند که جون 
دانشگاه‌ها, ادارات و کارخانه‌ها مختلط هستند 
زن نمی تواند در این محیط ها کار کند. این چنین 
محیط هایی موجب فساد زنان می‌شرد و 
مقارمت می‌کردند. در بهترین شرایط زمان شاه 
تعداد دانشجویان دختر ما ۲۵ تا ۲۰ درصد بود 
در حالیکه در سال ۱۳۷۸ ۵۳درصد دانشجویان 
دانشگادها دختر هستند. فرهنگ مرسالار و 
رای ر چا ادان اس ون تد اندب 
بهانه مذهب زن را در منزل نگه‌دارد و امکان 
تحصیل و کار در اجتماع را از او سلب کسند و 
همین مسئله کلید رهایی زن ایرانی است, یعنی 
زنی که از چپار دیوار منزل. مطبخ بیرون آمد و 
به دانشگاه راه یسافت و آقاه شد نسسبت يسه 
وضعیت اجساعی خویش در صدد مطالیه 
حقرق تطبیع شده خودش بسرمی آید. ا گر در 
زمان شاه زنان سنتی رو در رو زنان روشتفکر 
می‌ایستادند و به گوندای دیگر خواسته‌های 
خویش را مطالبه می‌کردند که در تضاد بازنان 
روشنفکر و خواسته‌هایشان بود الان این چنین 
نیست. مثلا اگر در زمان شاه مردی دو همسر 
می‌گرفت و ما با زن, صحبت مي‌کرديم که چرا 
تحمل می‌کنی؟ بلافاصله یک نگاه به وضعیت 
ظاهر ما می‌کرد و می‌گفت: حکم خدا و رسول 
خدا است به تو چه مربوط است خودم اعتراضی 
ندارم! تو چه می‌گویی این در حقیقت یک نو 
مسستاومت پسسسود در مسستقابل زنسستان 




































































تا 
O‏ ی 


روثنشکی اما الان زنان آگادتر شسده‌انند زیرا 
که از خانه بیر ون آمدداند و دیگر تحت ستم 
مردان خانواده نیستند به تدریج این مقاومت‌ها 
شکسته و الان زنان خانواده‌های سنتی هم در 
کنار زنان خانواده متجدد و روشنفکر, هر دو در 
کنار هم ایستاده‌اند رو در روی حکومت و 
خواجان حقو ق انسانی تضبیع‌شده خود هستند و 
این اتحاد درا جقیقت» طلیعه پیروزی و رهایی 
زن ایرانی است. 

٥‏ ارزیابی شما از مجلس ششم و چشم‌آنداز کار رآن در 
آینده چیست. آیا امکان تغییر قوانین زن‌ستیز عسردسالار» 
وجود دارد؟ 

8 مجلس ششم با حمایت و پشتیبانی ۲۰ 
میلیونها رای بوجود آمد. اگر زن‌ها خودشان را 
درگیر انتخابات نمی‌کردند مسلماً نتیجه 
انتخابات این نبود. زنان تاثیرگذار در ترکیب 
نمایندگان مجلس بودند. بنابراین مجلس ششم, 
خودش را وامدار زن آیرانی باید بداند. مطمئنا 
زن ایرانی از این انتخابات حمایت کرد زیرا که 
در ارزوی تغییر قوانینی است که حقوق انسانی 
او را په رسمیت بشناسد. به همین دلایل است که 
مجلس ششم را بایستی بر آن بدارد -اگر مجلس 
آگاھی باشد وص امیدوارم این گرنه باشد رکه 
ادعای قانونۍ و انسانی و بر حق زنان را 
برآورده سازد و قوانین را عوض بکند. 

من بر این باورم که امکان تغییر قوانین ضد 
زن وچود دارد زیر اکه خواست عموم ایرائیان بر 
این است. بر این اعتقادم که همواره اگر مردم 
متفق باشند به آن خواهند رسید. 

به نظر شما علت کم بودن شمار زنان؛ در مجلس ششم 
چیست؟ بی‌شک زنان نعاینده در بنج دوره مجلس؛ تسنهاً در 
چهارچوب سستم جکوعتی مل کردند و در رفع شکسلات 


1 4 
سرب مذاب در دهان آزادی 


عبدالصمد یزدان‌شناس 


دهان او اصابت کرد و از میانه دهان به گردن او 
نشست. این تصادفی نی یستا طراح و امران این 
ترور دهان او را نشانه گرفته بودند. آنان دهان 
باز و سخنگو را دوست ندارند. دهان‌های بسته 
و دوخته و سرهای به زیر افکنده می‌خواهند! 
راستي دشمنان ازادی و مشتاقان ترور از کدام 
ديار امده‌اند! در سرزمین نور و اندیشه چه 
سودایی دارند؟ آنگونهاندیشان به دگراندیشان 
و مخالفان با چشم دشمن نگاه میکنند و برای 
حذف انان از صحنه کارزار به هزاران حیلة و 
ترفند متوسل می‌شوند. ۰ 
آنگونه‌اندیشان خود را نماینده آسسانها 


می‌دانند و بر زمینیان با چشم حقارت نگاه 
می‌کنند و برای منکوب کردن اینان هزاران گونه 
راه را تجربه کردداند که آخرین آن ترور است. 
حذف فیزیکی واندیشان و دگراندیشان اکنون 
در دستور کار کسانی قرار گرفته است که 
خشونت و ارعاب و کشتن را اعسالی درست و 
مطابق پا دستور می‌دانند! ریشه‌یابی و تسحلیل 
اند یشه‌های کهنه‌ای که ترور را تسوجیه می‌کند 
وظیفه همه نیروهای مترقی و ازادی‌ضواه 
سرزمین گسترده اران است. این و ظیفدای است 
ملی و در جسهت تعیق و نسهادینه شدن 
قانونمندی و دمکراسی. ۵ 


7 چون مطلوبیت‌های زناته معتدل سربزیر و آراسته و... مانع 


ورودشان به میدان شده و طبیعتا امروز شایسته‌های مسورد 
نظر طبیعتا مردانی تشکیل می‌دهند که به نوعی سهم زنان را 
نصیب خود کرده‌اند. !کر زتان بیشتری می‌توائستند به عنوان 


:7 کاندیدا معرفی شوند. 


حقوق زنان؛ نه تنها کاهی به پیش برنداشتند» بلکه در عوض 
قوانینی با تلاش به تسصویب رسانند که خلاف مصصداق 
ضرب‌الشل معروف چاقو نمی‌تواند دسته خودش را ببرد. در 
مجلس پنجم چاقو توانست دسته خودش را ببرد. دو صصوبه 
مجلس پنجم؛ 

| سممنوعیت دفاع از حقوق زنان 

۲ -جداسازی جنسی امکانات درمانی 

اما علیرشم این مسایل به نوانسدیشان دیستی یساً کسروه 
مشارکت لیستی راکه برای انتخابات ششم اراینه کسردند 
سئوال‌برانگیز است. اینها زنان هسعفکر خودشان را قابل 
ندانستند و جز انکشت‌شعاری کسی را بد میدان نسباوردند! 
در تهران از ۳۰ نثر نماینده تنها سه زن را کاندید نعوده‌اند! 

9 من سئله را به این صورت نگاه نسی‌کنم 
بسلکه این گونه می‌بینم که در پنج دوره 
قانون‌گذاری که داشتیم. زتانی که به مجلس 
رامباقتند چگونه عمل کردند؟ تنها وقتی 
کارنامه اینها را بررسی می‌کنيم متاسفانه نقطه 
روشنی در کارنامه اکثر این‌ها نمی‌بينيم بنابراین 
به عنوان یک انسان ایرانی وقتی که می‌خراهم 
رای بدهم زن یا سرد بودن برای من فرقی 
نمی‌کند. آنچه که فرق می‌کند آن است که کسی 
انتخاب شود که به شایسته‌سالاری اعتقاد داشته 
باشد والا زتانی چون خام‌ها مثیره تنوبخت یا 
فیاض‌بخش با وحید دستجردی که چندین طرح 
ضد زن رابه مجلس اوردند و با اصرار به 
تصویب رسانند. این‌ها دردی از جنامعه زنان 
ایرانی دوانمی‌کنند بلکه درد چامعه ایسرانسی 
زمانی درمان می‌شود که قرانین ضد زن را در 
آن برداشته باشند با این تسرتیب من خود به 
شخصه با وجود این که زن هستم زن يا مرد بودن 
معیاری برای من در رای دادن نیست. آنچه که 
مهم ست آن است که فرد صعتقد به برابری 
آنیتان‌ها باشد. ِ 

تا شما به شایسته‌سالاری اشاره می‌کنید. علیرغم این که 
نکات بسبار دقیقی در صحبت‌های شما وجود داره که مورد 
قبول من است؛ اما فکر می‌کنم می‌توان راهی بیدا کرد که هم 
شایسته‌ها مسئولیت بکیرند» هم برای زنان ما امکان مسأوی 
به وجود بیاید. شایسته‌سالاری زمانی خوب خواهد بود کسه 
این قبایی فقط برتن زنان نباشد. 

جرا که در ملول ۲۰۰ سال کذشته برای ورود زنسان بسه 
عر صد‌های سیاسی ‏ اجتعاعی همیشه با پیش کشیدن بسحٹ 
شایسته‌سالاری عانع پیشرفت زنان به جلو شسده‌انسد! جسرا 
آقایان بدان نیازی ندارند؟ آبا مردان نمابنده مجلس که 
پاترول‌سوار و موبایل به دست چهار سال بسر صسندلی‌های 
مجلس تکید زدند عملکرد بهتری داشتهاند؟! تاریخ جسنیش 
زنان نشان مي‌دهد کد همیشه ظرفیت واقعی زنان ناچیز 
ارزبابی شده» همانګونه کد در انقلاب کمبر فرانسه؛ زنان در 
قائون اساسی سهمی پیدانکردند. همانکونه در دو انسقلاب 
ایران» بعنی انقلاب مشروطیت و انتلاب بهمن زن‌های ما 
سهعی نبردند و امکاناتی برای جبران عتب‌ماندکی خود 
پیدانکردند. هروقت خواستند به میدان آیند» همیشه دیوار 
بسلند جسنسیتشان ویسژگی‌های بسیولوژیک زنسانه و... 
مطلوبيت‌هاي سنجیده‌شده با معیارهای قوانین مردسالار» 


برای آن‌چه که بیست و یک 


سال پیش از دست رفت! 
ادامه از صفحه ۳ 


صحنه حذف شده و جتناح‌های عمده‌ای از 
حکومت در حاشیه مانده و سحافظه کاران 
انحصارطلب خود را برای بلع کامل آن‌ها (نیمی 
از حکومت) آماده صی‌کر دند جنامعه واکننش 
نشان داد. 

درم خرداد آغاز یک رونسد مسعکوس نود 
مردم از خود و رای خود که ان را وسیله حذف 
مخالفین و دمکراسی ساخته بودند, اعاده حیثیت 
کردند. با این جنبش آن‌چه که طی سالیان دراز. 
که سراغازی جز دوازده فروردین ۵۸ نداشت. 
از مردم بازستانده شده بود. مورد مطالبه دوباره 
قرار گرفت. هیچ‌کس پنهان نمی‌کند در صدر این 
مطالبات بازگشت آزادی‌های سیاسی و استقرار 
دمکراسی در کشور قرار دارد. 


در دوازده فروردین. یعنی روزی که آغاز 





8 من عقیده خودم را گفتم و کسانی راکه 
لیست‌های انتخاپاتی را بیردن می‌دادند نمی‌دانم 
چگونه می‌انديشیدند. من خوشبختانه با 
متاسفانه هرگز جزو هیچ گروه و جناحی نیودم 
خصوصا اگر دستی در حکوعت می‌داشتم چه در 
زمان گذشته و چه در زسان حال بتابرایین 
عملکرد خودشان از خودشان سئوال کنید. من 
فقط می توانم بیان‌کننده عقاید خودم باشم. گفتم 
برای من شایسته‌سالاری اهمیت دارد و طرز 
تفکر درست. بنابراین اگر در یک گروهی 
بخواهیم افرادی را انتخاب کنیم به طرز تفکر و 
عملکرد بایستی رای بدهیم نه به جلسیت. حال 
اگر بین گروه نواندیش زنان لايق کمی وجود 
دارد وای به حال این‌ها!. ا گر از جهاتی و آما از 
جهت دیگر آفرین بر این‌ها که معتقد به 
شایسته‌سالاری هستند جابزنند. چند تا زن هم 
پاب دگور ببه خودشان اضاقة نگردند. من 
موضوع را از این جهت بررسی می‌کنم. زیرا که 
در جناح‌بندی‌های گذشته در ادوار قبلی مجلس 
حقوق زن نداشتند صرفا برای ایسن که تسظاهر 
بکنند. به چیزی که اعتتاد ندارند همواره چند تا 
زن هم در لیست‌شان به عنوان شاخص‌شان 
معرفی کردند بنابراین اجازه بدهید شغاف فکر 
کنیم و تظاهر به خود دروغین نداشته باشیم. 

ت خانم عبادی حتما یادتان نرفته که شتا ر؟ به خساطر 
حنسیتتان» از سمت قاشی دادکستری و رئنیس دادشاه 
شهرستان برکنار نمودنه و خانه‌نشین کردند امسثال شما در 
ایران کم‌نیستند! 

8 لازم است توضیحی را اضافه کنم. من 
وقتی از شایسته‌سالاری صحبت می‌کنم طبیعتا 
بایستی به فرصت‌های برایر برای بازسازی خرد 
نیز اشاره بکنم زیرا بدون این صحبت. شایسته 
سالاری بحث ناقصی خراهد بود. مردان بد 
مناسبت این که در اجتماع فقط وظایفی برعهده 
دارند, عهدددار امور خانواده نیستند. 
مشکلاتشان کمتر است و بهتر می‌توانند به 
خودشان بیردازند مثلی است معروفب می‌کُوید 
پشت سر هر مرد موفقی زئی ایستاده می‌دانید 
جرا برای ین که حق‌شان را به آن مرد داد‌اند. 
خوب حتی در ارو پا هم این چنین است چه برسد 
به اران و کشورهای شرقی, زن و مرد هر دو کار 
می‌کنند. امازن است که باردار می‌شود و مدتی 
از کار باز می‌ماند. هر دو کار می‌کنند اما زن 
است وقتی که به خانه می‌آید بایستی به فکر 
اذوقه و غدای شب بچه‌ها باشد. هر دو کار 
می‌کنند اما زن است که بایستی مهمان را راه 
بیاندازد و مرداگر روشنشکر بساشد بسا فراغت 
کتابش را می‌خواند و اگر غیر از این اشد در 
کافه‌ها می‌نشیند و عرق می‌خورد چیز دیگری 
نیست. خوب در چنین حالتی مردان امکان بازی 
و رسیدن به اهدافشان را بهتر و راحت‌تر دار ند. 
از همین روست که هسواره با ستم مضاعف 
بایستی آشاره کرد و در رفع این ستم کوشید. از 
چه طریق. از این طریق که با ایجاد امکانات و 
تسهیلات بیشتر برای زنان اجازه بسدهید از 
چهاردیواری مطیخ بیرون بيایند و بیشتر 
بتوانند به خودشان و افکارشان بپردازند. و در 
شرایطی مغل ایران که بامشکلات عظیمی دست 
به گریبان است باید تلاش بیشتری نمأییم. 8 


اپوزیسپون بودن شد. جا دارد باز بر این 
موضوح تا کید کنیم که حق مخالفت با حکومت و 
حق آپوزیسیون بودن از حقوق خدشه‌ناپذیر و 
اولیه مردم ایران است و مردم و احزاب سیاسی 
بابد حق داشته باشند با حکومت کنونی مخالفت 
کنند و بر مینای اصول دمکراتیک و به طور 
مسالمت‌چوپانه برای استقرار حکوست مطلوب 
خود مبارزه نمایند. 

باید کوشید که این ایده اساسی دمکراسی در 
مورد توجه قرار گیرد. شعار «زنده‌باد مسخالف 
من» مخالفین حکرمت رانیز در بر گیرد. و شعار 
«اپران برای همه ایرانیان» به معنی این باشد که 
مخالفین حکرمت در این کشور همان‌قدر حق 
دارند که موافقین ان. 

بسدون وجود مسخالف و بدون وجود 
اپوزیسیون. سخن گفتن از دمکراسی فریب 
است. برای بازگشت دمکراسی به کشسور بساید 
اپوزیسیون به صحنه سیاسی کشور بسازگردد. 
همانگونه که هست و نه آن‌قونه که حکرمت 
می‌خواهد. 
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کنگره ششم از نگاهی دیگر 


کنگره ششم سازمان اکثریت در شرایطی 
برگذار شد که نتایج انتخابات مجلس ششم 
اعلام شده پود و فضای مرفقیت امیر انتخایاتِ پر 
کنگره نیز حا کم بود. بحث نتایج انتخابات و 
وظایف سازمان در این رابطه بسیار داخ بود. هر 
چند نتایج یکسانی از این بیحث‌ها گیرفته 
نمی‌شد. _ ر 
۱ در این کنگره در مقایسه با کنگردهای قبلی 
آرامش و منطق بيشتريی حاکم بود. سعداد 
بیشتری از شرکت‌کنندگان می‌کوشیدند به ایده‌ها 
ترجه گنت و مائل را در فی ارام خا 
نمایند. حرکات شورشی و نگرانی از اقلیت و 
اکثریت شدن,. آنچنان که در کنگره چهارم وجود 
داشت. ضعیفتر شده بود. تعداد سخنرانیهایی که 
سخنران راجع به آنچه می‌گفت: اند بشیده بود و 
فکری را مطرح می‌کرد و تعداد کسانی که به 
سخنان مضمون‌دار ولو مخالف نظرات خود 
بدقت توجه می‌کردند. بیش از کنگره‌های پیشین 
بود. این‌ها همه نکاتی مثبت و نشانه پیشرفت 
سازمان اکثریت است. هر چند این پیشرفت 
نسبت به نیاز زمان ما کند است. 

نمایندگان فکری ۷ سند ارائه شده به کنگره. 
که قبلا در نشریه کار نیز به چاپ رسیده بود. 
توضیحات بیشتری در باره پایه‌های فکسری 
نظری خود ارائه دادند .این اساد از طیف فکری 
رضا جوشنی تا طیف فکری علیا کبر را در بر 
میگرفت. ۴ سند( نگهدار - جو شنی» فتاپور. 
ممبینی. مقصودنیا) در مسوضم انتقاد از 
سیاست‌های دو ساله اخیر, از زاویه اعتدال و 
یک سدع اکا ادن مره راذیک ال 
(سرنگونی) بودند. سلیمی و رئیسی سند خود را 
در حمایت از سند کمیسیون پس گرفتند. 

سئد کمیسیون با ۶۶ درصد آرا بعنوان سبند 
مبنا انتخاب شد. سند بعدی سند ارایه شده از 
طرف فتاپور بود که ۴۶ درصد آرا را بخرد 
تخصیص داد. با توجه به ۱۲ درصد آرا مشترک 
این دو سناد می توان گفت مرضح اعتدال در این 
کنگره حدود ۰ درصد ارا را بخود تخصیص 
داد و این در مقایسه با کنگره‌های گذشته نشانه 
پیشرفت این مواضع بود. این پیشرفت هم در 
افزایش تعداد ارا اقلیت و مهمتر از آن هم در 
مواضع منعکس شده در همه اسناد منجمله سند 
گنتیون که نو ا با رات ی 
سازمان, سیاستی کیفیتا معتدلتر رامطرح می‌کرد 
مشهود بود. ۴ سال پیش در برابر اکثریتی که 
استراتژی مبارزه برای آزادیهای سیاسی را رد 
می‌کرد و تشکیل سازمان مخفی در ایران را از 
وظایف اصلی خود می‌دانست. ارا اقلیتی که بر 
استراتژی میارزه برای اژادیهای سیاسی تا کید 
داشت و خط مشی موازی مبارزه برای گسترش 
برنامه دمکراتیک و پیشبرد رفرمهای معین را 
طرح می‌کرد, (ایده‌هایی که پایه‌های آن در اکثر 
اسناد این کنگره منجمله سند کمیسیون مورد 
تائید قرار گرفته) کمتر از امروز بود. این تغییر نه 
تها غیر منتظره نبود بسلکه رای کسانیکه در 
حاشیه سازمانند, پس از تغبیرات عظیم جامعه ما 
در چند سال اخیر کند می‌نمود و پابرجایی و 
نیرومندی ایده‌های رادیکال عجیب بود. 

بنا به گزارش کمیسیون اسناد, مبنای سند 
تهیه شده دو سند آرایه شده به کمیسیون توسط 
سهراب مبشری و بهروز خلیق بسوده است. هر 
چند این دو سند انتشار بیرونی نیافتند و مورد 
بحث قرار نگرفتند. ولی با توجه به سواضع و 
مقالات انتشار بافته در دو سال اخیر, آشکار 
بود که رفقای مدافع این دو سند در رابعله با 
مرکزی ترین مسایل سیاسی در دو سال اخیر, 
مواضع متفاوت و حتی متضادی داشتداند و این 
نمی توانست در اسناد متعکس نباشد. سند 
کمیسیرن ترافقی برد که طیف‌های فکری 
مختلفی را در بر می‌گرفت. زمانیکه در رابطه با 
یکی از مباحث مرکزی یعنی مبارزه برای 
فعالیت قانونی بحث دقیقتر شد. سه نظر کاملا 
متفاوت توستط کسانیکه از سند کمیسیون دفاع 
کردد بودند. به کن گره ارایه گردید: (استاد ارایه 
شده توسط پسورنقوی, کریمی و سند ۱۲ 
امضابی). در سند پیشنهاد شده توسط پورنقوی 
پذیرش التزام به قانون طرح گردیده و در سند 
۲ امضایی از بکارگیری جمله مبارزه برای 
فعالیت قانونی اجتتاب شده و از واژه فعالیت 
آزاد استفاده گردیده. این دو سند دو سیاست 
کاملا متفاوت را در این زمینه نمایندگی 
می‌کردند.قابل پیش‌بینی بود که اکر در سایر 
مسایل نیز بحث‌های جدی صررت می‌گرفت. 
همین وضعیت تکرار می‌شد. سند کمیسیرن 
حاصل توافق حداقل دو گرایش سیاسی در 


درون سازمان بود. 

در مبارزه سیاسی تراشق و ائتلاف اسری 
عادی و پذیرفته شده است. در یک توافشق 
(سازش) اصولی طرفین نظرات خود را آرایسه 
داده و از ان دفاع می‌کنند و زمانیکه ایسدد‌های 
انها در کلیت خود مورد پسذیرش حسزب (و یا 
جامعه) قرار نمی‌گیرد. با نزدیکترین نیروها 
سازش می‌کنند. در چنین شرایطی نظرات 
نیروهای توافق کننده و دلایل تبرافیق روشین 
است و همه قادرند در رابطه با درستی و یا 
نادرستی این توافق قضاوت کنند. در 
سازمانهای معتقد به سانترالیزم دمکراتیک 
(دیکتاتوری پرولتاریا) اصولی دیگر حاکسم 
است. در این احزاب افراد همه مبیبایست پشت 
چهره حزب پنهان شوند و تنها زمانی مجاز به 
طرح و دفاع از نظرات خود در سطح جامعه 
ستند. که این نظرات در حزب اکثریت پافته 
باشد. مبارزه درون حزبی می‌بایستی از مردم 
پنهان بماند زیرا اختلاف نظر به چهره استواره 
مصمم و یکپارچه حزب خدشه وارد می‌کند. در 
درون حزب نیز کمیته مرکزی سند خود را تسهیه 
کرده و به کنگره ارایه می‌دهد و کنگره بر آن 
صحه می‌نهد. بحث‌ها و تولفق‌ها در درون کادر 
بستد رهبری پیش برده می‌شود و ائتلافی که 
بتواند اکثریت را داشته باشد قبل از کنگره و 
دور از چشم اعضا حزب شکل می‌گیرد. در این 
احزاب مثلا شکست سیاست خروشچف و غلبه 
سیاست برژنف نه در کینگره حبزب. بلکه در 
کمیته مرکزی و دقیقتر در هیات سیاسی صورت 
می‌گرفت و وظیفه کنگره تبایید نظر اکثریت 
کمیته مرکزی است. 

اران اکفریت اھات کب یری 
سانترالیزم دمکراتیک و دیکتاتوری پرولتار پا 
رانفی نموده است. ولی بازمانده روشیهای 
پیشین کماکان در این سازمان عمل سی‌کند. 
روش کار کمیسیون اسناد از این 
بازمانده‌هاست. اکثریت کمیسیون (اکثریت 
شورای مرکزی) خود را موف می‌دانند که یک 
سند که بتواند کنگره را هدایت کند, تسهیه و 
تتظیم نمایند. سندهای مبنای کار (میشری, 
خلیق) منتشر نمی‌شوند, زیرا می توانند 
«اغتشاش فکری» پدید آورند. حتی اعستراض 
می‌شود که چرا نگهدار و جوشنی سند خود را 
منتشر کردداند. دو گرایش سیاسی در درون 
کمیسیون به بحث می‌نشینند و با یکدیگر توافق 
کرده و سندی ارایه می‌دهند که هم پورنقری 
به مبارزه برای فعالیت قائوني و هم احمدی 
معتقد به مبارزه برای فعالیت ازاد (نه قانونی) 
می‌توآنند با ان توافق داشته باشند. کمسیرن 
ضرورتی نمی‌بیند توضیح دهد که اصل نظرات 
چد بو دد, کدام توأفق‌ها صورت گرفته و دلایل 
آن چه بوده. اکثریت کنگره نیز ضرورتی 
نمی‌بیند که توضیح بخواهد, که احسدی مدافع 
سیاست سازمان در جریان دانشگاه و خلیق 
منتقد بدان, چگونه و چرا به توافق با یکدیگر 
قادر شدند و متلا چرا این توافق نمی‌توانست 
بین سند خلیق و فتاپور انجام شود. از آنجا که 
هیچیک از این مسایل توضیح داده نمی‌شود. 
افراد می توانند ہر حسب موضع خود قضاوت 
کنند و مثلا بدبین‌ترها می توانند بد این نتیجه 
پرسند که ایسن روش نه برای حل مبایل 
سازمانی, بلکه برای حفظ صوقعیت «اکثریت 
بودن» در سازمان پیش برده شده و ائتلاف, نه 
ماپین نظرات که مابین افراد صورت گرفته است. 

برای یک سازمان معتقد به سانترالیزم 
دمکراتیک بکارگیری این روش یک موضع 
نظری بوده و می‌بایست پایه‌های فکری أن 
مورد بحث قرار گیرد. ولی بکارگیری این شیوه 
در سازمان اکثریت و توسط کسانیکه در 
نوشته‌ها و مقالات خود از «ارایه اشکار 
نظرات» و «شفافیت در طرح ایده‌ها» دفاع 
می‌کنند, و «پنهان‌کردن ایده‌ها از توده‌ها» را 
مورد نقد قرار می‌دهند. غیرقابل پذیرش و یک 
بی‌پرنسیپی محسوب می‌گردد. 

15 44 4 

در این کنگره نیز مانند کنگره‌های پیشین 
تعداد مرضرعاتی که از طرف شورای میرکزی 
برای بحث در کنگره پیشنهاد شده بود. بیش از 
توان واقعی کنگره و کار تدارکاتی قبلی آن بود. 
شورأی مرکزی سازمان ۵ موضوع را برای بحث 
و تصمیم گیری پیشنهاد کرده بود. اعضا کنگره ۵ 
مرضوع رأ ہد موضوعات مورد بحت افزودند. 
در ميان مر ضرعات آفز وده‌شده بغ دستور کار. 
مسایل پر اهمیتی مثل جهان و جایگاه ماو 











تصویب طرح در باره مسایل صلی بعنوان 
سایل پر اهمیت و اینکه سازمان می‌بایست 
حتما سیاست روشنی در قبال آنها داشته باشد, 
وجود داشت. در مورد برخی از این سایل طی 
دو سال اخیر هیچ بحثی صورت نگرفته و حتی 
یک مقاله در نشریه سازمان درج نگردیده بود. 

از چند ماه قبل از کنگره روشی در رابطه با 
تغییر متد متداول تعبین دستور کار کنگره طرح 
گردید. این روش بر کیفیت تصمیم‌گیری تاکید 
داشت و می‌کرشید پا محدودکردن موضوعات 
کسیفیت را ارتسقا دهد. شورای صرکزی و 
تدوین‌کنندگان اسناد بدون آنکه با این متد کار 
مخالفت کنند, آنرا بکار نگرفتند. اعضا کنگره نیز 
در یک تصمیم‌گیری افراطی تقریبا هر چه را که 
پیشنهاد شده بود به دستور افزودند. در دستور 
قرارگرفتن مباحثی که افراد. قبل از کنگره آنرا 
مورد بحث قرار نداده و برای آن آماده نیودند 
در عمل به معني آن بود که اعضا کنگر 
خرد برای رای | کاهانه صرف‌نظر کردند. 

تعدادی از اعضا کنگره منجمله هیات رئیسه 
با تکیه به امکانات عملی کنگره پدرستی با این 
نحره کار مخالفت کردند ولی از آنجاکه این نوع 
مخالفت‌ها تنپا بر امکانات اجرایی در طی ۴ 
روز کنگره تاکید می‌کره و این تصور را بوجود 
می آورد که اگر امکانات اجازه سی‌داد و مغلا 
مدت کنگره طولانی‌تر بود, در دستور قراردادن 
معلالب فوق ناتد ایراد می‌بود. اين خطارابه 
تصمیم افراطی کنگره در انزودن همه موارد 
پیشنهادی به دستور کار کنگره محدود می‌کرد. 
در حبالیکه این روش به تصمیم افراطی 
شرکت‌کنندگان محدود نمی‌شرد و می‌بایست 
نحوه کار و تفکر خود شورای مرکزی در تعیین 
دستور و تهیه اسناد مورد نقد قرار گیرد. 

فدائیان در آغاز حیات خود می‌پنداشتند که 
مي‌توانند و می‌بایستی پاسخگری همه مسایل 
باشتد. با چنیق اعتقاهی طبیعتا پاسخ‌های ارایه 
شنده آنها فاقد کیقیت بود:,سازمان اکثریت يس 
از همه تحولاتی که پشت سر گذاشته هنوز 
نتوانسته بر این پنداربافی خود غلبه نمایید.اپن 
سازمان هنوز می‌کوشد در رابطه با همه مسایل 
نظر داده و عمل کند. مبحدودشدن عرصه‌های 
فعالیت سازمان نه با تصمیم آ گاهانه بلکه بدلیل 
اجبار و با بی سیلی صورت گرفته. سازمان 
می‌بایست میان اظهار نظر و فعالیت در ابعاد 
گسترده و بسدون کیفیت با سحدودکردن 
موضوعات و عرصه‌های فعالیت ولی آهمیت به 
کیفیت یکی را انتخاب کند. این هر دو همزمان با 
یکسدیگر ناممکن است و شورای مرکزی 
سازمان (در عمل و ه در حرف) نشان داد که راد 
اول راکسا کان ترجیح می‌دهد و اعضاکنگره 
سازمان با تصمیم خود نشان دادند که حاضر به 
تماس پا این بحت نیستند. شرایط جامعه ما 
ارایه کیفیت می‌طلبد و دیدگاه حاکم بر روش کار 
سازمان با این نیاز بیگانه است. 


ه از حسق 


در حاشیه کنگره 

در این کنگره نیز برخی مسایل مطرح در همه 
کنگره‌های پیشین کما کان مورد وجه بوده و 
مر ضوع بحث در کنگره و حاشیه کنگره بو د. 

این کنگره نیز نشان داد که سیاست سازمان 
در رابطه با نیروهایی که زمیانی بأ سیازمان 
بوده‌اند و امروز در چارچوب ایده‌های مورد 
پدیرش سازمان فعالند ولی بدلایل مختلف با 
فاصله از تشکیلات سبازمان حرکت صی‌کنند 
ناروشن است. سازمان از یک طرف این نیروها 
را به سوی خود می‌خواند و در بحثها و جلسات 
منطقه‌ای و سراسری و حتی کنگره‌های خود از 
داشته و نگران اینده این رابطه است. 

در این کنگره دعوت از این نیروها گسترده‌تر 
بود و شاید بتران گفت برخی تنگ‌نظری‌ها و 
برخرردهای فردی گذشته, کمتر عمل کرده بود و 
بنظر می‌رسید که این نشانه تا کید بیشتر سازمان 
در جهت نزدیکی با این نیروهاست. ولی اظهار 
نرها و واکنش‌های درون کنگره نشان داد که 
کماکان بخش پزرگی از اعضا سازمان به چنین 
نیروهایی و رابعله با انان پی‌اعتمادند. ببدلیل 
روشن‌نبودن سیاست سازمان در قبال این 
نیروهاء اعضا سازمان بسته به اينکه خود چگونه 
به این نیروها می‌نگرند. با انها برخورد می‌کنند. 
این عدم تجانس رفتاری باعث دوری بیشتر 
نیروهای حاشیه‌ای سازمان می‌گردد. 

باقی‌ماندن رهبران قدیمی در موقعیت 
رهبری و بازنکردن فضای بیشتر برای نیروهای 
جوان یکی از مباحثی بود که در این کنگره نیز 


چنیش ضدخشونت را سازمان دهيم 


بیروز 


ترور سعید حبجاریان بار دیگر موضوع 
خشونت و خشونت‌طلبان را به صحه سیاسی 
کشور آورد و برخلاف گفته خاتمی و خوشیینی 
برخی نیروهاء مسلم گشت که ريشه خشونت و 
خشونت‌طلبان نه تنها کنده نشده است. بلکه 
آنچنان در تأر و پود جمهوری اسلامی ريشه 
دوانده است که با کشف این پا ان محفل از بین 
رفتنی نیست. ۱ 

بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و رو آمدن جریان 
خشونت‌طلب. موضوع خشونت به یک مسئله 
جدی سیاسی و اجتماعی در سلح جامعه و په 
ویژه مطبوعات تتبدیل گردید و از جانب 
نیروهای آزادی‌خیواه و اصلاح‌طلب سبارزه 
فکری و سیاسی سنگینی پیش برده شد. 
صاحب‌نظران, نویسندگان و روزنامه‌نگاران 
قیلم به دست گیرفتند و ابعاد میختلف آن را 
شکافتند. پیشیرد مبارزه فکری -سیاسی و 
ریشه‌یابی خشونت کاری بود موثر. اما هم‌وزن 
کار فکری - سیاسی اقدامات عملی برای 
شناسایی و انحلال باندهای جنایتکار صورت 
نگرفت و پرونده قتل‌ها و تلاش روزنامه‌های 
اصلاح‌طلب برای افشاء عاملین و آمرین قتل‌ها 
بای موف نرسید و کیک مافیاین به سیات کرد 
ادامه داد و این بار به سراغ عیناصر موثر 
اصلاح‌طلبان حکرمتی رفت. 

قعل‌های زنجیردای. فجایع کوی دانشگاه و 
ترور حجاریان و اطلاعاتی که در طی این مدت 
در مطبرعات انتشار رفته است. نشان می‌دهد 
که سالهاتیت شبکه ماقیانی در رظن ج ووی 
تداوم استبداد مذهبی می‌بیند و مرگ خود را در 
پیشرفت اصلاحات سیاسی و فرهنگی در 
جامعه. آنها حاضرند بر ماجراجویی و کشتار 
دست بزنند تا به مقاصد خود دست یابند. در 
ذهنیت آنها جنایت. ترور و شکنجه امری است 
مقدس و وظیفه‌ای است شرعی. 

لذا این واقعیت مسلم را بپدیریم که باند مافیا 
مسقاومت قیرامیز را در مقابل پیشرفت 
اصلاحات سیاسی و فرهنگی سازمان داده و 
خواهد داد. نیروهای آزادی‌خواه و اصلاح طلب 
نییژلازم است که سبارزه عليه خشیونت و 
تروریسم رابطور پیگیر سازمان دهند و جنیش 
ضدخشونت رأ پی بریزند. . ر 

در این ارتباط لازمست جایگاه امر مبارزه با 
خشونت را شناخت و سیاست‌های ضرور را 
تدوین و اقدامات میرم را پیش برد: 

۱ - مله خشونت و خشونت‌طلبان به 
گرهگاه آمر تو سعاه سیاسی در کشور تبدیل شده 
است. هر آنجا که اصلاحات سیاسی می‌خراهد 
گامی به جلو گذارد با سد خشونت و 
خشونت‌طلبان رویرو می‌شود. آنها آشوب 
می آفر ینند. دست به ترور می‌زنند و جو سیاسی 
کشسور را تغییر مبی‌دهند. آنها اسیتراتیژی 
«بحران‌سازی» ر برآی پيشبرد اهداف خود 
طراحی کرده‌اند. 

امروز پیشرفت توسعه سیاسی با تضعیف و 
طرد خشونت و خشونت‌طلبان پیوند خورده 
است. در ستلح جامعه صف‌بندی روشنی بین 
خشونت‌طلبان و مخالفین آن شکل گرفته است. 

۲ -باید از ایجاد هرگونه خوشبینی نسبت به 


طرح گردید. این بحث سالهاست که در میان 
کادرهای سیازمان در پائین جربان دارد و 
هیچگاه بطرر جدی به آن پرداخته نشده. 

این واقعیت است که در هر یک از کنگره‌های 
سازمان کادرهای جدیدی به عضویت کمیته 
مرکزی سازمان افزوده شبده‌اند و برخی از 
سرشناس‌ترین رهبرآن گذشته سازمان در ۱۰ 
سال اخیر عمدتا عضو ارگان مرکزی رشبری 
سازمان (هیات سیاسی) نبوده و مسئولیت‌های 
مرکزی سازمان را بر عهده نداشته‌اند و از سری 
دیگر این هم واقعیت است که چنین احساسی در 
درون کادرهای سازمان وجود دارد. هیچگاه 
سازمان تلاش ننمودد که این مرضوع را بطور 
جدی مورد بررسی قرار دهد و روشن نماید که 
کجای این احساس بر واقعیات میتکی است و 
باید تغییراتی در روابط پدید آید و آنجایی که 
این احساس بر واقعیات متکی نیست. به بررسی 
دلایل آن بپردازد. تنها برخوردی که با اینگونه 
احساسات در سازمان شده , استفاده از این 
احساسات در نطق‌های تبلیغاتی در کنگره و 
اجلاسهای سازمانی بوده و متاسفانه هنوز 
اینگونه شیوه‌ها از طرف اکثریت اعضاء کن‌گره 
تائید می‌گر دد. 1 


این نیرو دوری جست. این نیرو با نصیحت و 
سخترانی سر عقل نخواهد امد. این نیرو در 
کانرن‌های مختلف و در درون نهادها و 
ارگان‌های جمهوری اسلامي و در بیرون از آن 
مستشکل است. کسانون آن سنها در وزارت 
اطلاعات نیست که با دستگیری عددای ريشه 
آن خشک شود. 

۳ -باند مافیا را نباید با جمهوری اسلامی و 
جناح اقستدارگ را یکسان گرفت. بین 
خشونت‌طلبان و اقتدارگرایان منافع و اعتقادات 
مشترک و فراوانی وجود دارد که گاه تمایزشان 
را از یکدیگر دشوار میسازد. جناح اقتدارگرا 
در عملیات و اقدامات خشونت‌گراٍیان ذیتفع 
است ولی کارگردان اصلی نیست. آنها بر این 
باورند که اقدامات باند مافیاء جنبش 
اصلاح‌طلبی را تضعیف و پیشروی ان را کند 
خواهد کرد. از سری دیگر خشیونت‌طلبان از 
پوشش اقتدارگرایان برای بقاء خود بیشترین 
بهره را می‌گیرند. آنها روی پایگاه اجتماعی 
اقتدارگرایان حساب باز کرده‌اند و بر این 
تصورند که با اتکا به أن نیروی اجتماعی و با 
عملیات نظامی «جبڅه مسقاومت اسلامی» را 
سازمان داد. و سرانجام جنبش اصلاح‌طلبی را 
شکست خواهند داد. 

اما فشار اجتماعی در جریان قتل‌های 
زنجیره‌ای و در رویدادهای بعدي موجب شد که 
اقتدارگرایان در پیشبرد آن شیوه‌ها با 
خشونت‌گرایان همراهی کامل نشان ندهند. بین 
خود و آنها مرزبندی کم‌رنگ بکشند تا مجبور 
به پرداخت تاوان سنگيني نگردند تا سرنوشت 
سیاسیاشان با شرنوشت انها گره نخورد. 

جنبش اصلاح طلبی باید بکوشد که خط 
فاصل بین آنها را پررنگ‌تر کند و سیاست‌های 
متفاوتی را نسبت به آن دو اتخاذ کند. 

۴ - خشونت در تاریخ ما ریشه‌های عمیقی 
دارد. خشونت در جامعه ما با استبداد انجتان 
جوش خورده است که یکی بدون دیگری 
نسمی‌توانسد حیات داشته باشد. اسیتقرار 
مردم‌سالاری و جامعه مدنی منوط به طرد 
خشونت از جامعه ما است. بايد توجه کرد که 
خشونت جایگاه ویژه‌ای در گذار کشسورمان از 
جامعه سنتی به جامعه مدرن پیدا کرده است. 

۵ -اگر بپذيريم که استقرار مردم‌سالاری با 
نفی خشونت در جامعه ما پیوند خورده است.ا 
بر این نظر باشیم که پیشرفت رفرم‌های سیاسی 
مرتباً به سد و مانع خشونت و خشونت‌گرایان 
پرمی‌خورد. و اگر قبرل داشته باشیم که خضطر 
آشوب‌طلیی. قتل و کشتار و سرانجام وارد 
آوردن ضربه به نیروهای آزادی‌خواه و 
اصلاح‌طلبی منتفی نشده است, ضروریست همه 
قوایمان را برای شکل دادن جنبش ضدخشونت 
در داخل و خارج از کشور جمع کسنیم و حسرکت 
وسیعی,را سبازمان دهم 
_ این موضوع از جانب برخی از نیروهای 
ازادی‌خواه و اصلاح طلب کشور مرح گرد يده 
است. باید به این خواست پاسخ مثبت داد و در 
جهت سازمان دادن جنیش ضدخشونت حبرکت 
کرد. قتل‌های زنجیره‌ای و به دنبال آن ترور 
حجاریان به مسئله کانونی در مبارزه با 
خشونت‌طلبان و باند جنایتکار تبدیل شبده 
است. بساید انسحلال بساندهای جنایتکار و 
خشکاندن ریشه‌های آن را به شعار عمومی 
مردم فرارو یاند. 

وجه دیگر این سوضوع مبارزه فکری و 
فرهنگی با دیدگاه‌ها و فرهنگ خشونت‌طلب 
است که در جامعه تولید خشونت می‌کند. بعد از 
قتل‌های زنجیره‌ای کار فکسری, فرهنگی و 
سیاسی قابل ملاحظه‌ای در سطح جامعه صورت 
گرفته است. ولي موضوح خشونت در جامعه 
ریشه‌دارتر از آن است که با این حد از فعالیت 
بتوان آن را ريشه کن کرد. 

ضروری است خیز دیگری برداشته شود و 
جریان‌های سیاسی, تشکل‌های دمکراتبیک. 
صاحب‌نظران و ان‌دیشه‌ورزان به فعالیت 
گسترده‌ای در این زمینه دست بزنند و با قلم و 
قدم خود به پیکاری سخت عليه اسن صعضل 
سیأسی, اجتماعی و فرهنگی جامعه ما برخیزند. 
می‌توان در نشریات بحث‌هایی را در این زمینه 
سازمان داد سمینارهایی برگزار کرد. 
گردهسایی‌هائی در نفی خشونت تشکیل داد از 
صاحب‌نفاران دعوت به سخنرانی کرد. مقالاتی 
رانگاشت و انتشار داد. در این زمینه دنیایی 
کار وجود دارد که تنها با همکاری و هماهنگی 
نیروهای آزادی‌خواه و اصبلاح‌طلب می‌توان 
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پیش برد. 
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گر شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ 








نوشتار زیر ستن سخلراتی آقای 
چسمشید طاهری‌چور در کنتگره ششم 
سازمان شدائیان خلق ایران (اکثریت)؛ 
است که سخنتران آن را جهت افتشار در 
اختیار «ثشریه کار» قرار داده است. 


سرنوشت تازه 

در دوم خرداد ۷۶و در همین هفته گذشته, در 
۹ بهمن ۷۸ مردم ما سرلوشت تازه‌ای برای 
جمهوری اسلامی ایران رقم زدند. این 
سرنوشت تازه برای ما شم سسرنوشت تازدای 
پیشارو دارد. 

اکنون اکثرا می‌پذیرند که دوم خرداد و ۳۹ 
بهمن, روزهای تاریخی هستند اما کسی در باره 
معنای تاریخی این روزهاء حسرفی به سیان 
نیاورده است. بنظر من. دوم خرداد و ۹ بهسن. 
به این دلیل روزهای تاریخی هستند که اکثریت 
روشنگران عصر انقلاب مشروطیت گرفته تا 
بهترین نمایندگان جامعه روشنفکری ایسران در 
دو دهه اخیر, تحقق. ان را در ایران. پایان گذار 
از جامعه سنتی به جامعه مدنی تو صیف کر ده‌اند. 

این مطالبه چه بسود؟ مسختصر و سفید بايد 
بگویم این مطالبه, مطالبه‌ی حقوق شهروندی 
بود. به این ترتیب معنا و مضمون تاریخی این 
روزها را می‌توان اینگونه بیان کرد؛ جنیشی که 
یک حیات جنینی صد ساله‌ای داشت در این 
روزها متولد شد. در این روزهاء مردم سا 
جنبشی رأ به عرصه آوردند که بنظرم صحیح این 
است ان را جنبش حقوق مدنی مردم ایران نام 
بگذاریم. جنبشی که اهداف محوری آن استقرار 
دمکراسی و پر پایی جامعه مدنی در کشو 
است. یعنی آن جامعه‌ای که - تا آنجا که به درک 
ما مربوط می‌شود - جدایی دین از حکومت از 
ارکان ان بحساب می‌اید. 

سرنوشتی که برای جمهوری اسلامی رقم زده 
شسده است. نساشی از این جنبش است و ان 
عبارت از اینست: برای اينکه نظام قدرت ایسن 
را داشته باشد که از موجودیت خود دفاع کند 
باید با دمکراسی, با حقوق شهروندی مردم, با 
ارزش‌ها و معیارهای جامعه و چنهان سدنی 
سازگاری پیدا کند. یعنی انجام اصلاحات در 
نظام حقوقی. در ساختار سیاسی و نظام فرهنگی 
جمهوری اسلامی یک ضرورت گریزناپذیر 
است و بحران در رابطه ميان حکومت و مردم. 
وقتی قابل رفع تواند بود. که این رابتله بر اصل 
وبنیان حاکمیت مردم و حقوق شهروندی استوار 

ډد. 

سرنرشت جمهوری اسلامی با آینده 
اصلاحات گره خورده است. اکر اصلاحات از 
بالا با آهنگی که جامعه طلب می‌کند, با موانع و 
بو یژه پا انسداد در حکومت مر اجه شوه که 
موانع وجود دارند و انسداد نیز امسری محتمل 
است - مسطالبه‌ی اصلاحات از پائین طنین 
دیگری پیدا خواهد کرد و بر حسب اینکه کدام 
ائتلاف از اصلاح‌طلبان بیرون حکومت و با چه 
کیفیتی» در رهبری جنیش حقوق مدنی مردم 
ایران قرار بگیرند. سرنوشت جمهوری اسلامی 
در منظر دیگری رقم خواهد خورد و آینده 
کشور صورت دیگری پیدا خواهد کرد. 

و اما سرنوشتی که پیشاروی ما قرار گرفته 
است, فرارو یاندن جنبش چپ ایران - چنبشی 
که با ارمانخواهی سوسیالیستی هویت دارد -به 
مولفه‌ای از جنبش حقوق مدنی مردم اران 
است. شرط مقدم این کار بدست دادن تعریف 
تازه‌ای از چپ ایران است. چنبش چپ ایران اگر 
آینده‌ای برای خود می‌خواهد ناگزیر باید 
تعریف تازدای از خود بسدست دهد. تعریفی 
موافق ذات و هستی جنبش حقوق مدنی مردم 

ما برای آنکه بتوانیم چونان مولفدای از 
جنبش حقرق مدنی مردم ایران بسراصد کستیم, 
نیازمند فرهنگ سیاسی نوینی هستیم. فرهنگ 
سیاسی که هر گفت و کرد مدنی را - موافق روح 
جنبش حقرق مدنی - با این میزان به داوری 
می‌نشیند که هیچ فرد و گروهی حقیقت را در 
انحصار خود نداند. از احیه این جنبش است که 
ما به نقد فرهنگ سنتی چپ فراخوانده می‌شویم 
و همین جنیش است که ما را در برابر ضرورتی 
قرار داده است که باید به ان پاسخ دهیم: با 
ضرورت تجهیز چپ ايران به فرهنگ نسوین 

ب سی 

چنین فرهنگی تنها از رهگذار نقد سرنوشت 
ایدئولوژیک جنبش جپ ایران در صفوف ما سر 
راست تواند کرد. همانگونه که در صفوف 
روشنفکران مسسلمان و روشسن‌بین‌ترین 
دولتمردان اصلاح طلب جمهورری اسلامی. با نقد 
ایدئولوژ یک‌کردن دین. سر بر افراشته است, 

هر دیدگاه ایدئولوژیک - حال می‌خراهد 
یک دیدگاه دینی باشد یا یک دیدگاه لائیک - 
به هر نسبتی که ایدئولوژیک شده است, حقیقت 
را در انحصار خود می‌شناسد و هر دیدگاهی به 
هر نسبتی حقیقت را در انحصار خود پشناسد به 
همان نسبت نیز در تحقق دمکراسی نساپیگیر و 
سترون خواهد بود و خواسته ناخواسته در 





ما هم اصلاح‌طلبيم 


تعارض با آرزش‌های جنبش حقوق مدنی مردم 
ایران قرار خواعد داشت. بتابراین اقر ما 
خواستار شکوفایی جنبشی هستیم که مردم 
انسران انسرا پسریا ساخته‌اند و دولتسمردان 
اصلاح‌طلب با الهام از آن, خود را ستعهد 
اصلاحات و پاسخ به مطالبات حسقرق مدنی 
مردم ایران اعلام داشته‌اند. اگر ما به ژرفش 
اصلاح‌طلبی در کشور می‌اند يشیم, اولين گام 
نقد فرهنگ سیاسی سنتی چپ -که اساسا 
فرهنگ انقلاب و شورش و پنهان‌کاری است - 
با هدف تجهیز به فرهنگ سیاسی نوین - 
فرهنگ اصلاح و قانون‌گرایی و علئیت است. 

گام اول ترک فرهنگ پرخاش و طرد خشونت 
و خانه کردن در فرهنگ گفتمان و مداراو 
مسالمت است. 

متاسفانه نهضت چپ ایران در نقد بنیان‌های 
ایدئولوژیک خود توفیق چندانی نداشته و هم 
از انرو در مجموع و ماهیت امر, به فرهن 
یکسوی حقیقت است. حقیقت سری دیگری هم 
دارد. بسیاری از عناصر فرهنگ نوین سیاسی و 
حتی برخی از مؤلفه‌های اصلی ان توسط اين 
پاان شخص و گرایش که در چهارچوب نهضت 
چپ ایران انديشه و عمل می‌کنند درک شده و 
حتی به فرهنگ سیاسی در نزد آنان فراروشیده 
است. پعنی نه فقط یک دانایی و معرفت در 
آنپاست بلکه چونان عامل تسنظیم‌کننده‌ای در 
روابط سیاسی با دیگران عمل می‌کند. البته نگاه 
من به نهشت چپ ایران یک نگاه باز و گسترده 
تره نگاه من تشکل‌های چپ 
دربرگیرنددی بخش کوچکی‌از نیروهای چپ 
ایران هستند. بخش بزرکتر نیروهای نهضت چپ 
اپران. در این تشکل‌ها و يا در فشاصله بااین 
تشکل‌ها اند یضه و عمل می‌کنند. نگاه به نهت 
چپ ایران از این منظر اسید بر آفتی ادص 3 و 
گویای آنست که ایس نهضت -که حامل 
نطفه‌های بارور اند يشه‌های مدنی و دمکراتیک 
بوده است -نه تنها در برآمد جنبش حقووة 
مدئی مردم ایسران, از جمله‌ی بسذرافشانان و 
اثرگزاران محسوب می‌شود, بلکه استعداد انرا 
دارد تا جایگاه بایسته خود را در جنبش حقوة 

ایا مکانیزم‌هایی وجود دارد تا این نیروها زا 
که دور و جدا از یکدیگر آنديشه و کار می‌کنند. 
هراه و هماهنگ کند و برآمد وین نهضت چپ 
ايران را سرعت بسبخشد؟ یک چیز برای من 


است. در ؟ 


روشن است. هیچ یک از سازمانهای چپ ایران 
- به تنهایی, آنهم با شیوه‌های زنگار گرفته‌ای 
که در درون این تشکل‌ها رایج است, قادر بسه 
انجام اینکار نخو اهد بو ۵. پر کسی پوشیده نیسته 
که من خواهان نقد آرانی هستم. اما فکر می‌کنم 
انتشار یک «دنیای ۲۰۰۰ راهکار مناسبی در 
تشکل‌بخشی وین به نهضت چپ ایران باشد. 
باید هیات کوچکی از اند یشه‌پردازان نقد چپ 
ایران جمع آیند. وقتی چنین هیاتی جمع اسد, 
آنگاه می وان «دنیای ۰۰ 0 
آزاد نقد و نظر در باره نبضت چپ ایران منتشر 
ساخت و در خدمت تجهیز چپ ایران به تفکر 
وین سیاسی و برامد وین نهشت ما درآورد. 


ضرورت طراحی استراتژی سیاسی 
اصلاح طلبانه 

این کنگزه شکل و شمایل کنگره برنامة وا 
بخود گرفته است. این یک پدیدار ظاهرفرریبی 
است. در این زمان که در هر زمینه‌ای, دادن 
برنامه برای تحرل, محتاج مطالعات دقیق و 
نظارات تسخصصی و کارشناسی است, عنران 
برنامه برای طرح‌های مرجود. شوخی می‌نماید. 
راست اینست انچه که مطرح است طراصی 
یکرشنه خطو طاستراتژ یک سیاسی است و انچه 
که بنظر من ضرورت دارد. طراحی یک 
استراتژی سیاسی اصلاح طلبانه می‌باشد. 

ممکن است دراینجا کسانی حضور داشته 
باشند که با اندیشه اصلاح و اصل اصلاح‌طلبی 
مخالف و با آن هیچگونه سر سازگاری نداشته 
باشند. کسانی هم حضور دارند که تلاششان 
پیش‌راندن یک مشی اصلاح‌طلبانه است. سن 
خود را اصلاح طلب می دانم آما اصلاح‌طلب 
داریم تا اصلاحطلب. من از یک حرط مسمتتقل 
اصلاح‌طلبانه برای جنبش چپ ایران دفاع 
مئی‌کنم و اشکار است گرایش‌هسای 
اصلاح‌طلبانه‌ای هم وجود دارند که از هر نسوع 
اتساپ «جپ» به خود گریزان‌اند. این توح ارا 
و عقاید و گرایش‌هاء نه ثنها چیز بندی يست 
بلکه بسیار هم خوب و پسندیده است زیرا چنین 
تنوع و تکثری, امکان می‌دهد تا حقیقت کد 
همواره پغرنج و چند سو به است. جامع‌تر شناخته 


جمشید طاهری‌پور 


آید. من همیشه از شغافیت دقاع کرده‌ام و براین 
نظر بودهام که بهتر است اختلاف‌ها و تفاوت‌ها 
در آرا و نظرات و گرایش‌هاء مرزهای روشنی 
داأشته باشد. در نقعه مقابل. روشی سلعله داشتد 
است که هنرش گردکردن عقاید و پسردهپوشی 
اختلاف‌ها و تفاوت‌ها پینوده است. این سیو د 
آسیب‌های اساسی به ما وارد اورده است که 
مهمترین آن عدم ثبات شخصیت سیاسی و بسه 
تاخیر انداختن شکل‌گیری سیمای نوین برای 
سازمان فدائیان خلق ایران (ا کثریت) پوده است. 
این شیوه ما را از یک مرج به سوج دیگری 
کشانده و سواره در تلاطم امواج, بو گشتد و 
بی‌دفاع گذاشته است. 

اکنون در نخستین تلاش‌ها برای طراحی یکت 
استراتژی سیاسی اصلاح طلبانه. هم و غم ما باید 
متوجه این باشد که چهره‌ی مستقل و با 
شخصیتی از اصلاح طلبی خود ارائه دهیم. امروز 
باید درک کنیم که مساله یک بازگشت ساده به 
تجربه‌ی اول ماه مه ۹ نیست که طی ان 
التزام خود به قانون اساسی جمهوری اسلامي و 
اهتمام در راه تحقق اهداف سازمان درکادر یک 
مبارزه قانونی را اعلام داشتد بسودیم. صساله 
ام روز طتراحبی چنان استراتژی سیاسی 
اصلاح‌طلبانه‌ایست که ما را از این دورماندگی 
تباهی اور از مردم و میهنمان برهاند و به ما 
مساعدت کند تا موافق روح و ضرباهنگ جنیش 
حقوق مدنی مردم ایران. سهم و نقش مردمی و 
مدئی خود را در ژرفش اصلاح‌طلیی در کشور 
ادا کرده و پمنصه ظهور برسانیم. اله امرون 
ترسیم راستاهای لازم برای مشارکت در گفتمان 
اصلاحات در کشور است و باز هم تا کید می‌کنم 
توان مشارکت به درجه‌ی تجهیز ما به فرهنگ 
اصلاح و قانون‌گرایی و علنیت وابسته است. 


طراحی سیاست نه بر بایه برانگیختگی‌ها 
پلکه بر ایهتعقل 

در اینجا بخشی پزرگي از بحث و جدل‌هاء بر 
محور چند و چون بیان نيمتگيزي سياسي و 
صورتبندی شعارها جریان دازد: یِث من 
انقلابیگری که شیفته شعارهای تند و تیز اشت و 
مصلحت‌اندیشی کسه همواره در چستجوی 
قالب‌های کرد برای کندکردن قیزی و بسراسی 
سیاست است, به یکسان زیانمندند زیرا نشان 
مسی‌دهند کسه سسیاست را با میزان نقش 
و 
یکی از بنیان‌های تعجر نوين سیاسی طرا 
نه بر پاید رانگیختگی‌ها,بلکه بر ناد 
تعقل است. 

بر کسی پر شیده نمانده است که از پلنوم Pa‏ 
با شعار و مشی براندازی بطور پیگیر سخالفت 
داشته‌ام. نظرم این پوده است که سمت اصلی 
مبارزه ما باید متوجه ساختار سیاسی کشور. 
متو جه استبداد مذهبی حاکم بر کشور باشد. من 
می‌گفتم سمت‌گیری درست. مبارزه برای پایان 
دادن به رژیم ولایت فقیه در میهن صاست و 
راعکار ار a‏ 

فسا انیت 

امروز نمی‌توانم نا گفته بگذرم که چنین 
صور تبندی پرخاسته از استراتژی سیاسی سود 
که یک دیدگاه ایدئولوژیک راهبر و راهنمای 
أن بود. دیدگاه ایدئولوژیکی که دمکراسی و 
جامعه مدنی را مفاهیم و پدیدارهایی غير اصیل 
و بی اعتبار سعرفی سی‌کرد. دلبستگی به 
شعارهایی نظیر «طرد». «درهم شکستن». 
«پسایان. دادن», انسعکاس از همین واقعیت و 
پسازتاب‌های رنگ‌پسریده‌ای از پسدیدار 
ایسدولوژیک‌کردن سسیاست است» چسنین 
شعارهایی زمزمه‌های شرمگینان‌ی «مرگ 
بر...» هستند که راه را بر هر گونه گفتمان اصلاح 
مسدود می‌کنند. 


همه چیز در خدمت تأمین حق حاکمیت مردم 

من هم موافقم که اعلام شود؛ 

«سازمان به قائوئیت و فعالیت قانونی پایبند 
این کوشش با مبارزه برای دمکراتسیزه کسردن 
قوانین کشور به شمول قانون اساسی, با هدف 
برابری همه شهروندان در برابر قانون همراه 
أست». 

ما «حکومت قائون» را بسعنای تامین حسق 
انتخاب مردم در گزینش نظام سیاسی کشور, 
بمعنای تامین حق حاکمیت مردم می‌فهميم و 
درک ما از «برابری همه شهروندان در پراپر 
قانون» نیز عبارت از اینست که در تعمیق حق و 
حقوق فرد. به مثابه یک شهروند نباید موقعیت 
اجتماعی, اصل و نسب, دین و مذهب. نژاد و 
خاک و خون, زبان, رنگ و عقیده را داخل کرد. 


هم از اینروست که می‌گوئيم هیچ فرد و هیچ 
کُروهی را نمی‌توان صاحب حق ویژه شناخت و 
بر دیگر قشرهای مردم برتری داد و یا 
شهروندی را بنا به ملاحظاتی که بسرشمردم از 
این حق محروم کرد که بتواند انستخاب کند و 
انتخاب شود. من همچنین فکر صی‌کنم در این 
نبرد « که بر کد» که در جمهوری اسلامی ایران 
جریان دارد. سازمان باید «انحلال باندهای 
دست محافئله کاران رأ در دسترر قرار دهد». 

این تا کید درست است أما وافی متصود 
نیست. می‌بایست آن تجربه‌ای راکه به بسهای 
گران بدست آوردیم امروز بكار بندیم. 
منظورم تجربه‌ی بی‌اعتنایی به اهمیت خود 
ساختار حکرمت در استقرار دمکراسی در 
کشور است. پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخایات 
٩‏ بهمن بدون تردید گام بلند با اهمیتی در 
بیرون ارردن جامحه از بحران اختاة و استبداه 
دینی است. اما ما می‌دانیم - تجربه انقلاب 
بهمن ۵۷ و تجربه فروپاشی بلوک شرق به ما 
آموخته است -ساختارهای حکومت. مستقل از 
ترکیب و بافت اجتماعي و سرشت اصلاح‌طلیانه 
یا محافقله کارانه حکومتگران . برای استقرار 
دمکراسی واجد اهمیت تعیین‌کننده‌ایست. 

به این ترتیب می‌بایست دمکراتیزه کردن 
ساختار حکومت نیز جزء مطالیات طرح 
اصلاح‌طلبان‌ی «چپ» باشد. ما خواستار 
تغییرات دمکراتیک در ساختار حکومت» مرافق 
اصل حاکسمیت مردم و اصل برابری مهك 
شپهروندان در برابر قانون هستیم و راست 
مسا پستهان کے کے کہ چپ لامیک با 
ارمانخواهی سوسیالیسم دمکراتیک هستیم و 
بر همین اساس است که بی‌تزو یر و ریا می‌گوئیم 
مخالف هر گونه دخالت حکومت در امور دینی 
هستیم و از استقلال نهاد دین از نهاد حکومت - 
که خواست مراجع و بخش بزرگی از دولتمردان 
اصلاح طلب جمهوری اسلامی است “ حمایت 
می‌کنيم. در عین حال از انجا که عمیقا خود را 
پایبند بد ازادی معتقدات. از جمله معتقدات 
دیی) مي‌شناسيم و به باور و معتقدات دینی 
مردم خود" - که پسدران و سادران و برادران و 
بی‌حرمتی به معتقدات انان راء بی‌حرمتی به 
خودمان بحساب می اور یم بله. حتیقتا چرن 
اینگونه می‌اندیشیم و اینگونه هستیم نظر 
دیگری هم داریم که اتفاقا متوجه پاسداری از 
شان و حرمت و تقدس معتقدات دیتی مردم 
خسودمأن أست. نظر صاایست؛ ضسرورت 
پاسداری از امر قدسی دین ایسجاب می‌کند. 
م رمت ی او فلت و متصرر و 
مصون نگه داشته شود. زیرا هر اندازه که دیسن 
دخالت و موقعیت خود را در حکسومت تسحکی 
می‌بخشد, بهمان نسبت شان و منزلت و قداست 
خود را بعنوان دین از دست می‌دهد و بیشتر از 
دست خواهد داد. تجربه ۲۰ سال حکومت دینی 
در ایران این را به رأی‌العین اثبات کرده است. 


ضرورت التزام به قانون اساسی 
و فعالیت قانونی 
خدمت عیلی که در حال حاضر در راه ژرفش 















۱ - بر کمتر دلیسته فرهنگ 







نقدی که راهگشای تجهیز به فرهنگ 






نیاز جدی به بازبینی دارد. 











بازنگری فرهنگ سیاسی» یک ضرورت است 


در این زمینه تذکر و توضیحی ضروری است: 
نوین سیاسی پرشیده است که از بنیان‌های تجهیز به فرهنگ نوین 
سیاسی و از ضروریات فاصله گرفتن از «فرهنگ سیاسی سنتی», گریز از اتهام‌زنی, اتخاذ زبسان و 
فرهنگ گفتمان حداقل منصفانه و کلام اول و اخر ندانستن یافته‌های ذهنی خود است. 

متهم کردن نشریه کار به دلبسته بودن به فرهنگ سیاسی سنتی و رویگردان و هراسان بودن «از هر 
ورین سیاسی» است» پیش از آنکه پای‌گذاری خشن بر واتعیات 
و نفی غیرمنصفانه نقش نشریه کار در خارج از کشور در این زمینه باشد. خود عبین فرره: 


اصلاح‌طلیی در کشوراز دست ما پر می آید 
تلاش واقعی برای عملی ساختن حضور قانونی 
و علنی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در 
داخل کشور است. سوضوع حضور قانونی و 
علنی سازمان در کشور, اسروز دیگر یک 
سمتگیری نیست. یک سیاست در دستور روز 
است. 

نکته پا اهمیت اینست که ما ننباید شبهه‌ای 
پوجود آوریم گویا تلاش مسا در راه حضور 
قانونی و علنی در کشور با چیزی ملازمه دارد 
که مثلا می توان بدان دورشدن از سوقعیت 
اپوزیسیون -که السته ما می‌خواهیم یک 
اپوزیسیون قانونی باشیم - يا فاصله گرفتن از 
شان و منزلت دگراندیشی ما نام نهاد. چنین 
شبهاتی نه تنها کمکی به ژرفش اصلاحات در 
کشور نمی‌کنند بلکه روی آن ترمز می‌گذارند. 

طراحی سیاست در این باره دو وجه دارد. 
تک وجد مت چه بازگشت هید آرایان ا 
قطع نظر از گرایش سیاسی با موقعیت 
اجتماعیشان است. این وجه بطور روشسن و 
بدون هیچگونه ابهامی باید در راستای تحقق 
شعار «ایران از آن همه ایرانیان» طراحی شود. 
ما از اظهارات اصلاح‌طلبان دایر بر بازگشت 
ایرنیان به کشور - هر چند منظور آنها بیشتر 
سرمایه‌ها و مغزها به ایران می‌باشد - استقبال 
می‌کنیم و صی‌کوشيم پدیدار بازگشت را در 
خدمت گسترش حقوق و آزادیهای فردی و 
اجتماعی و تامین و تضمین اسنیت فردی و 
اجتماعی در کشور دراوریم. و أما وجه خاص 
مساله. متوجه مهاجرین سیاسی و احزاب و 
بسازمانهای اپوزیسیون در سهاجرت است. 
اشکار است هر شخصیت و هر حزب و سازمان و 
گروه سیاسی در مهاجرت موافق سمتگیری 
اندیشگی و سیاسی و بنا به سوقعیت خاص و 
خودو یژه‌ای که داراست. متناسب با وضعیت و 
موقعیت خاص خود تصمیم می‌گیرد و ما نیز حق 
دایم افو فک مي‌کيم و ا 
موقعیت ما اقتضا می‌کند. تصمیمی راکه صحیح 
شخعیت‌ها و جریان‌هایی که با سیاست ما 
مخالفند وارد یک گفتسان بشویم. 

من اینطور می‌فهمم. تحمیسی که به موقعیت 
ما برای سازمان صحیح و در خدمت کشایش 
یک فضای دمکراتیک در کشور است» ممکن 
است برای سازمان دیگری, بنا به مسوقعیت 
دیگری که دارد. سیاست درستی نباشد. در هس 
حال تا آنجا که به ما مربوط می‌شود, اهتمام برای 
حضور علنی و قأنونی سازمان فدائیان خلق 
ایران (اکشریت) خدمت عینۍ به ژرفش 
اصلاح‌طلبی در راستای استقرار دمکراسی در 
کشور می‌باشد. پیشبرد چنین سیاستی الزاماتی 
دارد. نخستین الترام. شناساندن خودمان یعتوان 
یک «مخالف قانونی» است. شناساندن این 
واقعیت است که ما یک نیروی برانداز نسیستیم 
بلکه با التزام به قانون اساسی, خواهان پیشبرد 
یک مبارزه قانونی برای ژرفش اصلاحات و 
تحقق دگرگونی‌های بنیادینی هستیم که جنیش 

ما نباید فراموش کنیم» بر عکس باید 
یاداوری کنیم در حالی که نیرویی در آميخته با 
انقلاب بودیم. ملتزم به قانون اساسی بودیم و 
در این الترام خود پایبند باقی مانده بودیم و در 
عدالت جو اند و ازادیخواهانه أنقلاب ردم 
حضور و فعالیت قانونی و علنی داشتیم. بنا حق 
سرکوپ و اعدام و زندان و مجبور به ترک وطن 
شدیم. اشتباه درک نشود, ما با کینه‌جریی و 
کین‌خواهی مخالف و بیگانه‌ایم. ما نخستین 


ادامه در صفحه ۱۱ 





در مقدمه مقاله‌ای به نام «بازنگری فرهنگ سیاسی ما یک ضرورت است» که در نشتربه 
الکترونیکی «ایران امروز»درج شده است. نویسنده مقاله. رفیق جمشید طاهری‌پور نوشته است: 

(۲۳ سیتامپره سخنرانی‌ام رآ در تالار «کنگره خلق‌ها»( کنگره فرهنگ‌ها) در شهر برلین ایراد کردم و 
چند روز بعد... شایق شدم ان را برای نشر در اختیار «نشر یه کار» و «کیهان لندن» یگذارم و گذاشتم. 
«نشریه کار» از درج و نشر ان امتناع ورزید و «کیهان لندن» نیز, بی‌آنکه سطری از متن سخنرانی را 
قنش گناد هجو یدای در باره سخنرانی من نشر داد که انديشه‌هایم را ثاقد اصالت و بی‌اعتبار اعلام 
می‌داشت. این نحوه برخوردها برایم نامنتظر نبودند زیرا می‌دانستم «چپ» و «راست» در خارج 
کشور. سخت دلبسته فرهنگ سیاسی سنتی باقی مانده‌اند و از هر نقدی که راهگشای تجهیز به 
فرهنگ نوین سیاسی باشد رویگردان و هراسانند.» 


هنگی است که 


۲ -عدم درج مطلب مزبور توسط کار صحت ندارد. از کار خواسته شد که متن آن سخنرانی توسط 
کار منتشر شود. سردبیر وقت کار ابراز داشت که روال معمول کار انتخاب و چاپ یک سخنراني از 
میان سخنرانی‌های متعددی که در خارج از کشور انجام می‌گیرد نیست, مگر اينکه خود نویسنده آن را 
جهت چاپ در اختیار نشریه قرار دهد. مطلب مزبور جهت چاپ برای نشریه کار ارسال نشد. 


نشریه کار 


ESED 
۱۳۷۹ کر شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین‎ 





۱ 








دهه‌های شصت وقتی که موج توسعه‌خواهی 
ملت‌های بیدارشونده پی‌دریی پس بالا پر امد و 
دوره‌ای بود که خط مشی سیاست جهانی اتحاد 
شوروی با رهیری خروشچف را از سیاست 
استالینی تا حد قاپل توجهی دور می‌گر داند. در 
آن زمان شوروی ارتسباط صراسبتی و 
فرمانروایانه با کشورهای کمونیستی و ارتباط 
فیرمانروامسحوری با دول امپریالیستی و 
نمایندگان آن‌ها را به سیاست جدید ترکیبی 
تبدیل کرد: سیاست فرمانروایی در جهان 
کمونیستی به اضافه حمایت ضمني يأ قوء از 
کشورهای جهان مر جو د اما بجر ان در همان 
دوره جنیش‌های فکری و سیاسی روشنثکری 
کارگری چپ جهان پیشرفته نیز می‌خواست که 
از پوسته‌های دوره استالینی بیرون اید و به 
مسائل جهانی با دیدگاهی ژرف‌تر و رهاتر نگاه 
کند. در همان زمان بود که کوشش‌های نظری و 
سازسانی زیادی برای تطبیق دیدگاه‌های موجود 
مارکسیستی (اعم از لنینی و استالینی و مائربی 
و یا جز آن‌ها با فرآیندهای توسعه اقتصادی و 
سیأسی و نهشت‌های رهائییخش به عمل اصد. 
نادرست نخواهد برد !گر بحوئيم بخش قبابل 
توجهی از ذخایر تومارکسیسم در جریان تبیین 
و شناخت واقعیت‌های جبهان سوم از سوی 
نظر یه پردازان چپ و دمکرات گرد آمد. 

پیش از اغاز بحث اصلی, اشنایی مقدماتی 
با مبانی اندیشه چپ جدید و نومارکسیستی 
ضروری است. آگر آغازین سال‌های دهیه‌های 
شصت و اواخر دهه‌های پنجاه را دوره متاسیی 
بدانيم و سعی نکنیم بحث را با بازگشتن به 
سال‌های پسین کشدار کنیم, می‌توانیم بگونيم در 
این دوره که دوره سراسری بحران‌های جهانی 
سرمایه‌داری و تحول سیاسی در استالینیزم بود. 
نومارکسیسم به مثابه نظر به و مخزن عبلمی و 
تجربی مدون ظاهر شد و نیروهای چپ و 
دمکرات به طور جدی و با بحث‌های جمعی و 
رویکردهای همگانی و گسترده شروع کردند به 
یافتن چارچوبی ارمان‌شناسانه و ارایه تسحلیل 
برای نقد رادیکال نظرید‌ها و تجربه‌های توسعه 
اجتماعی و اقتصادی و تحولات و فرایندهای 
سیاسی. این دیدگاه و رویکرد البته الهام‌های 
اساسی خود را از مارکس و لئین می‌گرفت. به 
تفکر ویژه مائوتسه تونگ. چوئنلای, لیو 
شائوچی, لین پیائو و حتی خروشچف توجه وپژه 
نشان میداد و تحت تاثیر سارکسیست‌های 
قدیمی‌تری که تا آن زمان در نحله تبلیغاتی 
استالینی ممنوع اعلام شده بودند. مانند روزا 
لوکزامبورگ. قرار می‌گرفت (توجه ویژه به 
اندیشمندان و سیاست‌مردانی چون کائوتسکی 
و برنشتاین بعدها از جناح ملایم در چپ جدید 
پدیدار شد). تلاش آنان متوجه بسررسی 
مساله‌ای بود که خود مارکس تنها به اختصار به 
ان پرداخته بود؛ فرآیند تحولات اقتصادی در 
کشورهای اسیایی, افريقايي و امریکای لاتین. 

پا توجه به جسهان سوم ان زمان و جهان 
کم‌توسعه به زبان امروز نومارکسیسم علاقمند 
به این است که بداند بر سر تولید ملی و توزبع 
ان چیه می‌اید و چرا. در آن سال‌های آولید. 
جستجو برای کشف ماهیت ضروری شیوه‌های 
تولید که در کشورهای پیرامونی وجود دارد. 
مورد نو جد اندکی قرار داشت. در عورش تأ کید 
بر روابط اقتصادی و سیاسی بین مرکز و 
پیرامون در اقتصاه جانی و تأثیر این روابط در 
پیرامون بود. نومارکسیست‌ها در بحث‌های خود 
از مفاهیم و واژگان مارکسیستی استفاده کردند 
اما در جریان بحث و نظرهای متفاوت که در 
پرابر یکدیگر می‌گذاشتند. گاه بد یکدیگر نشان 
می دادند که از مفاهیم اصلی خود مارکس دور 
شدهاند از آن جا که جمع‌بندی و سمت و سوی 
کلی نثلرهای انان در راستی مفاهیم دیالکتیکی 
و طبقاتی مارکس و جستجوهای رادیکال قرار 
داشت, به نظر نمی‌رسد که ایشان از این که راد 
تنوع آرا و آزادی بحث و اندیشه را برگزیدند 
در مجموع پشیمان باشند. 

وجه مشخص چپ جدید در استقلال بینش و 
عمل آن است و در این که ناهمانند چپ سنتی بر 
مواضع مشخص و از پیش تعریف شده چندان پا 
نمی فشرد. چپ جدید وابستگی ندارد. به همین 
سیب ن رادچپ مستقل» نيز می نامند. واژه 
چپ مستقل بیشتر در مباحثه‌ها و سبارزههای 
سیاسی داخلی در برابر احزاب ستتی چپ مورد 
استفاده طرفداران این مشی قرار می‌گیرد. اما 
اصطلاح چپ جدید ببیشتر در فلسفه سپاسی 
مورد استفاده واقع می شود. چپ جدید بر پایه 
تومارکسیسم, و به بیان برضی از نسویسندگان» 
دیدگاه سیک «مارکس جدید» (سوریس 
کرانسترن. چپ جدید لشدن ۱۹۷۰ به زبان 
انگلیسی) قرار دارد تا آن جا که به نگرش 





مارکس مربوط می‌شود اعضا و رهیران جنبش 
جدبد. از آن مارکس که اقتصاددان بود و نسیز 
پیشترین تبعیت را نمی‌کنند. بلکه بیشتر پیرو 
یک مارکس جامعه‌خناس و همان لسو پسنده 
«دست نوشته‌های اولیه فلسفی» هستند. مارکس 
آنان» سانند خود آنان «همگلین» است و در 
شکل‌های دیگر. یک متافیزیست است نه یک 
«ترمینیست اثباتی» و یا علم‌گرا. «مارکس انان 
فیلسوف از خودبیگانگی است» (موریس 
کرانسترن, همان‌جا, صفحد ۷). 

به این تر تیب تعجبی نیست وقتی می‌بينيم در 
فهرست اسامی چپ جدید جایگاددار در تاریخ 
بررسی‌های سیاسی, هما کنون چون هبربرت 
مارکوز و ژان‌پل سارتر و هم کسانی چون 
ارنستو چه کواراء هم سازمان‌هایی چون «قدرت 
سیاد» (جنبش سیاهان در امریکا و اروپا) و هم 
روشتفکران عمل‌گرایی چون فرانتس فانون 
جای می‌گیرند. به هر حال گرچه وجه مشترک 
آنان اتکاهای مثبت و الهام‌گیری نظری و عملی 
جدی از راستاهای فکری مارکس (بیه ویژه 
مارکس چیران) است. اما در زمینه اتکابه 
پررسی اقتصادی - مارکس (به شیوه کاپیتال و 
نقد برنامه گوتا) آن‌ها در طیغی از دلبستگی و 
اعتقاد قرار دارند و به هر حال همگی به گونه‌ای 
نومارکسیست هستند که از منطق تحلیل کارل 
مارکس برای تبیین جهان سلطه و سرمایه‌داری 
پرواضح است که فراموش‌کردن پاپه‌های نثلری 
و جنه‌های اساسی دیسدگاه صمبارکس در 
بررسی‌های اقتصادی مانند ۔ ارزش کار نرد 
طبقاتی, تشاد کار و سرمایه. انباشت سرماید. 
جپانی شدن سرمایه‌داری, مبارزه طبقه کارگر 
(و طبقات تحت ستم) - قیاس دیکتاتوری 
بورژوایی و پرولتاریایی تا ان جا تحلیل و 
تببین جهان را به وادی پراگ‌ماتیسم و یا 
لبرالیسم می‌کشاند که دیگر تحلیلگر را نیز از 
راه تومارکسیسم خارج می‌کند. اندره گرز, پیرو 
ژان پل سارتر. تقریبا دیگر به هیچ روی نشانی 
از جنبه‌های نومارکسیستی ندارد و به این 
ترتیب در حله چپ جدید نیز جای EEE‏ 
هم چنین است. ,شاپ مس پیرو ارلیه مکتب 
فرانکفورت؛ در حالی که بی‌تردید می توان 
اندره گوندر فرانک را متعلق به چپ دانست. 

در حیتله اتتصاد سیاسی و مبائل اقتتصاد 
توسعه البته اصعللاح چپ جدید مفهرمی عام تر 
و کلی‌تر دارد ولی اصطلاح تومارکسیسم چنان 
که گفتيم و خواهیم گفت مبتنی است بر باورهایی 
در زمینه سیطره‌های آمپر یالیستی, صبارزات 
طبقاتی در سح ملی و جهانی. نقش و ارزش 
جدیدتر طبقه کارگر که جداست از دیدگاه 
متفاوت و پا دیدگاه سنتی اتحاد شوروی سابق 
أز دیکتاتوری پرولتاریا و باورهایی از همین 
دست. پیوستکگی چپ جدید با دستوربندی دوره 
مارکسیسې تا حدی می توانسد برای 
پسژوهش‌خراصی روشسنفکری در برابر 
مسارکسیست ۔ لنینیست‌های راست آئینی 
(ارتدکسی) باشد که هیچ شرد تحصیلکرددای 
نمی‌توانست به سادگی از آن چشسم بپوشد: 
تحلیل‌های أقتصادی مستتر در کاپیتال در تجربه 
نادرست درآمده‌اند. به هر حال در دیدگاه 
نومارکسیسم (در اقتصاد. در علوم سیاسی و جز 
آن) این مقدار کاستن از اعتبار مارکس به وسیله 
جنبش چپ جدید. وجود ندارد. اما به رغم این 
اعتبار کاشی اقتصادی. چپ جدید برای مارکس 
ارزش‌های تازه‌تری در نقش فیلسوف قائل 
می‌شوند, پعنی در سقشی که کمتر کسی یه 
سادگی. به آن دست می‌باید. چنتین است زیرا 
«ا کر مارکس جدید یک هگلین عوامانه است 
پس می‌باید از طریق منطق دیالکتیکی عوامانه 
نیز موره پشتیبانی قرارگیرد (منطقی که 
می‌گوید) هر تعارضی می تراند یک پیرستگی 
عقلایی را به دست دهد» (موریس کرانسبتون. 
شمان جا صفحه ۸). 

مارکس جدید, گاده چیزی نیست جز همان 
مارکس قدیمی که این بار بر روی سرش ند 
داشته شده باشد. به عنوان متال خود سارکس 
انتظار داشت طبقه کارگر جوامع صنعتی به طرز 
فزاینده‌ای ققیر شود؛ وی هم‌چنین انتظار داشت 


قذ یقی‌های سای چپ اوه او 


سرمایه‌داری را سرنگون می‌کند و سیوسیالیزم 
را جایگزین آن می‌سازد برعهده بگیرند. اما 
چپ جدید چنین امیدی را در سر نمی‌پرورد. 
چپ جدید از هر نوع حرکت انقلابی طبقه کارگر 
در غرب ناامید شده است. هربرت صارکوز با 
تلخی از انان یاد می‌کند (موریس کرانستون, 
حربرت مارکوز, همان‌جا). شماری از اصحاب 
چپ جدید, طبقه کارگر کشسورهای صنعتی را 
بورژوا می‌خوانند به هر حال اگر در نظر داشته 
باشیم که در آثار مارکس و انگلس, به ویژه 
انگلس, در باره امکان مشارکت طبقه کارگر 
جهان صنعتی در غارت و بهره کشی به وسیله 
سرمایدداران به طور جدی صحبت به میان امده 
است. درمی‌يابيم که چپ جدید وقتی دچار 
زیاد‌روی‌های لیبرالی می‌شود. نمی‌تواند 
جایگاه طبقات را در نظام جهانی و را‌حل‌ها و 
بسینش‌های نظری واقعی‌تر را برای شناخت 
واقعیت کار کرد و نقش طبقه کارگر جهان صنعتی 
در غارت و بهره کشی به وسیله سرمایه‌داران په 
طور جدی صحبت به میان آمده است نمی تواند 
جایگاه طبقات را در نظام جهانی و راه‌حبل‌ها و 
بپنش‌های نسظری واقعی‌تر را برای شیناخت 
واقعیت کارکرد و نقش طبقه کار گر جهان صنعتی 
غرب دریابد (البته نمی‌توان مارکوز را به این 
زیاددروی‌ها متهم کرد). 

چپ جدید در گذشته» دچار نارسایی بینشی 
و زیاد‌روی دیگری نیز در زمینه توان انقلایی 
نادارها و ستمدیدگان جهان کم توسعه با تقویت 
مواضح مارکسیستی و نومارکسیستی چپ 
جدید این نارسایی نیز در دهه‌های اخیر, به ویژه 
در دهه هشیتاه و نود, که دور تهاجم راست 
افرآطلی, با ابزارهایی همانند برنامه‌هایی همانند 
بسرنامه‌های آقشعیادی بسانک جسهانی و 
سرمایه گذاران بین‌المللی بردم تاحد زیادی 
کاهش بافته است. تجربه‌های جبان یلیم و چهان 
کم‌توسعه این اصلاح بینشی را برای نیش پوبا 
و مترقی چپ جدید (و نومارکسیسم) به ارسغان 
اوردند. داستان به این شکل است که چپ 
جدید, پرولتاریای جدیدی را یافت که درواقع 
عملا نخستین بار تا حد زیادی په وسیله 
مائوتسه تونگ و تا حدی نیز به وسیله فرانتس 
فانون معرفی شد. این پرولتاریا جدید به زبان 
عنوان کتاب معروف قانون به فرانسه (03۳۳865 
۵ ھا e‏ = نفرین‌شدگان زمین) عیبارت 
بودند از دهقانان فقیرشده و کارگران روستایی 
جهان سوم. سا کنان سیاهپوست گتوها در آمریکا 
و (آن طور که شماری از نویسندگان باور 
داشتند) انواع انسان‌های از خود بیگانه طردشده 
از بورژوازی غربی. انقلاب‌ها در مستعمرات به 
مسثابه نشانه‌ای از زییدگی در میان این 
پرولتاریای جدید تلقی می‌شد, اگرچه. ببخش 
عمده‌ای از ترک‌کنندگان در انقلاب‌ها بسیار با 
نفرین‌شدگان زمین فاصله داشتند و خود 
فرزندان طبقه متوسط به شسمار می آمدند که 
نمونه‌های آن کاسترو, چه گوارا, رژی دیره و 
فرانتس فانون بودند. به هر حال اگر پرولتاریای 
جدید یک اقسانه به شمار می‌آمد. ائسانه 
بسیار مهمی بود برای کسانی که باور داشتند که 
با پشت‌کردن به طبقه کارگر جوامع صنعتی (و نه 
لزوصا همه جنبش‌ها و حرکت‌های سیاسی 
کارگری) آنان مارکسیست‌هاپی بسیار خوبو 
به قول برخی مفسران خوبتر از خود مارکس 
بودند, 

جنبه دیگر از ماهیت سیاسی چپ جدید به امر 
خشونت مربوط می‌شود. مارکس خود بر این 
باور بود که خشونت انقلابی می‌باید اسری 
گریزناپذیر باشد. اما در عین حال از آن متاسف 
بود و هیچ احساس همدردی با شورشگران و 
انارشیست‌هایی که دورنمای آشوب را 
می‌بلعیدند نداشت. در این مورد گفتن این که 
چپ جدید خشونت رابه هر حال گرامی می‌دارد 
نادرستی بینش با غرض‌ورزی است. چپ جدید 
در وأقع خشونت پنهان و اشکار و به هر حال 
نیرنگ‌امیز سیرمایه‌داری و حکومت‌های 
دیکستاتوری وابسسته به امپربالیسم و 
میلیتاریست‌ها و نظایر آن‌ها رابه دعسری 
می‌خراند. نه این که خود پیشتاز اتسخاد 
رویه‌های خشونت‌امیز با ترور باشد. نمونه آن 
سال‌ها حکرمت فسیدل کاسترو در کوبا, 
جنیش‌های کنگر ۳1 انگولا و رفشتار سیاسی 


خر فریبرزرفیس داتا | 


برگرفنه از نشریه فرهنګ توسعه شعاره ۳۱ 





قست‌اول 


نلسون ماندلا است. در واقم چپ جدید توصیه 
صی‌کند که روش کسمونیست‌های سنتی و 
سرراست بین و احزاب قدیمی وابسته به 
بوروکراسی شوروی که هر نوع سازش و تسلیم 
و تحقیر را تحمل می‌کردند در حکومت‌های 
وابسته و خائن شرکت می‌جستند. به این بهانه 
که خشونت را نفی می‌کنند. در واقع عینا فرصت 
دادن به حکومت خشرنت است. آن‌ها این بینش 
و این شلسنه را که پرخاشگری صی‌تراند 
داوطلبانه نباشد و نشان از روحیه ستیز ضید 
انسانی نداشته باشد و به عنران ابزار ترور به 
کار نرود ول ی کماکان یک وا کنش انسانی تا گزیر 
باشد. می پد برند. 

آن خط قرمز که انسان یا سازمان‌های مربوط 
خشونت را بپذیرند در واقع تعریف شده نیست 
و به ویژه چپ جدید در تجربه‌های دوره‌های 
مسالمت و صلح و پایان جنگ سرد می‌گذارد تا 
حد آن را تودد‌ها, اخلاق اج جساعی و به ویژه 
ستمگری‌های طبقات و نیروهای حاکم تین 
کنند. چپ جدید نیز مانند هميشه و سانند 
کمونیست‌های قدیمی می‌داند با أن که در 
سرنوشت نهایی‌اش جنگ و وحشت و شکنجه 
قرار دارد اما این تحمیلی است از سوی ار تجاع 
و خشسونت و سسلطه و خودکامگی نظام و 
بهره کشی ستمگرانه. آن‌ها نیز کبوتر پیکاسو را 
به مثایه نماد صلح با خود حمل می‌کنند. حتۍ 
ژان پل سار تر که به نوعی انشای خشونت 
سرمایه‌داری, یعنی وادار کردن پلیس به نشان 
دادن ماهیت و مقصود واتعی‌اش (هانا ارنت. 
خشونت ترجمه ع. فرلادوند. فصل اول) را مورد 
تا کید قرار می دهد وقتی در مقدمه‌ای که بر 
کتاب فانون می‌و یسد. و پیش از پرداختن به أي 
از خشونت توصیه شده ژان سورل که بواقع در 
نقطه‌ای مقابل خشونت فاشیستی قرار داشت - 
یاد می‌کند. اصطلاح «پیانات فاشیستی سورل» 
را به کار می بر د. (ژان یل سارت متد مد برکتاب 
نفرین‌شندگان زمّین, اثر فرانتس فانون). البته 
هنوز کسی مانند موریس کرانستون به خود حق 
می‌دهد که بگوید خشونت توصیه شده به وسیله 
فانون» مارکوز. الدریج, کسلیور, کارمیا کل و 
کینگ به خشونت موسیلینی نزدیک تر است تا 
خشونت سورل (موریس کرانستون, چپ جدید. 
صفحه .)٩‏ اما به هر حال تجربه‌های جهانی و 
تحلیل‌های دهه‌های هشتاد و نود به ویژه 
تحلیل‌های چپ به وسیله کسانی چون باتومور, 
سمیرامین, گوندر فرانک. سوئیژی. دسای. 
پارن, فردیناند مارکوز. و کاسترو نشان دادداند 
که به طور کلی برای چپ جدید وضعیت درست 
برعکس استشا: 

تمامی نظریه‌پردازان نومارکسیست صراحتا 
درگیر نوشتارهای سیاسی شستند. انان ابسعاد 
سبیاسی هر قضیه‌ای را در اقتصاد در نظر 
می‌گیرند و همیشه صمیمانه اعتقاد داشته‌اند که 
جنبه‌های سیاسی از مقوله‌های اقتصادی جدا 
نیستند (و در این مورد البته آن‌ها اشتراک نظر با 
گروه‌های فکری متفاوت دیگری نیز دارند). 
شصدف نسومارکسست‌ها تشسریح ماهیت 
بهره کشانه نظام سرمایه‌داری جبهانی است تا 
حمایت‌های لازم را برای تحولات انقلابی فرآهم 
آورند (یسی. پسرستون. تسوسعه بازاندیشی. 
۷ به زبان انگلیسی) با این وصف آنان 
هسميشه بسحت‌های خود را به مناظره‌های 
کادمیک پیوند داده (در اقتصاد. گاه به وسیله 
برخی کسان از روش‌های ریساضی و اصاری 
بسار پیشرفته و از الگوهای اتتصاد 
سرمایه‌داری نیز سود برده‌اند) و اصاده داوری 
شدن در زمینه‌های تحلیلی و در توانایی‌شان 
برای تشریح علت‌های کم توسعگی بوده‌اند. در 
اقتصاه سیاسی کم‌توسعگی بوده‌اند. در اقتصاه 
سیاسی کم‌توسعگی همین جنبه از این مکتب 
است که مرح می‌شو د. پروفسور باران (و به 
تعبیری سوئیزی) فرانک, امانوئل. آمین» پالوا: 
والرستاین. پسرستون, لاکلائو و شماری از 
اقتصاددانان جهان کم ترسعه مثلا در هند, در 
مصر در اندونزی و در ايرآن نیز در این حیطه به 
بحث و نظر و بررسی مسائل اقتصاد کشور خود 
پرداخته‌اند. 

عناصر آساسی تفکر تومارکسیستی به شرح 
زير قابل ارایه است (دیانا هانت. نسظربه‌های 


اقتصاد توسعه ۱۹۸۹). 

۱-کم‌توسعگی اقتصادی عبرت از فرایندی 
است که چنبه چیره ان همانا جریان دایمی مازاد 
اقتصادی ایجاد شده در پيرامون به سمت 
اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری است. صازاد 
رأ می‌توان به صورت تفاوت بین توان تولید 
واقعی و توان تولید بالقوه و یابه صبورت 
تفاوت ہین مصرف واقعی و صصرف ضبروری 
تعر یف کرد. 

۲ -در نتیجه فرایند یادشده بالا وجه مشخص 
کشورهای کم‌توسعهی اقتصادی, عبارت است 
از سطع درآمد سرائه متوسط پایین و نرخ رشد 

۳ب ترسعه‌ی اقتصادی به طور دلالتی عبارت 
است از بازسرمایه گذاری مازادها و در نتیجه 
افزایش تولید ملی به گونه‌ای که این آخری با 
برابری بیشتر و لازم توزیع شود. 

۴-پیگیری توسعه اقتصادی در هر کشسور 
مشخص از راه سرمایه‌داری. با وضیعیت أن 
کشور در اقتصاد بین‌المللی مشخص می‌شود. 

۵ - دو مسقوله اسسساسی در تسحلیل نو 
مارکسیستی عبارتند از یکم: قبول چشم‌انداز 
تار یخی, دوم: تمرکز بر توزیع طبقاتی و کنترل 
مازاد در کشررهای کم توسعد. 

۶ب کشورهای صنعتی پیشرفته امروزین در 
گذشته کشورهای پیرامونی را به وادی نظام 
رابطه مبادله نابرابر کشانيدند که نتیجه آن انتقال 
مازاد اقتصادی از پیرامون به مرکز بود. 

۷-روابط مبادله تباید که در آغاز اساسا بر 
پایه زور و تجاوز قرار داشت. تا به امروز از 
راه‌های جدید سلدله سیاسی و نظامی و نیرنگ 
ادامه یافته است و همین روابط است که عمدتا 
رشد و توسعه سرمایه‌داری را در این کشورها 

۸ ب میادله‌های بین‌المللی پیرامون با صرکزه 
تولیه پیشه‌ورانه سرمایه‌داری را در پیرامون 
نابود کرده و به شدت انگیزه‌های پسومی برای 
تولید صنعتی سرمایه‌دارانه را از بین برده است. 

٩‏ -رقابت از سوی کالاهای صنعتی صادر 
شده از مرکز به از میان بردن انگیزه‌های توسعه 
صنعتی در پیرامون ادامه می‌دهد. 

۰ - توسعه‌های صنعتی که تاکنون به وقوع 
پیوسته است: عمدتا مشتمل بر شمار محدودی 
از صنایع انحصاری هسبتند که در سالکیت 
سرمایه‌داران بومی با خارجی قراردارند (و 
سودها را به خارج صادر می‌کنند). 

۱ طبتات مسلط در کشورهای پیرامونی 
(زمین‌داران و سثلا در ایبران زمین داران و 
زسبین‌بازان و بساز و بفروش‌های بزرگ 
شهرهای بزرگ, سرمایه‌داری تجاری و باز در 
ایران, احتکارگران و واردکنندگان و بازاریان 
خاص, صساحبان سبیرمایه‌ی انحصاری و 
سرمایه‌داران خارجی که در ايران تقریبا وجود 
ندارند و بالاخره سرمایه‌داری بوروکراتیک و 
کلاریکال و اصحاب و نهادهای ایشان) در 
شرایطی که دارای صنایع مالی دأده شدد و 
تضمین شددای شستند, انگیزه‌ای برای تسوسعه 
پایدار در روند سرمایه‌داری تسولیدی خود 
ندارند. در میهن ما وجود سرمایه‌های عاطل و 
سرگردان و بورس باز مبتنی بر متابع نسفتی و 
ارزش‌های ملی که به زیان رشد بادوام و توسعه 
پایدار و استقلال مکفی تمام شود از همین نوع 
است. 

۲ بدینسان اقتصادهای تبوسعه‌نیافته 
معاصر نمی توانند از همان مرحله‌های تسوسعه 
اقتصادی که کشررهای پیشرفته صنعتی جدید 
عبور کرده‌اند گذر کنند. زیرا شرایط اقتصادی 
بین‌الملل به گونه‌ای ہرگشت‌ناپذیر دگرگون شده 
است. مرحله توسعه سرمایددارانه رقابتی ملی. 
در شرایعلی که در پویاترین وضعیت خود قرار 
دارد, در کشورهای پیرامونی از طریق رقایت 
خارجی با بازدارندگی روبرو شده است» و 
می‌شود این تجربه بارها در ایران به آثبات 
رسیده است. تجربه کرد و تایوان و حتی ژاپن, 
که به عنوان نمونه‌های قابلیت گذر از مرحله 
صنعتی شدن با ادغام در نیروی سرمایه‌داری 
جهانی مطرح می‌شوند. به هر حال نمی توانند 
یک نسمونه رشد سرمایه‌داری کسلاسیک 


(ارو پایی) و نه یک نمونه قابل نسخه‌برداری 


برای کشورهای عقب‌مانده باشند. این کشورها 
دارای امکانات مشخص و مکان‌های معین برأای 
تمرکز سرمایه جهاتی (به اضافه‌ی بومی) هستند 
که در فرایند تقسیم کار جهانی زیر فشار 
سرمایه‌داری بزرگ در کشورهای مرکزی پدید 
امده است. 

۳ به این ترتیب توسعه اقتصادی جدی و 
بادوام و کامل تنها از طریق تغیبرات سیاسی 
رادیکال (و اجتماعی و فرهنگی و زیرساختی, 
نیز) می تواند شکل بگیرد. ك 

ادامه دارد 


ادامه از صفحه ۵ 


که نشان دهند با رفتن سعید اسامی روش‌ها 
تغیبری نکرده است» منوچهر محمدی» صریم 
شمسی و قلامرضا مهاجری‌نژاه سه تن از 
دانشجویان دستگیر شده را به به سلویزیون 
اوردند و از قول آنان مدعی شدند سرنخ ماجرا 
به خارج از کشور وصل بوده است. 

تابستان به روزهای پایانی خود می‌رسید. 
هر چند مجلس و دادگاه ستلبوعات مرک 
منازعات بودند, اما نگاه‌ها به سوی دیگری 
مترجه بود. روز بازکقنای دانشگاه نزدیک 
می‌شود. دانشجویان زخم‌خورده چه خراهند 
کرد؟ هشدارهای راجع به طرح اغستشاش دو از 
مدت‌ها پیش به روزنامه‌ها راد یافته بود. 
اصلاح‌طلبان دانشجویان را از حرکات اعتراضی 
پرحذر می‌داشتند. اما این تضمین و اطمینان 
خاطری برای آنان که یک ماه و نیم پیش 
دانشجویان رأ تار و مار کنرده پسودند نبود. 
قمزمان ا آغاز تال سال میا سانش 


e 


دیگری به راد افتاد تا هم دانشجویان سرعوب 
شوند و هم تیر دیگری بر هدف نشیند. نام این 
نمایش جدید «موج» بود. 

پساییز ۷۸ نوبت مسوفقیت‌های نسسبی 
اصلاحطلبان بود. تلاش «مسوج‌سواران» برای 
غرق ساختن کشتی دولت ناکام ماند. عبدالله 
نوری در هيبت یک قهرمان اصلاح‌طلب ظاهر 
شد و دادگاه ویزه روحانیت و کل سیستم 
استبدادی را رسوا ساخت. هاشمی رفسنچانی 
تنها امید محافثله کاران برای مجلس ششم خود 
را در طوفانی گرفتار ساخت که تنها نتیجه آن 
ضمیمه شدن نام او به پسرونده «عالیجتابان 
خاکستری» بود. 

کیفرخواست دویست‌صفحه‌ای عبدالله نوری 
که در بیستم مهر ماه انتشار یافت. بسپار کسان 
به او مراجعه کردند و از او خواستند که با نگاه 
داشتن حدود. پر بخت خود پشت نزند, یکی از 
این کسان سانگرنه که خود بعدها اعتراف کرد 
هاشمی رفسنجانی بود که میدانی خالی برای 
خودنمایی می‌جست. عبدالله نوری راد دیگری 
برگزید. او دفاعیاتی که برای جنیش 
اصلاح‌طلبی در ایران ماندگار شد را با این 
جملات فراموش‌نشدنی اغاز کرد: «وای بر این 
نظام وای پر این ولایت!» پاسخی که عبدالله 
نوری به مدعیان خویش داد سنگین‌تر از 
کیفرخواستی بود که آنان برای او تسهیه دیده 
بودند. با این دفاعیات او یک شبه ره صد ساله 
پیمود و به قهرمان صحبوب جوانان تبدیل 
گردید. دفاعیاتش پساد تفرم سیاسی 
اصلاح طلبانی شد که قصد داشتند راه او را دنیال 
کنند. دادگاه و یه روحانیت در جنگ علیه 
عبدالله نوری مغلوب شد و تستمه مشروعیت 
خود را هم از دست داد. حتی دفاع صریح 
«رهبر» جمهوری اسلامی از مشروعیت این 
دادگاه کمکی به آن نکرد. عبدالله نوری از 
زندان به «رهبر» پاسخ داد: دادگاه ویژه 
روحائیت غیرقانونی است و اراده هیچ ستقامی 
نمی‌تواند ان را قانونی سازد. با این سحاکسه 
برچیدن این دادگاه به یکی از اولریت‌های 
اصلی اصلاح‌طلبان در مجلس ششم تبدیل شد. 
روز ۶ اذر عبدالله نوری را روانه زندان این 
کردند. 

در همان روز مردی که در تاریکی حرکت 
می‌کرد. چراغ‌ها را روشن کرد. حسریف قدر در 
گوشه زندان بود. رویای شیرین ریاست مجلس 


EEE 
۱۳۷۹ شماره ۲۲۹ -چهارشنبه ۱۷ فروردین‎ ES 


کار نامه ۱۷۸ 


اما برای هاشمی رفسنجانی ده روز هم ادامه 

دانشجویان در یگانه فرصتی که بعد از 
حوادث تیرماه یافته بودند. ضربه کاری را بر 
کاندیدای شماره یک محافظه کاران وارد 
ساختند. تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر که به 
دعوت دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تسهران 
برگزار شد دو محور اساسی داشت: اعتراض به 
«انحراف» در مسیر پرو نده قتل‌های زنجیردای و 
افشای هاشمی رفسنجانی. اما این مرضوع دوم 
بود که در چشم به هم زدنی به خط اول صحنه 
سیاست ایران آمد. پیش از آن اصلاح‌طلبان 
هشدارهای لازم را به رفسنجانی داده بودند. اما 
شعارهای دانشجویان علید رفستجائی به 
مخالفت با او سعد توددای داد و «مساأله 
رفسنجانی» را به سوضوع روز تبدیل کرد. 
واکنش‌های شتاب‌زده و عصبی اراد خانواده 
وی بر حد.ت مو ضو ۲ افزود و نشانه‌های شکاف 
در بین کارگزاران و جناح چپ اصلاح‌طلبان راء 
که دیگر مدت‌ها بود جبهه مشارکت اسلامی 
نماینده قدرتمند آن به حساب می‌آمد. آشکار 
کرد. شاید در زمانی که این شکاف اشکار و 
فراخی می‌شد. محافظه کارانی که به همین 
منخلور عبدالله وری را به زندان انداخته بودند. 
خرد را در آستانه پیروزی مید ید ند, آن‌ها هنوز 
گمان نمی‌کردند رادیکال‌ها چنان نیرو بگیرند که 
نیروی مشترک محافظه کاران و کارگزاران نيز 
نتواند به نجات تنها امید آنان در مجلس ششم 

هاشمی رفسنجانی موضوع اول انتخابات 
مجلس شده بود و اصلاح‌طلبانی که منتظر 
فرصت بودند. قرصت رابه چنگ آوردنند. 
کارنامه «سردار سازندگی» گشوده شد هر چند 
نه به تمامی, اما تنها گوشدهایی از آن برای 
مسنتظلور کفایت نی گرد نام «عالیجتاب 
سرخپوش» در کنار «عالیجتابان خاکستری» 
قرار گرفت. اگر چه که پرونده قتل‌های 
زنجیره‌ای به مسیری ناصحیح می‌رفت. اما 
افکار عمومی به حلقه‌ای بالاتر از «شاه کلید» 
نقب می‌زد. 

«پرونده ملی» به دلیل سرعت حوادث از خط 
مقدم به عقب رانده شده بود. به دلیل فرا رسیدن 
یکمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای فرصت 
دوباره برای بازگشاپی این پرونده فراعم تساه 
در مرأسم بزرگداشت اولین سالگرد قربانیان 
قتل‌های زنجیره‌ای معلوم شد که روند تحقیقات 
نه تنها در بن‌بست است. بسلکه به صسیر 
«دیگری» افتاده است. در بیرون از مدار قدرت 
اما مجاهدت‌ها ادامه داشت. در مراسم سالگرد 
مختاری و پوینده کمیته دفاع از قربانیان 
قتل‌های زنجیره‌ای تشکیل شد. در همان زمان‌ها 
کیل که هتت ای سل از سوي 
روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پیشنهاد شد. این 
پیشنهاد قرار است در مسجلس ششم به 
سرانجامی برسد. همزمان بااین ایین‌های 
بزرگداشت. کانون نویسندگان ایران که بسیاری 
از نویسندگان کشور در راه احیای آن جان 
باختند. جلسه رسمی مسجمح عمومی خود را 
تشکیل داد و هیات دبیران داینمی خود را 
انتخاب کر د. مجمع عمومی نویسندگان ایران در 
اساسنامه خود تا کید کرد: «ازادی بدون هیچ 
حصر و استثنا». ارمان زنددیادان مختاری و 
یو بنده زنده ماند! 

در مدار قدرت اماکار در سیر دیگری پیش 
می‌رفت. روزنامه‌نکاران در سورد انسحراف 
پرونده از یر کشف صقیقت هشدار دادند, 
جبهه مشارکت اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای 
اعلام کرد «شدیدا نگرانیم!». نگرانی‌ها بسیمورد 
نبود. سسئولان پرونده در أين مدت نمایشنامه 
تازه‌ای نوشته بودند. سازمان قضایی نیروهای 
مسلح, مسوول پیگیری این پسرونده, شاید از 
شدت بیکاری. خود رأ برای پخش اعترافات 
تلو یزیونی متهمان اماده می‌کرد. قرار بود بار 
دیگر داستان ‏ «سرنخ خارجی» و «جاسرس 
بیگانه» که آیت‌الله خامهه‌ای در سخستین 
روزهای این جنایت نسبت به وجود آن‌ها ابراز 
اطسینان کرده بود. از نو زنده شود. محاففله کاران 
برای پخش نوار اعترافات بی‌تابی می‌کردند. اما 
و به آن جاکشید که بعدتر در روزهای سرد 
زمستانی, تیم مسئول این پرونده برکنار شود و 


کسان دیگری به جای آن‌ها بسنشینند. نوار 
اعترافات روی دست تهیه کنندگان آن باقی 
ماند. 

از روزهای پایانی پاییز با شروع زمان 
ثبت‌نام کاندیداهای مجلس ششم سوت مسابقه 
بزرگ سال به صدا درآمد. 

در پایان مسابقه بزرگ سیا‌بخت‌ترین فسرد 
«سردار سازندگی» بود. کسی که یکشیه 
رویاهای خود را برباد رفته دید. در حالی که 
انتثلار می‌رفت زمان کو تاه باقی مانده از سال به 
استراحت و تجدید قوا بگذرد. شلیک گلوله‌ای 
در صبح یکشنبه ۲۲ اسفند ماه «استراتژیست» 
جناح پیروز را از پسا انداخت. پیام روشن و 
اشکار بود. نتیجه مسابقه و داوری مردم 


پذیرفته نخواهد شد. ایران یک چشم به میدان 
بهارستان و یک چشم به بیمارستان سیناء قدم 
به سال نو نهاد! 

مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح 

















قانون مطبوعات. شرکت «هواداران گرودهای 
غیرقانونی» در انتخابات را قانونا ممنوع کرد. 
پیرامرن این ماده اعتراض چندانی صررت 
نگرفت. جنجالی هم برپا نشد. کسانی پیگیر این 
مو ضوع شدند که این «گروه‌های غیرقانونی» 
کدام گروه‌ها هستند؟ اما چرن مرضوع چندان 
مورد علاقه اصلاح‌طلبانی که پا چشمان باز هر 
حرگت محافظه کارآن در جهت انتخابات را دنبال 
می‌کر دند, نبود. و هیچ کدام از طرف‌هاي عسمده 
علاقه‌ای بد این بحث نداشتند, میدان محدود 
این میدان همواره محدود بود اما بسرضی را 
تصور بر این بود که موج اصلاح‌طلبی توانسته 
است انسدکی مرزهای آن را جسایجا کند. 
اصلاح‌طلبان که خود سخت سرگرم آرایش 
نیروهای خود بودند. انگار فرصتی نیافتند برای 
دفاع از حقوق «غیرخودی»ها کمی وقت و هزینه 
صرف کنند. 

گروهی از «نیمه خودی‌ها» کوشیدند با نادیده 
گرفتن این قسانون و ساير قوانین نوشته و 
نانوشته. خود را وارد میدان رقابت کنند. اما 
یکی بعد از دیگری با کارت قسرمز شورای 
نکهبان از میدان مسابته اضرا ج شدند. پیشتر از 
آن هیات اجرایی وابسته به وزارت کشور 
«پيشاني سفیدها» را غربال کرده و کار بر فقهای 
محترم آسان‌تر شده بود. چیزی نزدیک به 
هفتصد نفر از جرگه رقابت خارج شدند. 
محافظه کاران منت می‌گذاشتند که درصد 
تسویه‌شدگان که بطور معمول په نیمی از 
داوطلبین می‌رسید. «رقم قابل‌توجهی» رأ 
تشکیل نمی‌دهد و ارزش چانه‌زنی نسدارد. 
اصلاح‌طلبان هم در مسجموع راضی بودند و 
برخی از آن‌ها که تنها پوسته‌ای از اصلاح‌طابی 
بر روی خود کشیده‌اند این رضایت را بر زبان 
هم اوردند. چند روز سر و صدابا سرعت سپری 
شد و بعد پیام رسید کافی است, کارهای 
مهمتری پیش روست! 

محافظه کاران صفوف خرد را ہد سرعت و 
بدون دردسر مرتب کردند. اما در جبهه مقابل 
آشفتگی بیشتر بود. رقیب یگانه کسی را که 
می‌توانست به این صفوف نظم بدهد به گوشه 
زندان انداخته بودند و می‌کوشیدند به کمک 
«اسب تروای» خود جبهه اصلاح‌طلبان رااز 
درون فتح کنند. آتشی را که «استراتسژیست» 
پشت رده اصسلاح طلبان بسرافسروخته و 


دانتسجویان بر شعله‌های آن دصید: بسودند 
اکثریت بزرگ جبهه اصلاح‌طلبان تا پایان پاس 
داشتند. هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش اعتماد 
به نفس و خویشتنداری خود را از دست دادند. 
«سردار سازندگی» که به اعتدال و سیانه‌وری 
مشهور برد. عنان اختیار از کف داد و با تندترین 
و پیسابقه‌ترین حملات به رقبای اصلاح طلب 
خویش تاخت و هر بار که دهان باز کرد. بیشتر 
در امراج طوفان گرفتار شد. برای نجات «مرد 
شماره دو» غلامحسین کرباسچی را از زندان 
بیرون آوردند تا شاید با تتمه آبروی او ابرویی 
برای «سردار» خریده شود. 

جبهه مشارکت اسلامی در وضعیت متفاو تی 
به سر می‌برد. انگار رگ خواب مردم را بافته 
ببود. شعار هوشمندانه «ایتران برای شمه 
ایرانیان» در چشم برهم زدنی توده‌ای شد. 
دانشجویان و جوانان با انرژی بی‌پایان خود 
ضعف مالی این جبهه در برابر رقبای ثرو تمند را 
جبران می‌کردند. سرمایه‌ای در اختیار این حزب 
قرار گرفته بود که هر کس به آن غبعله می‌خوردا 
برادر رییس‌جمهور که در راس فهرست این 
جبهه قرار داشت و پاره‌ای نیروهای جوان و 
محبوب جوانان نقاط سیاه لیست ان را جبران 
می‌کردند. به این تسرتیب وقتی تبلیغات یک 
هفته‌ای انتخابات آغاز شد, بازیگران میدان, 
ارایش نهایی خود رأ یافته بودند و با آمادگی بد 
هفته سرنوشت‌ساز وارد شدند. 

یک هفته انتخابات تنها هنرنمایی ایس 
بازیگران نبود. هفته‌ای بود که انار ایران دیگر 
جمهرری اسلامی نبود. مردم همه آن چیزهایی 
راکه بيست سال از ان محروم مانده بودند 
تسجربه می‌کردند. کساروان‌های شادی. 
کنسرت‌های بزرگ سختاط. تصاویر زنان 
زیبایی که حجاب از سر برمی‌گرفتند خشم 
محافظه کاران را پرانگیخته بود. اما دردناک‌تر 
این جا بود که برای پیروزی در انتخابات اکشر 
اچزاب و گروه‌ها ترجیح داده بودند با این فضا 
انتخاپاتی لاک شددبود و چای انها را 
شعارهای زمینی گرفته بودند. روحانیون دیگر 
بازیگران اول این نمایش نبودند. ایران انگار 
بعد از بیست سال از خواب برخاسته و نفس 

آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از شکست 
بازتاب چندانی در جامعه هیجان‌زده ایران 
نیافت. حتی پشتیبانی و حمایت رییس‌مجلس 
خبرگان از شورشیانی که در مسجد اعسظم قم 
جسع شدد بودند تا درست در استانه انتخاپات. 
وزير ارشاد رااز صندلی خود به زیر بکشند, په 
جایی نرسید. انها بأ پیام همدردی «رهبر» 
مجبور شدند بساط خود راج کنند و به انتظار 
آینده هولناک به حجردهای خود بسازگردند. 
تهدیدات گاه و بیگاد فرماندهان نظامی نیز 
جدی گرفته نشد. 

کت محافثله کاران از پیش معلوم بود؛ اما 
نتیجه انتخابات باز غیرمنتظره بود. نسایندگان 
محافثله کار مجلس پنجم که چهار سال بدون 
اعتنا به خواست‌های مرکلان خود هر چه خواسته 
کرده بودند. مثل برگ خزان بر زصین ربسختند. 
دویست و بیست نماینده با صندلی‌های قرمز 
رنگ مجلس خداحافظی کردند. در تهران بساط 
محافثله کاران به کلی پرچیده شد. در لوفانی که 
در گرفته بود شاید خوشبخت‌ترین صرد 
محافظه کاران ناطق‌نوری بود که یاد گرفت از 
شکست دو سال پیش پیامرزد و پیشاپیش وارد 
رقابتی نشود که توان انجام إن را ندارد. 
سیاءبخت‌ترین فرد «سردار سازندگی» بود 
کسی که یکشبه رویاهای خود را برباد رفته دید 
و تنها به کمک «امدادهای غیبی» تسوانست 
صندلی شماره سی تهران را برای خود دست و 
پا کند. معادله قدرت بر هم خورده بود. 

به این ترتیب صسابقه بزرگ سال پایان 
یافت. در حالی که انتظار این بود زمان کوتاه 
باقی. مانده از سال به استراحت و تجدید قرا از 
میارزه نفس‌گیری که پشت‌سر بود بگذرد. 
شلیک گلوله‌ای در صبح یکشنبه ۲۲ اسفند ماد. 
«استراتزیست» جناح پیروز را از پا آنداخت. 
پیام روشن و اشکار بود. نتیجه مسابقه و 
داوری مردم پذیرفته نخواهد شند. اسران یک 
چشم به میدن بهارستان و یک چشم به 
بیمارستان سیناء قدم به سال نو نهاد! 2 


۱۹ 





ما هم اصلاح طلبیم 


ادامه از صفحه ٩‏ , 

سازمان سیاسی اپوزیسیون بودیم که شعار 
«وفاق ملی» را اعلام داشستيم. مسن می‌گویم 
می‌توانیم و باید معطالبه حق بکنيم. سازمان ما 
در هیچ زمانی و توسط هیچ مرجع قضائی غير 
قانونی اعلام نشده بود و نشده است. سرکوب و 
اعدام و شکنجه و زندان و تحمیل مهاجرت بر 
ما از مظاهر و مصادیق بارز خودسری» 
قانون‌شکنی, خشونت و جنایت آفرینی‌ها در 
کشور ما بوده‌است. به این دلیل است که 
می‌گویم ما می‌توانيم و باید باب یک گفتمان 
مدنی و حقوتی را در این باره با اتای خاتمی 
رئیس جمهور و دولت ایشان و با مجلس که 
اکنون اصلاح‌طلبان در آن اکثریت دارند و یا با 
هر مرجع ذیصلاح دیگری در کشور بگشائيم. 
البته ما در هر گفتمان و اقداسی در این باره 
بدون هیچ لغزش و استثنایی با علئیت عام و تام 
رفتار خواهیم کرد. 

کسی نمی تواند انکار کند که نسهشت چپ 
ایسران دارای سنن درخشان فداکاری و 
پاکباختگی در نبرد علیه دیکتاتوری و اختناق و 
استبداد در کشسورمان نبوده است. حالا ار 
می‌خواهيم مبارزین راستین راه دمکراسی در 
کشور باشیم باید بر پایه سنن فداکاری نهضت 
خودمان گام در راه بگذاریم. اصلاح‌طلبی 
بمعنای عافیت‌خواهی نیست: جنبش حسقرق 
مدنی مردم ایران زنان و مردان, جوانان و پیران 
بمراتب فدا کار تر و شجاع تر از نسل ماء به صحنه 
اورده و به صحنه خواهد أورد. کسی می توأند 
به ژرفش اصلاح‌طلبی در کشسور مساعدت 
برساند که با ضرباهنگ جنیش حقوق مدنی 
مردم ایران گام در راه بگذارد. 

شایسته ماست کسه دو تصمیم شجاعانه 
1۳ 

تصمیم اول: اعلام تشکل خارج از کشور 
بعنوان تشکل برون‌مرزی سازمان فدائیان خلق 
ایران (اکثریت). 

تصمیم دوم: انتخاب یک هیات ۳ ۵ سرد 
بعنوان هیات نمایندگی تام‌الاختیار سازمان 
فدائیان خلق ایران (ا کشریت) برای گفتگو با 
مقامات جمهوری اسلامی ۳ دارای صتلاحیت 
برای اقدام در زمینه عملی ساختن حضور 
قانونی و علنی سازمان در داخل کشور. 


2 f 4 

«ایران از آن همه‌ی ایرانیان». من این کلمه 
همه راء حقیقتا همه می‌فهمم و همان اندازه خودم 
را داخل در آن می بینم که فی‌المثل «عالیجنابان 
خاکستری» را. من در این همه همان انداژه 
خودم را داخل می‌بینم که مثلا آقای رضا پهلری 
را کة وطن‌خواه و میهن‌دو ست است. 

هر ایرانی مهاجری پاید سر خود را بالا بگیرد 
و سر افراشته بخواهد. اری 

«ایران از ان همه‌ی ایرانیان»! 1 


اعضای تحریربه نشریه 
«خواص)» ارگان بسیج 
شهر ری در ترور... 


ادامه از صفحه اول 

داوود احمدپور مجتبی توانگر. حسن اجاق, 
عبدالله عبیری و محسن شجاعی از هسکاران 
این نشریه نام پرده که در نشریه داخلی یکی از 
ارگان‌ها در شهرری فعالیت داشته‌اند. 

مخاطبان نشریه «خواص» سردم شسهرری 
هستند و نوشته‌های این نشریه به با نوشته‌های 
نشریات افراطی جناح راست همخوانسی دارد. 
برخی از مطالب یکی از روزنامه‌های عصر در 
این نشسریه چساپ شده است. از قرار معلوم 
محمدتقی روغنی مقالاتی را تحت عنوان 
«آموزش کامپیوتر» در نشریه خواص به چاپ 
رسانده است و سعید عسگر که ادعا می‌شرد 
ضارب اصلی در تسرور حجاریان بوده است 
برای ترجه شواص اخبار را تهیه و حط 
می‌کرد و در شماره دی ماه تشریه خواص با 
محمد ایوفاضلی جانشین فرماندهی بسیج حوزه 
۴ نیز مصاحبه کرده است. 

در همین شماره به خوانندگان وعده داده شده 
است که به زودی ویژهنامه‌ای در نقد افکار 
عبدالله نوری نتشر خواهد شد. 2 
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در طی یک سال قیمت نفت 
تقریبا سه برابر شده و از مرز ۳۰ 
دلار گذشته است. اين انقجار 
قیمت ناشی از نیاز روزافزون به 
انرژی و میحدودیت استخراج 
نفت در کشورهای تولیدکننده 
نت است. در اول آوریل ۱۹۹۹ 
اوپک تصمیم گرفت که تولید 
نفت رابه ۲۲/۸ میلیون بشکه در 
روز محدود کند. 

کلینتون کشورهای ارپک را 
تهدید کرد که از منابع ذخایر 
استراتز یک استفاده صی‌کند تا 
بدین ترتیب کشورهای اوپک را 
وادار کند که در جلسه ۳۷ مارس 
۶ خسود سسقف تولید رأ 
افزایش دهند. 

HF $F 4 

از سال ۱۹۷۳ بازار جهانی 
نثت با دو تکانه شدید صیدور 
قیمت نفت و دو بار سقرط شدید 
قیمت نفت و یکسری بحران‌های 
جدی روبرو بود. 

بعد از جنگ اکتبر در سال 
۳ قیمت نفت ۲ برابر شد. از 
۷ دلار در بشکه در سال 
۲ به ۹/۸۲ در سال ۱۹۷۴ 
رسید, قیمت نفت به بالاترین حل 
خود یعنی ۱۷/۱۳ (در مقایسه با 
ارزش دلار در سال ۱۱۹۷۳ پس 
سال ۱۹۸۲ رسید. در سال ۸۶ - 
۵ قیمت نفت شدیداً سقوط کرد 
و بسه یک‌سوم قسیمت رسیید. 
سقوط شدید دیگر در سال 
۸ رخ داد کسه قیمت نفت 
۴ درصد پایین امد. و در 
سال ۱۹۹۹ مجدداً تا ۴۲/۲ 
درصد پالا رفت. ولی هیچگاه 
قیمت نفت به نصف سطح آن در 
سال ۱۹۷۲ دست نیافت. 

اين نوسان قیمت نفت باعث 
برداشت‌های گاه متضادی شد در 
دوردهایی که قیمت بسطور 
شسدیدی افزایش سی‌یافت. 
کشورهای مصرف‌کننده این ترس 
را داشتند که نیاز جسهانی به 





یی 


انرژی قابل تامین نباشد. و ایین 
عکس‌العمل‌ها که شروع آن در 
۴- ۱۹۷۳ بسود, گاه چنان 
هیستریک بود که از نسابودی 
اقتصاد غرب و سقوط (فرهنگ 
مسیحی - یهودی) صحبت سه 
میان می آمد و در دوره‌های نزول 
قسیمت صحبت از شکوفایی 
اقتصادی بد ميان می‌اید و با 
وجود بالا رفتن قیمت نیفت در 
سال ۱۹۹۹ این احساس هم‌چتان 
تلط دارد. دیگر از وحشت 
کشورهای صنعتی که اوایل دهه 
۷۰ پس از ملی شدن دارایبی 
شرکت های‌نفتي در شرق و شمال 
آفریقا بوجود امده برد خیبری 
نیست. وحشتی که با تحریم 
۳ و انقلاب ۱۹۷۹ ایران و 
حمله عراق به کویت در آگوست 
qe‏ تکرار شلد پو د. 

و همچنین از مشکل صعروف 
مصرف صدها میلیارد دلار نفتی 
مازاد دیگر صحیتی در میان 
نیست. زیرا دیگر مازادی و جود 
ندارد که صیحبت از مصرف آن 
باشد. 
اکنون کشورهای تولیدکننده 
نگران آن هستند که بازار فروش 
خود را تثبیت کنند. به دلیل 
سقوط قیمت نفت و پایین آمدن 
درآمد این کشورها و بالا رفتن 
مالیاتی که کشررهای صنعتی بر 
تولیدات نفت وضع کردهاند, 
برای اکثر این کشورها این سوال 
مطرح نیست که چگونه مازاد 
درامد رایبه نحو بسهتری 
سرمایه گذاری کنند. بلکه چگونه 
وام‌های خود رابپردازند و بر 
بحران اقتصادی غلبه کنند. دیگر 
هیچ کشور تولیدکننده به آن فکر 
«اسلحه سیاسی» بکار گیرد. با 
وجود آنکه بر سه کشور 
تولیدکننده بسزرگ اوپک ییعنی 
ایران, عراق و لیببی تحریم 
امریکا و تحریم جهانی تحمیل 
می‌شود. 























ادامه یابد؟ با توجه به خونسردی 
که پس از فروپاشی اتحاد جماخیر 
شوروی و همچنین جنگ خلیج بر 
سیاست انرژی کشورهای شربی 
حاکم است» شاید این سوال بی 
ربط باشد. بطور کلی می‌شود 
گنت که پیشرفت تکنیکی در 
بهرهبرداری از ذخایر نفتی. و 
سقوط قیست لفت و تلط 
روزافزون امریکا در جهان و 
بیش از همه در خاورميانه, 
تسضمین کسافی برای تامین 
طولانی‌مدت انرژی و تشبیت 
قیمت نفت در سطح نسبتا پسایین 
بوجود می‌آورد. انتظار نمی‌رود 
که این وضعیت در ۵یا ۶ سال 
اینده تغییر کند با توجه به اینکه 
هیچ حادثه سباسی غير مترقبه‌ای 
مانند سقوط حکومت سلطنتی در 
لیبی سال ۱۹۴۹ سقوط شاه در 
۹ و با مانند حمله عراق به 
کویت در سال ۱۹۹۰ پیش نیاید. 

ولی آنچه که به سال‌های 
۵ 2 و دیرتر مرتبط 
می‌شود و سا توجه په نیاز 
روزائزون جهان به انرژی» پیش 
بینی‌های سربوط په عرضه و 
تقاضا و میزان استخراج ارامش 
دهنده نیستند. نیاز به انیرژی 
بطور پبوسته افزایش می ابد 
نسقت در دهه‌های آیسنده نیز 
مهم‌ترین منبع انرژی می‌باشد, 
در مورد اینکه وضعیت عرضه په 
چه صورتی است و چگرنه و با 
چه قیمتی این عرضه تامین 
می‌شود. نظرات مسختلفی وجود 
دارد. در مقدمه آخرین گزارش 
که بنام(چشم‌انداز انرژی در 
جهان) که اژانس جبهانی 12۸ 
اراثه داده است. خبیاطرنشان 
می‌شود که در مورد تامین انرژی 
در طولانی‌مدت دو عیلامت 
سوال بزرگ وجود دارد. اول در 
مورد نقش خاورمیانه در تامین 
نیاز جهانی و مسئله دوم توسعه 
در زمینه ذخایر نفتی هنوز کشف 


نشده و تولید نفت از طریق غير 
متعارف در سیال‌های ۲۰۱۰ تا 
۰۲۰ 

برای اینکه کشررهای خاور 
میانه عضو او پک بتوانند سهمی 
راکه از آنها در تامین نیاز جهانی 
انتظار میرود, پراورده کنند و این 
میلیون بشکه در روز بسود به 
۸ میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۱۰ می‌رسد., باید بتوانند 
که تولید خود را دوبرابر کنند 
یعنی از ۱۸/۵ میلیرن بشکه در 
روز به ۴۳/۷ در سال ۲۰۱۰ 
پرسانند و تا سال ۰ بایستی 
که تولید در خاورمیانه به ۴۹ 
میلیرن يشکه در روز افزایش 
یابد. یعنی ۱۶۴/۲ درصد نسبت 
به سال ۱۹۹۶. در ضمن تولید 
گاز,این کشورها بنابه محاسبه 
۸ پایستی دوبرابر شود یعنی 
از ۱۱۰ به ۲۱۴میلیرن,تن و تا 
سال ۲۰۲۰ بایستی این حجم با 
۶ برسد 


شکارچی مجهزتر می‌شود 
دام کمیاب‌تر 

پیش‌بینی افزایش تولید کاملاً 
غیرواقعی به نظر می‌رسد. در 
صورتی می تواند اين امر به 
حقیقت پیوندد که تيمت نفت به 
سرعت بالا رود. و هر چه زودتر 
به تحریم ایران و عراق که 
یکسوم نغت منطقه راذخیره 
دارند, پایان داده شود. این فرض 
نیز محال شیست که از ۲۰۱۰ 
تا۲۰۲۰ از ۱۹/۱ میلیرن تن گاز 
از منابع کشف نشده بهره گیرد. 
در اینجا نیز سئله قیمت نفت 
تعییی‌کننده است. 

۱۸ قیمت ۱۷ دلار بر بشکه را 
برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ و 
۵ دلار را برای سال‌های ۲۰۱۰ 
ت۰ ۲۰۲ محاسبه می‌کند.(ارزش 
دلار پر اساس قیمت آن در سال 
٥‏ سحاسبه شده است). 
۸ادر تسوضیح این مسئله 
می‌گوید: افزایش نیاز به انرژی 
به میزان ۶۵ درصد بحران اثرژی 
و کمبود را دامن خواهبد زد از 
این رو بايد در عرصه سیاست 
مصرفی و کاهش گاز کیربنیک و 
تولید.استراتژی‌های نوینی 
یافت. 

دیدگاه خرش‌بینانه‌تر تخمین 
می‌زند که پیشرفت فنی این امر 
را امکان‌پذیر می‌کند کد اسز یله 
استخراج نئت را کاهش داد و 
شمواره سنایع جدید کشیف و 
بهرهبرداری شود. بدین تسرتیب 
عرضه نفت تا سال ۲۰۲۰ کافی 
مبی‌باشد. ولی مبتخصصین 
واقع‌بین می‌گویند: نفت به منابع 
غیرقابل تجدید تعلق دارد و 
ذخایر جدید نیز بندرت یافت 
می شود و از آنجا که مواد خام 
محدود است. هر چقدر که از این 


































































































































































































مواد استفاده شبود. جایگزین 
نمی‌شود. یعنی هر چقدر شکار 
موثرتر باشد ذخیره کمتر می‌شود. 
این متخصصین می‌گویند که 
کشف منابع نفتی در جسهان بسه 
نقطه اوج خود در اوایل دهد ۶۰ 
رسیده است و از آن پس مقدار 
منابع بتدریج پایین آمده است و 
شکاف در سال‌های اتی بین 
تخپایر نفتی و تقاضا بیشتر 
می‌شودا تا آن‌زهان نقطه شقل 
تولید نفت در جهان بر پنج کشور 
عربستان سعودی, ایران, کريت. 
عراق و امارات متحده عربی با 
تمام ریسک سیاسی قرار خواهد 
داشت. در مورد مسثله تمام شدن 
ذخایر نفتی شبرکت‌های نفتی 
سکوت می‌کنند زیرا می‌خواهند 
که در کوتادمدت بیشترین سود 
را داشته بساشند و از طیرفی 
سی‌خواهند به پبورس‌داران و 
سرمایه گذاران این اطمینان را 
بدهند که همه چیز بخربی جریان 
دارد و هیچ هشسداری در مورد 
تمام شدن ذخایر نفتی داده 
نمی‌شود. البته اين اسر دلايل 
دیگری هم دارد. از اواسط دهه 
هشتاد بدلیل پایین امدن قیمت 
نفت, نفت به عنوان یک فاکتور 
اقتصادی تا حد زیادی اهمیت 
خود را از دست داده است. گرچه 
بالا رفتن قیمت نفت در سال 
۹ ترس قدیمی از بحران 
نفت سال‌های ۷۴- ۱۹۷۲ و ۸۰ 
- ٩۷را‏ یکیار دیگر زنده کرد. 
ولی ايبن ترس و وحشت 
واقعیت ندارد زیرا در اين 
ارزیابی نه تغییرات قیمت بسر 
اساس قیمت ثابت دلار در نظر 
گرفته می‌شود و نه تغییرات 
ریشسای در اقستصاد جهانی 
درسی سال گذشته که در آن سهم 
نفت در مبادلات جهانی بطرز 
از جنگ اکتبر در سال ۱۹۷۳ 
تاکنون, ارزش صادرات جهانی 
بیش از ۷بسرآبر شده است. از 
۱ سیلیارد دلار در سال 
۴ به ۵۵۶/۸ میلیارد دلار 
(بر اساس قیمت کتونی دلار) 
رسیده است. در این مدت ارزش 
صادرات نفت در کل جهان 
دوبسراپسر شده است سعنی از 
۴ میلیارد دلار به ۳۳۱/۶ 


میلیارد دلار رسیده است و 
آن در حادرات جهانی از ۱۹/۶ 
درصد در سال ۱۹۷۴ به ۲۲/۳ 
در سال ۱۹۸۱و ۶/۱ در سال 
۷ و ۵ درصد در سال ۱۹۹۹ 
رسسیده است و سهم اوپک از 
۴ درصد در سال ۱۹۷۴ به 
۹ در سال ۱۹۹۷ رسیده است. 

در سال ۱۹۹۹ اوپک توانست 
صادرات نفت خود را به ارزش 
۰ میلیارد دلار افزایش دهد. 
اما این عده را بایستی در رابطه 
با دیگر چیزها دید. قبل از سقوط 
قیمت نفت در سال ۱۹۹۸ ارزش 
کل صادرات کشورهای اویک (با 
سساکسنین در حیدود ۴۸۹/۹ 
میلیون) ۱۶۱/۵ میلیارد دلار در 
سال ۱۹۹۷ بود. یعنی ۲۳/۴ 
درصد صادرات امریکا, ۳۱/۵ 
درصد صادرات آلمان و ۳۸/۴ 
درصد صیادرات ژاپن. حتی 
۲ میلیون نفر جمعیت و هلند 
با ۱۵/۶ صيليون نفر جیمعیت 
صادرات بیشتری از تبمامی 
کشورهای اوپک قافتشنن: این 
مبثال روشن می‌کند که چه 
اطلاعات غلطی گاهاً بطور 
هدفمند از طریق رسبانه‌های 
عمومی پخش می‌شوند. در 
کشورهای اریک تولید ناخالص 
ملی سرانه در سال ۱۹۳۰۰۱۹۹۷ 
دلار بود در کشورهای غربی بین 
۰ و ۲۳۷۳۰ دلار: 
صادرات جپانی نفت از سال 
۴ تا ۱۹۹۷ به ۲۷/۴ درصد 
افزایش یافت یعنی از ۳۹/۴۳ به 
۹ میلیارد. اما ارزش آن به 
دلار کاهش داشته است. بسطور 
متوسط ارزش بشکیه نفت از 
۸ دلار در سال ۴ سے 
۸ دلار در سال ۱۹۹۷و 
سرانجام ۴/۸۲ در سال ۱۹۹۹ 
سقوط کرده أست. 

بر اساس اطلاعات جدید 
نفت به ایندکس, اگر قیمت نفت 
در سال ۱۹۹۰ را صد فر ض کنیم, 
این قیست در سال ۹۹٩‏ به ۸۳/۸ 
رسیده است در حالی که قیمت 
مواد خام در سطلح جپانی به 
۹ افزایش یافته است. 

عامل دیگر پایین آمدن 
اهمیت نفت به عنوان فاکتور 
اتتصادی را می توان در بالا رفتن 
اهسمیت شاخه ضدمات در 
کشورهای صنعتی بد ضرر تولید 
صنعتی نام برد. در امریکا سهم 
شاخه تولید در تولید خالص ملی 
از ۲۲ درصد در سال ۱۹۷۷ به 
۷ درصد در سال ۱۹۹۷ رسید. 
در سال ٩۷‏ و ۹۸ انرژی مصرف 
شده برای تولید یک دلار تسولید 
ناخالص میلی ۴ درصد کاهش 
یافت. این رقم در سال‌های قبلی 
۱درصد بود. وزارت انرژی 
امریکا می‌گوید هزینه انرژی در 
سال ۱۹۹۸ ۳ درصد تولید 
تاخالص ملی پوده آست در حالی 
که این رقم در سال ۸/۱۰۱۹۸۱ 
بوده است. در کشورهاي اروپای 
غسربی افزایش مالیات سر 
محصولات نفتی بیش از بالا 
رفتن قیمت واردات نفتی تورم 
را افزایش می‌دهد.قیمت طلای 
سیاه علیرغم بالا رفتن آن در سال 
۹ فقط تاثیر محدودی بر 


قیمت آن برای سصرف‌کننده 
داشت. نفت به عنوان مهم ترین 
منبع انرژی آهمیت خود را در دهه 
اتی همچنان حسفظ می‌کند و در 
این مورد دو مشکل وجود دارد: 
تغییت قیمت بر اساس سطح 
پالاتر تا تناسب مقدار ترلید را 
امکان‌پذیر کند که بایستی سالانه 
۲ درصد رشد مصرف را برطرف 
کند و هسچنین تقسیم سود آن بين 
کش ورهای تولیدکننده و 
مصرف‌کننده. 

ایالات متحده امریکا در 
جهان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و 
واردکننده نفت و دارای 
عسفیم ترین شرکت‌های نفتی 
می‌باشد. کمااینکه آمریکانسبت 
به کشورهای غربی این امتیاز را 
دارد که از امکان ذخایر نفتی 
داخلی نیز بهره‌مند است که در 


دارد. بین ۱۹۸۶ و ۱۹۹۹ منابع 


نفتی امریکا ۰ درصد کم شده 
است و از ۲۵/۱ میلیارد بشکه به 
۱ میلیارد بشکه رسیده 
اسک او اتن رو و اتکی 
ایالات متحده به واردات نفت از 
۲ درصد درسال ۱۹۸۶ به 
9٩‏ ودرصد در سال ۱۹۹۹ 
رسیده است. تامین ثفت در آینده 
بیش از آنکه بوسیله مسائل 
سیاسی مورد تهدید قرار گییرد. 
محدودیت ژئرپلتیک مانع جدی 
ان است. 

دو مسئله کلیدی بایستی در 
امر نفت مورد توجه قرار گیرد: 
نفت ماده خام معمولی نبیست 
پلکه باه مواد غير قابل تجديد 
طبیعی, معدنی است. برای توسعه 
صنعت در سال‌های اتی بايد دو 
فا کتور مهم صسورد شسوجه قرار 
گسیرد. ابستدا مبیقدار صنابع 
زیرزمینی و مقدار استخراح در 
سال‌های اخیر و دیگری رشد 
نیاز به این ماده طبیعی. 

مسئله کلیدی دوم این است که 
سه طرف درگیر یعنی کشورهای 
تولیدکننده, کشورهای 
در سال‌های گذشته عیاجز از آن 
بودند که مسائل پیش رو در این 
زمینه را حل کنند و این که در 
آینده نیز تغییری پدیدار شود 
کا کے ممکن ید نار می‌رست 
از آن جایی که همه طرفهای 
درگیر صرثا در محاسبه‌هایشان 
آینده کوتاه مدت را در نظر 
میگیرند. در آینده نیز مانند 
گذشته. نوسانات شدید. مشخصه 
قیمت نفت خواهد بود وبه تبع این 
نوسانات. تغییرات سیاسی شیر 
قابل پیش بینی را رقم خواهند 
زد. واز سوی دیگر ما شاهد 
ناتوانی در هماهنگ کردن نیاز 
دم افزون به نفت و استناده از 
ذخایر و استخراج نفت خواهیم 
بود. 

این چنین به نظر می‌رسد که 
صنعت نفت و سجموع نظام 
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۵با 
تکانه‌های جدی مواجه خواهد 
شد. ك 


برگردان: شهلا فرید 
برگرفته از لوموند دیپلماتیک 


این مطلب کوتاه شده است 






























































































































































